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تلفیقی از قدرت. زیبابی و فن‌اوری 


| جاروبرقی | مدل کمپرسور ۲۵۰۰۷۷ 

. سیستم بسیار قوی مکش 

. کنترل بر روی دسته لوله خرطومی جهت تنظیم میزان مکش و روشن, خاموش نمودن دستگاه 
از طریق امواج رادیویی (Radio Waye Re1ote C0101)‏ 

. دارای ۴ باکت رایگان در سه توع دائمی. خد الرژی(هپا) و کاغذی (۲عدد) 


. برس هوشمند جدید جهت افزایش قدرت مکش 
. حجم بالای کیسبه گرد و خاک (۸ لیتر) 

۔ فیلتر ورودی (میکروفیلتر) و خروجی (هپ) هوا 
. سیستيم پارک لوله تلسکوپی در زیر و پشت محصول 
. نشانگر الکترونیکی پر شدن کیسه اشغال 

. سیم جمع کن بدون استفاده از پدال (اتوماتیک) 
برس مخصوص مبل: درزگیره موکت و برده 

. صدای بسیار کم: حداقل صدای مزاحم ۷۵ دسی بل 
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دیدنیهای ایران ۱۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زندگی ٤‏ 
گزارشد کتررضا ۳ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده .۲ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
پیشکسو تھا ۲۵ 
ماحراهای خواستگاری سح 


پاورقی خارجی 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
یک هفته حادثه ۳ 
راز سلامتی 1 
پاورقی تار یخی ۳ 
خاطرات کلانتر ۰ 
تماشاگه راز 3 
خارج از محدوده 2 
جدول‌متقاطع 1۵ 
جدول شرح در متن ِ 
باهوش خود کلنجار پروید سب سس ۲ 
یک سرگذشت ۸ 
هفت هنر 6۰ 
قصه یک آه 11 
از نگاه دیگر ۹ 
ورزشی 9۸ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
پیام ازشما؛چاپ ازما 10 
نقاشی‌های شما 3 
#۲ صاحب امتیاز:ش ر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 

53 مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 


معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


Email: haftegi@ettelaat.com ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۸۶ - چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ 
اصفر ۱۴۳۵ ۴ دسامبر ۲۰۱۳ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یاد ویادواره 


روز دانشجو 

در ۱۶ آذرماه سال ۱۳۲۲ هجری 
شمسی دانشجویان دانشگاه تهران در 
اعتراض به برقراری ر وابط مجدد با 
انگلیس و نیز مخالفت باسفر نیکسون. 
معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به 
ایران. کلاسهای خود را تعطیل کرده 
و تظاهرات باشکوهی برپا کردند. 
محل تجمع دانشچویان دانشکده 
فنی دانشگاه تهران بود و مأموران ۰ 
ازمحاصره دانشکده وارد ان شدند و 
درنتیجه حمله مسلحانه به آنان سه تن ازدانشجویان به نامهای مهدی شریعت رضوی, قندچی و بز رگ 
نیا به شهادت رسیدند. پس از انقلاب اسلامی. این روز روز دانشجو نامگذاری شد. 


انتخابات نخستین دوره مجلس خبر گان 
در ۱۸آذرماه‌سال ۱۳۶۱هجری شمسی انتخابات نخستین دوره مجلس خبر گان بر گزار شد. 
براساس قانون انتخابات مجلس خب ر گان بر عهده وزارت کشوراست و با نظارت دقیق شورای نگهبان 
انجام می گیرد. برهمین اساس اولین دوره مجلس خبر گان طی همه پرسی و با شر کت گسترده مردم 
در این روز بر گزار شد و نخستین دوره این مجلس باشر کت ٩‏ تن از نمایند گان خبره مر دم سر اسر 
کشور گشایش یافت. 


ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی 

در ۱۸ |ذرماه‌سال ۲ ۱۳۷هجری شمسی «حضرت آیت الله العظمی 
حاج سیدمحمدرضا گلپایگانی» عالم وارسته. فقیه عالیقدر ومرجع 
بز رگ جهان تشیع دارفانی راوداع گفت. مرحوم آیت‌الله گلپایگانی نزد 
آیت‌الله حائری تحصیل می کرد و بعد از تأسیس حوزه علمیه قم دراین 
مکان علمی- دینی تدریس سطوح را آغاز کرد. 

این عالم جلیل القدر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز. همواره با 
حضرت امام خمینی(ره) همراه بود و درحوادث و وقایع مختلف با بیانات 
وسخنان يوا ترضتتا‌هان متیاسی و اجتماعی ش ر کت می جست: 


۱ درگذشت آلفرد نوبل 
f‏ در ۱۰دسامبرسال ۸۹۶ ۱میلادی «آلفرد نوبل» شیمیدان سوئدی 

در ۶۳سالگی در گذشت. نوبل در جوانی برای تاين هزینه 
/ زند گی اش به روسیه مهاجرت کرد و بعد ازمدتی درسایه 
استعداد سرشارش درعلم شیمی. شیمیدانی برجسته شد. 

نوبل درسال ۱۸۶۷میلادی موفق به اختراع دینامیت شد. 

او بنیانگذار جوایز معروف به نوبل است. این جوایز هرسال 
در۵ رشته فیزیک. شیمی» پزشکی ادبیات و صلح جهانی به 
چهره‌هایی اهداء می‌شود که در راه اعتلای صلح و پیشرفت علوم 
گامی مثبت بر داشته‌اند. 


تسلیت به همکار 


۱ جامه سياه به تن کر ده‌اند مصیبت وار ده‌راتسلیت گفته» برای تازه‌د ر گذ شته ر حمت ومغفرت وبرای 


بازماند گان صبر و شکیب مسئلت داریم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
گر فر مت خطاندا 

دیکر فرصت حطادداریم 

هفته گذشته ریاست محترم جمهوری در یک بر نامه 
تلویزیونی که باحضور ۳مجری رسانه ملی بر گزار شد. 
کار او روا ی اارانه 
داد. گرچه این گزارش بیشتر بیان وضعیت موجود و 
واقعیت‌های د ر آمدی و هزینه‌ای کشور بود که بسیاری 
هم تلخ و تکاندهنده به نظر می آمد. اما در هر حال شاید 
لازم بود مردم با مشکلاتی که در سر راه‌دولت در همین 
ابتدای کار وجود دارد اشناشوند. جرا که رییس دولت 
قبل در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود که شب قبل از 
مراسم تنفیذ دررسانه ملی ارائه‌داد. اوضاع اقتصادی 
کش ور رابسیار مطلوب و بدهی دولت راصفر. رشد 
اقتصادی رامثبت ووضعیت تولید رامناسب ارزیابی 
کر ده بود. از جمله به این نکته اشاره‌داشت که دولت نهم 
ودهم تنهادولتی است که هیچ بدهی برای دولت بعدی 
ا کے ای ایا مارا اوق سس و 
که رییس‌جمهور روحانی اعلام کرد دولتی را تحویل 
گرفته که بدهکار ترین دولت ازن کشور است. ارقامی 
را که او اعلام کرد از اين قرارند: 
۷۴ هزار میلیار تومان بدهی دولت به شبکه بانکی 
-۵۵ هزار میلیار تومان بدهی به صندوق‌های بیمه‌ای 
و بازنشستگی 

-۶۰هزار میلی ار تومان بدهی به پیمانکاران بخش 
دولتی وخصوصی وبیش از ۱۰۰ هزار میلیاردتومان 
مامت کات د ما اا و الم کار انا 
به واقعیت‌های دیگری نیز اشاره شد. از جمله هزاران 
میلیار د تومانی که طرح مسکن مهربرای‌تکمیل‌واحدهای 
باقی‌مانده‌به آن نیازمند است وهمه‌اینهادر حالی است 
که برای کاهش تورم باید کسری بودجه رابه حداقل 
برسانیم. بسیاری از واحدهای تولیدی مانیز به نقدینگی و 
اعتبارات بانکی نیا زمندند. رشد اقتصادی سال گذشته‌نه 
تنها مثبت نبوده بلکه بیش از ۵/۵ در صد هم منفی شده و 
تورم هم برای نخستین‌بار در یک دهه اخیر به ۰ ۴درصد 
ریدم کین ار ار 
میلیارد تومان کسری وجود دارد... 

با توجه به صحبت‌های رییس‌جمهوری به این نکته 
بیشتردقت می کنیم که آمارهای ارائه شدهتوسط 
مسوولان تا چه حد غیر منطقی و غیرواقعی بوده است 
و نکته تعجب برانگیز اینکه چرا اجازه داده شده است 
تاچنین شرایطی به وجود آید؟! کسی منکر نیت خير 
دولتمردان یا رییس جمهور قبلی نیست. به هر حال آنها 
برای اجرای بر نامه‌هاو طرح های خود به پول بیشتری نیاز 
داشتند واین پول راازهر جایی که توانسته‌اندوبه‌هر شکلی 
کے کرد اما ها اس که اوادها مار 
مجلس یاسازمان بازرسی کل کشوریادیوان محاسبات با 
دیوان عدا تاریو کوک کار ے رار ۱ 
و جلوی بی‌قانونی‌ها رامی گیرنداجازه بی‌قانونی دادند و 


۳ 


چرااجازه‌دادند که به قیمت بالا رفتن تورم و به بار آمدن 
این میزان سنگین بدهی چنین اتفاقی برای کشور وملت 
بیفتد که سالهای سال مرد م و مسوّولان بعد نتوانند بر حل 
کد بر ای ات 

اینکه بعد از گذشت چند سال و پس از روی کار 
آمدن یک دولت تازه بگوییم که در دولت قبل این 
اشتباهات یا این خلاف‌ها صورت گر فته چه دردی از 
مردم درمان خواهد کرد؟ مردم چه گناهی دارند که در 
شرایط حاضر ۴۰ درصد تورم را تحمل کنند و بسیاری 
از آن ان در تأمین حداقلی از احتیاجات خویش ناتوان 
بمانند.مردم چه گناهی دار ند که به محض گر فتار آمدن 

ماهمه‌در یک کش ور وزیر سایه یک نظام زند گی 
می‌کنیم و از مسوولان توقع داریم که با عقل و تدبیر و 
تقواو علم و درایت و انصاف بهترین روش را برای اداره 

آنهانمی‌توانند جل وی دولت‌هارا بگیر ند تا کار 
وظیفه نظار تی‌بر عه ده‌دارن د و گاه‌د رانجام وظیفه 

به اعتقاد من اگر امروز شرایط سختی بر اقتصاد 
نیستند؛بلکه همه آنان که وظیفه حفظ و حراست از قانون 
راووظیفه نظارت بر عملکرد دولتم ردان رابرعهده 
داشته و در انجام وظایف خویش قصور ورزیده‌اند نیز 
به سهم وان دازه‌خود مقصرند. رسانه ملی نیز که در 
اطلاع رسانی و شفاف سازی و نقد روش‌های ناصحیح 
که وظیفه ورسالت تبلیغ و آ گاهی بخشی دار ند وباید 
به موقع وارد عمل می‌شدند و در انجام وظیفه خویش 
کوتاهی کرده‌اند نیز مقصر ند. 

نباید تنها بعد از رفتن دولتی وروی کار آمدن دولتی 
دیگر مردم رابا حقایق آشنا کرد یا جلوی بی‌نظمی‌هاو 
بی‌قانونی‌ها را گر فت.بلکه باید آنقدر عملکر د مسوّولان 
شفاف باشد و چنان قانون بر همه اعمال ما نظارت کند 
که هیچ کس در هیچ مقام و مسوولیتی جر آت تخطی و 
خلاف پیدانکند. 

اگراین سیب بر طرف نشودهمین دولت نیز در 
معرض خطر بی‌قانونی قرار خواهد گرفت. 

بای د جلوی‌بی‌قانونی را گرفت وبه هیچ کس اجازه 
نداد که خودسری یا بی‌قانونی کند. این نکته بسیار مهم 
است. انتظاری که از رییس‌جمه ور جدید می‌رود این 
است که باعبرت از گذشته در دولت جدید همانطور که 
خود وعده داده.اولاً تحت هیچ عنوان و توجیهی دروغ 
نگوید. آمار رابه نفع خود دست کاری نکند. دولتمر دانش 
رابه پنهانکاری و ندادن اطلاعات شفاف و صریح به 
مردم (حتی‌اگر به ضرر خودشان باشد) تشویق نکند. با 
دانشوران ودلسوختگان.فر زانگان وعالمان و کارشناسان 
دوست وهمراه‌بشود. از هر گونه عوام فریبی پرهیز کند 
و مصالح ملت رابر هر چیز دیگر ترجیح دهد. چون دیگر 


فرصت اشتباه و خطا نداریم. ۳ 
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نامه‌های‌بی‌واسطه 


ډه ياد او که بر کت بود 

کوچه‌های خلوت کش داده بود تا خنکای عبور از کوچه 
مرهمی باشد بر زخم دل مسافر خسته, کلاغهادزد کی بر 
شاخه‌هایلر زان‌بیدسر ک‌می کشید ندونگاه‌مر موزشان 
جوجه‌های خانه همسایه ر اقلقلک می‌داد تاشاید فرصتی 
شود برای غذای نیمر وز بچه‌های گر سنه‌اش. خانه جه 
پیرزن لچکها رابه سرش بست و سبد کوچکش رابه 
دست گرفته وبه سمت مزرعه قدم برمی‌داشت یاد 
خاطرات شوهرش دلش را ریش می کر د. بچه‌هایش 
مدتها به دیدنش نیامده بودند. چشمان کم‌سویش به 
افق خیر ه شده‌بود و پاهای خسته وفر توتش بر گهای زرد 
و پزمرده رابه صدادرمی | ورد. مردم روستا روزی ۲ بار 
دیدن یط رایس ان عادت شمده‌بود اوبه خیال 
خودش وبا پشتهای خمیده روزی ۲باربرای شوهرش 
غذابه سر مزرعه می‌بر دعادتی که سالهابعد از مرگ 
همسرش این کار تکرار شده بود. 

فر زندانش بسیار تلاش نمودند تامادردست زاین 
کار بردارد ولی پیرزن زیر بارنرفت ومی گفت مشهدی 
خسته است. مشهدی گر سنه است. 

پیرزن‌بایاد آوری خاطرات شیرین گذشته تبسمی 
بر گوشهلبانش پیدا شده وبا امید و آرزوزنبیلش را 

آری‌شالیزار نخواهد خشکید.مادرم در چشمه 
چشمانش یک اقیانوس داشت و پدرم باخاک تشنه 
می گفت مسافرم فرزندم ورفت. آن روز که در رویای 
کود کان هام رنجمایه جانش رابر سفره خالی تصور 
می کردم دستانش در چشمانم ظاهر می‌شد. 

ای که امیدی مراغیر تو مقصود نبود 
لحظه‌ای تلختر از لحظه بدرود نبود 
سعید آقاجانپور نشلی از آمل 

یک پیشنهاد به ثیروی انتظامی 

هر ساله در هفته ناجا از خبر نگاران و در جه‌داران 
تجلیل وتقدیر می‌شودوحقیر هر ساله شاهداین مراسم 
قتل,نظم وامنیت در خوزستان بر گزار گردیداما 
انشاالّه در سال ۱۳۹۳ و هفته ناجااز مادران وزنان 
(همسران) در جه‌داران وافسران نیر وی انتظامی نیز 
و زنان.فضایی در خانه به وجودمی | ورند تامامورین 
بااحساس آرامش وفراغ خاطر نسبت به انجام امور 
محوله ودستگیری مجر مین اراذل اوباش وافراد 
شرور اقدام نمایند و این تجلیل از خانواده رامی‌توان 
در سراسر کشور ناجا به عنوان الگو به سایر دستگاهها 


ارائه دهد. 1 
شهرام حیدری 


لزوم بکا رگیری اثر اد شایسته اقوام 
(قومیت‌ها) در مدبربت ادارات دولتی 

درقرآن کریم به صراحت آمده‌است که:(ای 
مردم.من شمارا ازیک زن وم رد( دم وحوا) خلق 
کرده‌ام وشماراطایفه‌ه اوقبیله‌های مختلف قرار 
دام اس را عه کی 
فد ای ار با کک ماران 
رنگین کمان اقوام و بعد از انقلاب اسلامی ودر تمامی 
دولت‌ه ادراستان گلستان از نیروهای مستعد و 
شایسته و کار آمد ومدیر ومدبر که می‌تواند در تحکیم 
وحدت بین مذاهب اسلامی موثر باشد و انگیزه‌ایی 
برای وفاداری بیشتر به انسجام ملی شود تاکنون 
به نحو مطلوب استفاده‌نشده‌است. با وجود رجال 
برجسته در تمامی عر صه‌ها در بین اقوام هنوز هستند 
مدیرانی که از سایر استانها در ادارات استان گلستان. 
خصوصاً شهر ستان گنبد کاوس سکاندار مدیریت 
ادارات دولتی هستند.... در دولت جدید قدم خوبی 
بر داش ته شد واستاندار جذ ید گلستان از نمایند گان 
اسن مطل ا ا ا ا د ا 
می رود در سایر ادارات نیز از نیر وهای بومی و متدین 
و روشنفکر استفاده شود. 

دولت تدبیر وامید آقای د کتر روحانی در یکی از 
اا متکثر از نظر کمیت رای‌بالایی داشست, گر چه 
این رای به خاطر به زبان آوردن چند باره‌نام این قوم 
در سفر به کر دستان بود... اما انتظار می‌رود از بین این 
قوم و سایر اقوام نیروه ای کار آ مد در مدیریت‌هابه 
کار گیری شوند یعنی در بکار گیری نیر وهای مدیریتی 
در همه مناطق جغرافیایی کش ور از نیروهای توانمند 
بومی همان منطقه استفاده می‌شود. 

علی حضوری -استان گلستان 


دست یاری می‌طلبم 
زنی هستم که در یکی از روستاهای شهرستان 
آبدانان ایلام زند گی می کنم. مدتی است به بیماری 
دیسک کمر و همینطور ناراحتی معده و میگرن 
مزمن مبتلا شده‌ام. شوهرم نیز به خاطر ابتلا به 
دیابت یکی از جشمانش رااز دست داده یک بار 
هم سکته قلبی کرده و توان راه رفتن هم ندارد. ۴ 
فرزن د داریم که ۲ نفر دیگر دانشجو و دو نفر از 
آنهادانش آموز هستند واگر بگویم که جز همین 
مبلغ ناچیز یارانه در آمد دیگری نداریم. شاید باور 
می کنید بسیاری از مراکز از جمله شورای اسلامی 
روستا و هیأت امنای مسجد نیز مراتب نیاز شدید 
مارا گواهی کرده‌اند. 
تقاضای‌مااین است که افراد خیر برای تأمین 
حداقل بخشی از هزینه‌های درماتی من و همسرم به 
ما کمک کنند. چون بسیار نیازمند ان هستیم و در 
م. ک از استان ابلام 


درددلی با رییس‌جمهور 

آقای د کتر روحانی, سلام. 

می‌خواستم به عنوان یک هموطن با شما درد دل 
کنم. آنچه می گویم درد تنها من نیست,بلکه بسیاری 
از رانند گان جاده مثل من گرفتار آن هستند.شغل 
ماطوری است که از دور می‌برد دل و نزدیک زهره 
را... ماراننده کامیون هستیم. در حقمان اجحاف زیاد 
می‌شود. نه تنها به خود ما بلکه بیشتر به خانواده‌های 
ما که نیمی از سال رابه‌دور از مامی گذرانند. از 
جمله مشکلات و معضلات ما رانند گان حق بیمه 
ماست. بازنشستگی و پایمال شدن حدود ۸ سال بیمه 
پرداختی که در سازمان امین اجتماعی ثبت نشده 
از سال ۷۲ که بیمه رانند گان شروع شد حدود ۴ 
درصد از کل مبلغ بارنامه به سازمان تامین اجتماعی 
تعلق می‌گر فت که به طور متوسط نزدیک به صد هزار 
تومان به سازمان پرداخت می کردیم که رقم نسبتا 
خوبی بود. در حالی که در آن سالها حق بیمه متوسط 
مثلایک کار گر چیزی حدود ۲۰ هزار تومان بود. 
اما گویا دفاتر باربری ما به گفته مسژولین سازمان 
تأمین اجتماع ی حق و حقوق مارابه سازمان‌واریز 
نکرده و حدود ۸سال سابقه بیمه. حدود ۱۴ هزار 
راننده کامیون پایمال شده است. ما نمی‌دانیم در اين 
وسط گناه ما چه بوده؟! حتی نمی گوییم ریگی به کفش 
ولیه یا ریه )مسا ا ل وه 
ات ایل حدایی خی ای اا 
کرده‌اند که چند نفری مجازات و چند نفری هم فراری 
تون اما سول ماان است که حراوتی 4سارهان 
تأمین اجتماعی جهت تعویض يا تمدید دفتر چه بیمه 
می‌رفتیم. طی این ۸ سال مارا در جریان نمی گذاشتند! 
واعلام نمی کر دند حق بیمه به حساب سازمان واریز 
نمی‌شود تا ما خودمان پیگیر مسأله بشویم ؟! 

آق ای رییس‌جمه ورا نه تنها ما رانندگان بلکه 
اال سخت از ل فار ها ا سک ها 
تراشکاران. تعمیر کاران و باطر ی‌سازان و... که مایا 
آنها در ار تباط هستیم از داشتن مدا رک کار در مشاغل 
سخت و طاقت فرسامحروم هستند. افزایش بی‌رویه 
مبالغ حق بیمه پر داختی.درصداند ک پر داختی‌ازسوی 
سازمان به بیماران هم از دیگر مشکلات ماست. البته 
ما مشکلاتی در زمینه بازنشستگی, بر خورد نامناسب 
برخی از مأموران پلیس راه ناامنی وعدم امنیت 
جاده‌ها. سرقت محموله‌ها و لخت کردن رانند گان 
و... نیز داریم که همه و همه از جمله مشکلاتی است 
که خیلی‌هااز آن‌اطلاعی ندارن د و باید به‌همه این 
مشکلات کیفیت کامیون‌هاء قدیمی‌بودن آنها وبی‌حد 
و حساب گران شدن قیمت کامیون و لوازم ید کی آن 
رانیز افزود. 

تقاضای من این است که دستور دهید به مشکلات 
این صنف نگاهی نو بیندازند که سهم قابل توجهی در 
تدار کات و توزیع و تولید و تجارت کشور به عهده 
داریم. 

با احترام غلامعلی قاضی از شهرضا 


۳ زر ٩۲‏ افلایات بش 
سس 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال‌نامه‌های تکراری 
یانامه‌های مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 


عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
ومناسب به نامه‌های شما عز یزان وفادار و خوب 


3% 3 3% 


٭غلامعلی صادقی لار یجانی از آمل 

نامه شماهمکار گرامی و مطبوعاتی پیشکسوت 
شهرستان آمل به دستم رسید از لطف شما صمیمانه 
سپاسگزارم. مطالبی را که از | قای سمن آبادی برایم 
فر ستاده‌بودید. دیدم.ایشان از خبر نگاران فعال و 
خوش فکر خواننده مجله هستند که تابه حال چندین 
مطلب از ایشان به چاپ رسیده است. مطالب جدید 
ارسالی را نیز در نوبت چاپ گذارده‌ام. موفق باشید 

٭ منیژه ابراهیمی از ساری 

گمان می کنم قبلاهمبه‌نامه شما پاسخ داده‌ام. 
هفته گذ شته در موردبی کاری جوانان تحصیلکر ده 
یادداشتی داشته‌ايم. تازمانی که بازار کسب و کار به 
مسیر درستی هدایت نشود دغدغه‌هایی از این دست 
وجود خواهد داشت. موفق باشید 

# شهرام حیدری از اهواز 

کتاب «م رگ بر مر گ» راندیده‌ام تابتوانم درباره 
محتوای ان قضاوت کنم. اما همانطور که شماهم 


| اشاره کرده‌اید بازتاب دادن حقایق جنگ در دوران 


مقاومت هر چند تلخ باشد مر نکوهیده‌ای‌نیست. 
سربلند باشید 

#زهرا عطاردی ازشاهرود 

بسیار خوشحالم که یکی از نوشته‌های خانم ادیب 
منجر به راهنمایی دختر تان واين همه رضایت شما 


| شده‌است.نقد شمارادر مورد «قصه یک [ه» به 


| آقای گلیاری می‌دهم تاپاسخ مناسبی به آن بدهند. 


موفق باشید 
#سید حسن عظیمی از تهران 


| شماره‌های آینده خلاصه‌ای از آن رامنتشر خواهم 
| کرد. به شما به خاطر جوانمر دی و ایمانی که دارید 


تبریک می گویم. سرافراز باشید 

#۶ پرویز بابادی از تهران 

از لطف شما متشکرم. اشعار زیبا و ارزنده‌ای را با 
خطی خوش هد یه کر ده‌اید که نش انه خوش سلیقگی 
شماست.به دوستان گفتم که از این مطالب استفاده 
کنند. شاد و سربلند باشید 

* اعظم اسماعیلی از تهران 

نمابر شما رادیدم ودرخواست شمارا که قبلا هم 
به نوعی منعکس شده بود در یکی از شماره‌های آینده 
چاپ خواهم کرد. مشکلی که شما دارید. متأسفانه 
مشکل بسیاری‌از کسانی است که بانیت خیر وارد 
کار تولید شده و نتوانسته‌اند دوام بیاورند. ان‌شاءالله 
در دولت جدید بی‌مهری به تولید کننده تکر ار نشود. 
سربلند باشید 
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#+زلزله ۵/۷ ریشتری برازجان در استان بوشهر 
رالرزاند که متأسفانه طی آن ۷ نفر از هموطنانمان 
کشت و تعدادی از روستاییان زخمی و ۲۰۰ خانه 
کر 

۶ در لایحه بودجه سال ٩۳‏ کل کشور که امروز 
توسط رییس‌جمهور به مجلس تقدیم می شود 

٭ بهای نفت ۱۰۰ دلار و قیمت دلار نیز ۲۶۰۰ 
تومان تعیین شده است 

رییس‌جمهور در یک گزارش تلویزیونی, گزارش 
۰۰ ۱ روز کاری دولت جدید رابه مردم ارائه داد 
+ وزیر خارجه در قم با مراجع عظام تقلید دیدار و 
کر 

۶ بورس تهران با عبور از شاخص ۸۴هزار مجددا 
رکورد زد 

6 بز رگراه و پل طبقاتی صدر با حضور رییس‌مجلس 
و شهردار تهران گشایش یافت 

# تاپایان سال دو بسته کالایی به کارمندان و 
کار گران و اقشار آسبب پذیر داده می‌ شود 

٩ ۶‏ کشور از تحریم نفتی ايران معاف شدند 

به گفته رییس‌جمهور در آمد پارس جنوبی در 
اینده نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد 

6 تحریم صنعت خودرو برداشته شد 

۶ ۲۲۰ نماین ده مجلس طی بیانیه‌ای از بسیج 
حمایت کردند 

۶ پانصد میلیارد تومان به صندوق بیمه کشاورزی 
از طرف دولت کمک می‌شود 

بز رگترین انبار تسیلحات رژیم صهیونیستی در 
حومه دمشق به دست ارتش سوریه افتاد 

بے دال کے ا اراے ادر راک ےک 
نخست‌وزیر تایلند گریخت 

تروریست‌ها به سفارت روسیه در دمشق حمله 
کردند 

# اتحاد یه اروپا آماده لغو تحریم‌های ایران شد 

۶+ در عملیات تروریستی عراق ۵۲ نفر شهید و ۸۵ 
کر مرو د 

ناارامی‌های شمال لبنان ۱۴ کشته برجای 
گذاشت 


6 مردم اسپانیا علیه قانون جدید آموزشی این 
کشور تظاهرات کردند 

قتل عام غیر نظامیان توسط شور شیان «بو کوحرام» 
در نیجریه, این کشور رامتشنج کرد 

+ پاپ نظم ناعادلانه کنونی در جهان را محصول 
نظام سرمایه‌داری دانست 


۶+ بابه ی رواز فر ادق جنگنده‌های چینی تنش 
مرزی میان چین و ژاپن بالا گرفت 

رژیم صهیونیستی از قدرت گرفتن روزافزون 
حزباله راز گرانی کرد 

# وزارت خارجه کره شسمالی با انتشار بیانیه‌ای 
اعلام کرد پیونگ‌یانگ زیر بار شروط واشنگتن در 
مذاکرات ۶ جانبه نمی‌رود 


رضا کیان 


نوری‌مالکی؛ خود کامه باسیاستمدار؛ 


۱ نوری مالکی, نخست وزیر عراق, به‌تازگی در 
رآس‌هیاأتی عالیر تبه به امریکاسفر کرد.از زمان 
عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از عراق در سال 
۰۱١‏ ۲.اين اولین نشستی بود که در این سطح ميان دو 
کشور ب ر گزار می‌شد . 
فراتر رفتن از حدود 

زمانی که‌نوری مالکی درسال ۲۰۰۶ به‌قدرت 
رسید. فر دی ضعیف قلمداد می‌ شد اما در سال ۰۰۸ ۰۲ 
پس از آنکه در گیری‌ها به‌رهبری آمریکابااعضای 
جیش (سپاه) مهدی شدت گرفت. آقای مالکی توفیق 
واعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد. جیش مهدی 
یک گروه پیکارجوی نزدیک به مقتدی صدر. روحانی 
تندروی شیعه بوده است. 

آقای مالکی یاف رو ۰۱ ۱ ۷ 
پیروزی‌ه ای نظامی, تلاشی موثر راد جهت تقویت 
قدرت قوه‌مجریه آغاز کرد و توانست سرویس‌های 
امنیتی. دیوان عالی. خزانه‌داری. با نک مر کزی و 
رسانه‌های حکومتی راتحت کنترل خود بگیر د.او با 
وجود تمر کز مجد دقدرت.پس از عقب نشینی نیروهای 
امریکایی دردسامبر ۲۰۱۱(ذر ۱۳۹۰)هنوز نیاز 
داشت که بادقت. تعادل‌سیاسی موجود در پارلمان 
چند پاره‌عراق رامدیریت کند. اما تقریبا از همان 
لحظه عقب نشینی آمریکاءاو بطورهمز مان بسیاری از 


جناح‌ه ای عراق رااز خود راند. در بهار ۲ احزاب 
کرد و متحدان مقتدی صدر سعی کر دند در پارلمان به 
نخست وزیر عراق رای عدم اعتماد بدهند : 

او در سال ۲۰۱۴ برای انتخاب مجددبه 
نخست‌وزیری با چالشی بز رگ روبه رو خواهد شد. 
بدترین تجربه آقایمالکی درانتخابات استانی آوریل 
۳ (اردیبهشت ۱۳۹۲) بود. 

نه تنها فهرست ائتلاف دولت قانون دراین 
انتخابات کرسی‌های کمتری به‌دست آورد(اين 
ائتلاف ۲ ۲ درصد کرسی‌هارا کسب کرد. در حالی 
که در سال ۲۸۰۲۰۰۹ درصد آنها رابه‌دست آورده 
بود)» با متحد شدن دیگر احزاب شيعه عليه او, کنترل 
شوراهای استان‌های مهمی نظیر بغداد و بصره راهم 
از دست داد. نکته بد تر اینکه. به نظر می رسید نقش 
افراد وفادار به آقای مالکی در ائتلاف دولت قانون هم 
دراین انتخابات کمر نگ تر شده‌است. بر ای مثال, در 
بصره که قبلا از پایگاه‌های قدرت آقای مالکی بود. 
تنها ۲نفر از ۱۶ عضو منتخب شورا از متحدان نزدیک 
نخست وزير بودند . 

استراتژی با ز گشت 

آقای مالکی که حالا در مخمصه گرفتار شده. در 
ماه‌ه ای‌اخی از خودانعطاف و خلاقیت نشان‌داده 
است.او در بسیاری از مسائل در مقابل کر دها کوتاه 


بازگست ر وسیه به بازار نسلیحانی حاو مبانه 


روسیه که زمانی کشورهای عربی به عنوان «کشور 
کمونیست‌های بی خدا» از آن نام می‌بر دند. اقتصاد 
ورشکسته آن رامسخره می کردند و ثروتمندهای 
نداشتند, حال با کم شدن نفوذ آمر یکا بار دیگر مورد 
دیدار روز پنجشنبه, ۱۴ نوامبر(۲۳ آبان),یک 
هیأت بلند پایه روسیه از مصر برای مذاکر هدر باره 
یک قرارداد تسلیحاتی ۲ میلیارددلاری, تنها یکی 
عربی در اوایل ۲۰۱۱ تا کنون سرعت پیدا کر ده است. 
بازار تسلیحات روسیه در خاورمیانه 
رژیم سوریه نمی توانست بدون حمایت روسیه 
مقابل‌حمله گر وه‌های مختلف شورشی دوام بیاورد و 
سقوط می‌کرد ۱۳۰ درصد از کل تسلیحات به فروش 
رسیده روسیه به خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۸ - 


0 


مد و 
اطلاعات ی یا رم ۳۵۸۳ 


ر 


۲ .سلاح‌های فر وخته شد هبه سوریه بوده‌است. 
روسیه همچنین یک پایگاه استراتژیک دریایی در این 
کشور دارد.درماه‌اوت گذشته. «شاهزاده بندر » 
رئیس سازمان اطلاعاتی عر بستان سعودی به مسکو 
رفت و گفته‌می‌شود که دراین سفر در مقابل دست 
برداشتن از حمایت سوریه یک معامله ۱۵ میلیارد 
دلاری دفاعی به روسیه پیشنهاد کر ده است. 
مصر 

تحت حکومت عبدالناصر, روسیه از شر کای 
اصلی دفاعی مصر بود امااز سال ۱٩۹۷۱‏ به بعد مصر 
آمریکارابه جای روسیه بر گزید .حسنی‌مبارک: 
رئیس‌جمهوری‌سای مص ر ار ۱۳۰۱۱۱ 
بر سر قدرت بود با آمریکا رابطه دفاعی نزدیکتری 
برقرار کرد. آمریکامجوز ساخت تانک‌های1۷1 ۱- 
آبرامز خود در مصر رابه این کشور داده‌بود اما به 
دنبال سرنگونی دولت محمد مرسی» رئیس‌جمهوری 


آمده‌واز سر راهشان کنار رفته است. 
کردها تسلط خود رابر شهر مورد اختلاف 
ک رکوک تقویت کرده‌اند و خط لول نفتی 
مستقلی رابه تر کیهاحدات کر ده‌اند.در 
عوض. کردهاروز ۶ ۲اوت( ۴شهریور) 
با تصمیم نزدیکان نوری مالکی در دیوان 
عالی. مبنی بر رد قانون منع انتخاب نخست 
وزیر برای سومین دوره؛ مخالفتی نکر دند و 
در این باره سا کت ماندند. 

آقای مالکی‌ در تلاش‌هایش‌ برای 
ایجاد انشعاب میان اپوز یسیون عرب سنی 
موفق بوده است. او به‌صورت گزینشی 
جنبش بیداری قبایل مسلح را دوباره فعال کرده 
است وهمچنان به گروه‌های سنی وعده‌ادامه فر آیند 
بعثی زدایی و اصلاحات ضد تر وریستی را می‌دهد ۰ 

آقای مالکی سعی کرده به عراقی‌هایاد آوری 
کند که در سال ۲۰۰۸ جه نقش مهمی درپس زدن 
پیکار جویان داشته است.او عراقی‌ها را تشویق کرد 
که وان lI‏ 
بیاورند که در آن قتل. آدم‌ربایی و سرقت در بصره. 
کربلاء بغداد و استانهای دیگر رواج داست ». 

آقای مالکی‌همچنین منافع سیاسی طبقه حا کم 
رالحاظ می کند.او تنهارهبری بود که‌پلو ک تحت 
هدایتش درانتخاب ات استانی‌سال ۰۱۳ ۲برخی 
کرسی‌های خود رابه فهرست های مستقل کوچک تر 
واگذار کرد. همین اتفاق باعث شد او از طرح‌های 
پیشنهادی برای وضع حد نصاب‌هایی در انتخابات 
سراسری‌سال ۱۴ ۲۰حمایت کند.در صورت تصویب 
این طرح‌ها در پارلمان, نامز دهای مستقل نخواهند 


شد. آمریکا کمک‌های نظامی خود را به مصر به حال 
تعلیق در آورد.به همین دلیل مصر از هیأت بلند پایه 
روسی در هفته جاری استقبال کر د. گفته می‌شود که 
ا ام ای ار 
بسته شود احتمالا عر بستان سعودی‌هزینه آن را 
تقبل خواهد کرد. 
عراق 

عراق‌از مشتریان عمده تسلیحات روسی در دوران 
حکومت صدام حسین( ۰۳-۹ ۲۰)بوده‌است 
اما بعد از سرنگونی او برای خرید اسلحه به آمریکا 
روی آورد.امادر سال‌های ۲ -۲۰۱۳عراق 
قرارداده ای‌عمده‌ای برای دریافت سیستم دفاع 
هوایی وهلیکوپترهای جنگی باروسیه منعقد 
کرده است. 

عربستان سعودی 

عربستان سعودی یکی از بز رگ ترین و 
ثروتمندترین مشتری‌های‌هر گونه تسلیحات 
دفاعی در خاورمیانه است.امااز نظر تاریخی 
بازار مشکلی برای تسلیحات روسی در رقابت 
باغرب و آمریکا بودهاست.قرارداد عربستان 
سعودی با روسیه برای خرید تانک‌های -٩۰‏ 


توانست به پارلمان راه يابند. 

نکته مهم دیگر تلاش آقای مالکی برای به دست 
آررد یدل ای انا است او شاید ازاین‌نظر 
که‌همزمان آمریکاوایران رابه‌عنوان نزدیک‌ترین 
حامی‌ هم راه خود دارد. بی‌نظیر باشد. هر دواین 
کشورها در بلبشوی سیاست عراق وارد عمل شده‌اند 
و از سال ۲۰۰۶ به این‌سو بارها اورا از بر کناری نجات 
دادلند . 

آزمون دم و کراتیک 

تلاش آقای مالکی برای پیش تازی در انتخابات 
سال ۰۱۴ ۲ بیشتر بر این مبتنی است که او چهره‌ای 
شناخته شده‌است وجانشینی اومی‌تواند بسیار دشوار و 
بی ثبات کننده باشد. او نماد «ادامه وضع موجود» است 
وروی این واقعیت حساب می کند که اکثر رهبران 
لے ارو مدراقہ کل 
نوظهور بیش از جناح‌های حا کم فعلی بیم دارند. 

پس از انجام ری گیری سال ۰۱۴ ۲.هنوز ممکن 


۰ تی,خودروه ای زرهی ۳/۷1۳ وبالگردهای 
جنگن ده1۷]1 ۱۷ و1۷ ۳۵ازسال ۲۰۰۵ تاکنون 
SS‏ را 
عربستان سعودی و روسیه, روز یکشنبه ولادیمیر 
پوتین» رئیس‌جمهور روسیه, با ملک عبداللّه. پادشاه 
عربستان سعودی تماس تلفنی بر قراکرد. 
امارات متحده عربی 

امارات متحده‌عر بی مانند عر بستان‌سعودی| کنون 
مایل به عقد قراردهای تسلیحاتی با روسیه است .بنا به 
آمار موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم بیش از ۷درصد 
از فروش سال‌های ۰۸ 9 ۲ تسلیحات روسی را 
امارات متحده عربی خریداری کر ده است. 


Aa 


رن 
٩۲ ۳‏ اطاعات ی 


جانشینی آقای مالکی می‌تواند «کودتای 
داخلی‌ شیعیان» باشد. در صورتی که 
ائتتلاف حاکم در انتخابات آتی نتایج 
ضعیفی کسب کند.دیگر احزاب شيعه 
می‌توانند با معرفی چهره‌ای که کنترل آن 
برایشان آسان‌تر باشد. بخت خود را برای 
جانشینی او آزمایش کنند. 

بااین‌وجود.آقای‌مالکی‌در دوره‌انتقالی 
پس زانتخابات.نخست وزیرموقت خواهد 
بود و به همین خاطر برگ‌های مهمی نظیر 
کنترل دیوان‌عالی(مر جع حل اختلافات انتخاباتی) و 
همچنین سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی را در اختیار 
خواهد داشت. این ابزارها ممکن است توازن قوارابه 
سود او برهم بزنند. تلاش برای دادن ری عدم اعتماد 
به او در پارلمان در ماه مه ۲۰۱۲ (اردیبهشت ۱ ۱۳۹) 
شکست خو ردو در نتیجه, آماد گی آقای‌مالکی برای 
کناره گی ری در چارچوب یک انتقال مسالمت آمیز 
هیچ‌گاه محک نخورده است . 

البته در جریان آن بحران واحده ای نظامی 
نزد یک به اودر وا کنش به رای عدماعتماد احتمالی 
درورودی‌ه ای بغداد واطراف مراکز دولتی به حال 
آماده‌باش در آمدند ووضعیت. چیزی شبیه آغاز یک 
کودتا بود. هر سناریویی که مستلزم کناره گیری آقای 
مالکی باشد این گزاره‌را که عراق سه سال پس از 
عقب نشینی آمریکاهنوز یک دم و کراسی‌مشروطه 
است. به بوته آزمایش می‌گذارد . 


در دو دهه گذشته شمار زیادی از شهروندان 
روسی از امارات متحده‌دیدار کردند وبسیاری‌ هم 
در آن‌جاس‌کونت دارند. ضمنایکی از اعضای ارشد 
ار حاکم بر امارات متحده رابطه کاری بسیار 
نزدیکی با ولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهوری روسیه 
کا اعا او راد ر یک از تفریحاٹ او که شکاراست: 
همراهی می‌کند . 

شمال آفر یت 

لیبی و الجزایر از دیر باز مشتری تسلیحات روسیه 
بوده‌اند.بنابه آمار موسسه تحقیقاتی صلح بین‌المللی 
استکهلم. نزدیک به ۰ درصد از صادرات تسلیحات 
روسیه بین سال‌های۸ ۰ ۲۰۱۲-۲۰ به‌الجزایر فروخته 
شده‌است»اماالجزایر در حال حاضر خواستار 
تنوع در بازار تسلیحاتی است. 

در دوران پس از قذافی در لیسی این 
مربیان ارتش بریتانیا هستند که به زودی 
تعلیم و تربیت سربازان ارتش این کشور رابه 
عهده خواهند گرفت.در این میان» تسلیحات 
زرادخانه قذافی و حتی موشک‌های ضد هوایی 
لیبی به مناطق دیگر از جمله مالی و صحرای 
سینا قاچاق می‌شوند . 


است کار تعیین‌نخست وزیر باشگفتی‌هایی | 
همراه‌باشد.یکی از سناریوهای‌ممکن‌برای | | 


هر که به خداه رود 
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شامت ۱ 
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ان دار د داید به دعده‌ای که می دهد وفا کند 


#ر سول خدا(ص) 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


پارانه سوئیسی 


دولت سوئیس در حال برگزاری 
همه پرسی از مردم این کشور برای 


پرداخت بارانه به آنهاست. بارانه‌ای 
کشور ایران خواهدبود 


۱ درحالی که دولت هنوز نتوانسته درباره‌راههای 
مختلف پر داخت یارانه به مردم از سال آینده تصمیم 
قطعی بگیرد یادست کم این طور اعلام شده که 
بررسی‌های کارشناس ان دولت در این باره‌همچنان 
ادامه دارد. دولت سوئیس هم اعلام کر ده پس از 
بررسی‌های طولانی به این نتیجه رسیده که به مردم 
این کشور بارانه پررداخت کند.دولت این کشور علت 
وانگیزه خود رابرای پرداخت این مبلغ, آرامش روانی 
و کاهش دغدغه‌های مالی مردم اعلام می کند و اینکه 

وھ می‌خواهد پس از این اقدام مردم وقت بیشتری رابه 


تهران فروخته می‌ شود و 
ساخته میی شود 


تمام بودجه عمرانی کشور در سال ٩۳‏ 
| | تنها ۲۰ برابر هزینه ساخت پروژه بزرگ 
۲ طبقه دوم اتوبان صدر در تهران است 

طبقه دوم بز ر گر اه صدر در تهران. سرانجام پس از 
دوسال کار سخت افتتاح شد ومعاون شهردار تهران 


گفت که«بادر نظر گر فتن‌هز ینه‌های تورم دراین دو 
سال حد ود یک هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه 


شده‌است.» نکته اینجاست که این هزینه‌های فر اوان. 
چگونه برای شهرداری تهران قابل انجام می شود و این 
پول از کدام محل به دست می آید. به ویژه‌اگر توجه 


© ۱ ۲ 3 
خودروخواری مثل 
زمین‌خواری 
وجود یک جمله کوتاه در قانون 
بودجه سال ۱۳۹۳ جلوی ویژه 


شده مردم ابران را خواهد گرفت 


© معاون وزير خارجه اعلام کرد که در گام اول پس 
از توافق ژنو با کشورهای ۵+۱ حدود ۱۵ میلیارد دلار 
از دارایی‌های توقیف شده‌ایران به دستمان خواهد 
رسید. در روزهایی که بودجه‌سال آینده‌در حال‌تدوین 


بخش‌هایی از زند گی خود 
اختصاص دهند که قبلاً 
انجام‌اين کار البته مشروط ۰ 
به یک نظرخواهی عمومی 
شده که تاجند هفته 
دیگر از مردم سوئیس . 
نظر اکتریت عمل شود أ 

کشوری که تمام جمعیت 
آن حدود ۷میلیون نفرند. * 
مبلغ به مردم داده‌شود.اولاً شاید کسانی آن‌رادر 
راهه‌ای‌نادرست‌هزینه کنندوبه جای‌رسیدن به 
هدف‌هایی که دولت آن را دنبال می کند. برای مثال 
هزینه خرید مواد مخدر گردد (مانند همان چیزی 
مطرح بود). عده‌ای دیگر هم احتمال می‌دهند برخی 
مردم این پول رااز کشور خارج کنند وباعث ضعیف 
شدن اقتصاد کشور شوند؛ هر چند موافقان سوئیسی 
هم وجود آن راباعث کاهش دغد غه‌های خانواده‌های 
این کشور می دانند. برای اجرایاعدم اجرای طرح. باید 


1 ۳ 


نیم در سال ۱۳۹۳.مقدار ۱۳ 
۵ ۲۶ + 
کل بودجه عمرانی کشور و 

که صرف ساخت و ساز و 


آبادانی تمام ایران خواهد 
شد حدود ۰ ۲برابر کل 
هزینهای‌است که‌برای 
تنهایک پروژه شهری در 
تهران مصرف تن ات 
کوچه‌ها و خیابان‌های 
تهران به شما خواهند گفت 
که‌این هزینه چگونه تامین شد ه‌است.باوجودی که‌طرح 
تفصیلی برای شهر تهرآن به تصویب رسیده و بر اساس 
این طرح» قرار بر این بود که آپارتمان‌های تهران فقط 
۴ طبقه داشته باشند مگر در شرایط خاص. امروز حجم 


است. چه خوب خواهد 
این سرمایه ۱۵ میلیارد 
دلاری, چاره‌ای جسورانه 
گر فته شود و دولت درسال 
آینده‌ورود برخی کالاهای 
لوکس راممنوع کند و 
اجازه‌ندهد دلارهایی که 
پس از عبور از گردنه‌های 
سخت سیاسی به دست ٩‏ 
کشور می‌رسد. به سادگی 
به پای کالاهای لوکس ریخته شود که هیچ نیاز واقعی 
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مه 
لاعات تس ی رو۳۵۸ 


منتظر چند هفته دیگر و نتیجه نظر سنجی ماند. مانند 
همان که در ایران مطرح شد و عده‌ای پیشنهاد کر دند 
برای اجرای طرح هد فمندی یارانه‌هاء به طور مستقیم 
باید از مردم نظر خواهی کرد که البته نشد. 

ا الد رار سس مقر اوا 
که دولت اعلام کرده در صورت پذیرش اکثریت 
مردم‌به اجرای آن.به‌هرشهروند این کشور که 
بالای ۱۸ سال دارد. ماهانه مبلغ ۰ بدلار. معادل 
هشت میلیون ویانصد هزار تومان.خواهد پر داخت 
وبه این تر تیب یک زوج سوئیسی در این کشور در 
ابتدای ازدواج ماهانه حدود هفده میلیون تومان یارانه 


7 


رز 


او ۲ 1 
Fas ۱‏ 2 وب 


فراوان کار گاه‌هایی در کوچه‌هاو خیابان‌های تهران‌قابل 
شمارش است که طبقه‌های این کار گاه‌های ساختمانی 
به بیشتر از ۴ سیده وبه ویژه بلندمر تبه سازی, آن هم 


می گیرند واگر شغلی هم داشته باشند. 
درآمد بالاتری‌هم به دست خواهند آورد. 
درحالی که یک زوج‌ایرانی.ماهانه حدود ۹۰ 
هزار تومان پارانه دریافت می کنند.اختلافی 
حدود«۰۰ ۲»برابر میان یارانه دو کشور 
برقرار است وبه همین دلیل در سوئیس به 
نظر سنجی دست زدند اما در کشورمان» در 
نهایت چندان نیازی به نظرسنجی در این 
خصوص احساس نشد.به این تر تیب شاید 
بهتر آناست کهدولت هم چندان‌نگران 
چگونگی ونحوه‌پر داخت این ماهیانه ۴۵ 
هزار تومان نباشد و مردم هم دست دولت 
رادر اجرای سیاستی نز دیک تر به مصالح 
عمومی کشور باز گذارند و منتظر بمانند 
دولت‌های آینده کشورمان هر گاه توانستند 
قدرت پر داخت یارانه‌های قابل توجه مردم 
رابه‌دست آورند. آن گاه‌برای چگونگی 
توزیع ومقدار وحذف عده‌ای از فهرست 
دریافت کنند گان بارانه‌ها وقت گذارند و 
انرژی خود و کارشناسان در اختیارشان رابا 
هزینه مردم در این مسیر خرج کنند. 


دارند.به فراوانی دیده‌می‌شود. در کنار این 
ساخت و سازهاء تولد مجتمع‌های بزرگ 
خدماتی و تجارتی در مناطق مختلف تهران 
هم کاملاًنسبت به گذشته شتاب گرفته و 
همین مجوزهای جدید و پروانه‌های ساخت 
راتامین کا ا درد اند ک اند ک و 
بی‌صدامقد مات به وجود آمدن ترافیک‌های 
بی‌انتها و مت را کم شدن شدید فضای زند گی 
دراین شسهر هم آماده‌می‌شود؛ روزهایی که 
فشار زند گی در تهران برای شسهروندانش 
شاید بسیار بیشتر از امروز باشد و اتوبان‌های 
چند طبقه و تونل‌های چند لایه هم نتواند 
دردی از شهر درمان کند. ۳ 


ا یات یار کان کے کا 
مهمترین نمونه» خودر وهای لو کسی هستند 
که راه کشور را خوب پیدا کر ده‌اند و از انواع 
ورودی‌ها خود رابه ایران می‌رسانند. بنزین 
ارزان می‌سوزانند و دل چند ده هزار نفر را 
در برابر دید گان چند ده‌میلیون نفر خوش 
می کنند. جالب اینکه وروداین خودروهای 
لوکس از طریق عده‌ای خاص هم انجام و هر 
یاوه ی وای بای کد 
وجود یک جمله دقیق و شسجاعانه در لایحه 
ال چاو ووا 
راکهار ل ا ا ارت 
انجام می‌شود. بگیر د. " 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


بد بهه سرایی در زبان فارسی 

عنصری: چون طلعت تو ماه نباشد روشن 

فرخی: چون قامت تو سرو نخیزد به چمن 

عسجدی:م ژگانت هم ی گذر کند از جوشن 

فردوصی تم نان گیودرچنگ پشن 

وقتی که شاعری در وضعیتی باشد وبی آن که قباً 
برای شعری که می‌گوید. فکر کرده باشد و یا طرحی 
ریخته باشد و برای آن وضعیت. شعری مناسب بگوید. 
به آن شعر می گویند «بدیهه». بنابراین «بداهه» زدن 
حرفی است بی‌اندیشه و آنی به شرطی که زیبا و بجاو 
مناسب باشد. در موسیقی هم «بداهه نوازی» داریم که به 
معنی نواختن آهنگی است که قبلا «نت» آن نوشته نشده 
و نوازنده درباره‌اش فکر نکرده باشد. برای حرف زدن 
معمولی هم «بداهه گویی» داریم.مثلاً یک نفر چیزی 
می گوید و شما جوابی بجا می‌دهید. بعدا که آن را برای 
دوستان تعریف می کنید می گویید:«بداهتا این جواب 
رو بهش داد م.» شاید بشود بداهه گویی رابا حاضرجوابی 
یکی دانست. 

در ادبیات فارسی بر خی از شاعران در بدیهه سرایی 
مهارت و ذوقی بلیغ داشته‌اند که یکی از آنها رادر آغاز 
این قطره آوردم و داستانی دارد: 

فردوسی از دهگان‌زاد گان توس بود و چون والی آنجا 
به اوستم کرد راهی غزنین شد تابه شاه شکایت کند. 
نزدیک دربار, کنار جویباری گروهی را دید که به عیش 
نشسته بودند. از رهگذران نام و نشان آنها را پرسید. 
گفتند: عنصری وفرخی و عسجدی هستند. فردوسی 
پیش رفت.عنصری گفت:« کیستی ای غریب ؟ از شعر 
چیزی می‌دانی؟» و قرار شد فی‌البدیهه. شعری بگویند. 
در بدیهه سرایی گروهی, آسان‌ترینش مصرع اول و 
سخت‌ترینش مصرع آخر است. ۱ 

آخری به فردوسی افتاد و ان رباعی که در اغاز 
این قطره نوشتم» خلق شد و عنصری اینها فهمیدند 
این فردوسی توسی از آن رقیب‌های خفن است واورا 
سنگ‌قلاب کر دند واز شاه خواستند فر دوسی رامامور 
کند که به شهرش بر گرد د و شاهنامه‌نویس شود. 

در روزگار سلطان سنجر دوشاعر بنام بودند به 
نام‌های «رشید وطواط» و «ادیب صابر». روزی برفی 
عظیم باریده بود و رشید وطواط به خانه‌ی ادیب صابر 
رفت ودر زد. ادیب توی مود مهمان نبود. به کنیزش 
گفت لب پنجره برو و بگو ادیب خانه نیست. کنیز فرمان 
برد. رشید با صدای بلند و فی‌البداهه گفت: 

«هر کس که برون رود در این روز 

احمق ترا زاو کسی دگر نیست!» 
ادیب سر از روزن بیرون کرد و گفت: 
«من خود به درون خانه هستم 
پیداست که در برون در کیست!» 

مهستی گنج وی از بانوان شاعر و صاحب ذوق 

روز گار سلطان سنجر بود. شبی زمستانی, در مرو سلطان 


۳ 
۳ زر ٩۲‏ طلاعات بی - 


به دیدار مهستی رفت و چون بامداد شد و خواست به 
بار گاه بر گردد. به مهستی فر مود: بنگر ببین هوا چه حال 
دارد؟ مهستی نگریست و دید برفی سنگین باریده و 
می‌دانست که سلطان از برف خوشش نمی آید.این 
رباعی را به بدیهه سرود: 
«شاها فلکت اسب سعادت زین کرد 
وز جمله‌ی خسروان تو را تحسین کرد 
تا در حرکت, سمند زرین نعلت. 
ب رگل ننهد پای, زمین سیمین کرد!» 
شاه چنان خشنود شد که چهار درج گوهر به او 
نثار کرد. 
روزی ملکشاه سلجوقی تخته‌ن رد می‌زد وبرای 
این که برنده شود باید جفت شش می‌آورد. جناب 
شاهنشاه تاس را انداخت و جفت یک آمد. غضبناک شد 
وخون جلو چشمانش را گرفت و وای به حال اطرافیان. 
اگر شاه خشمگین باشد. «ازرقي حکیم» آنجا بود. بداهتاً 
گفت:«گر شاه دو شش خواست.دو یک زخم افتاد /تا 
ظن نبری که کعبتین داد نداد //شش چون نگریست 
حشمت حضرت شاه./از هیبت شاه روی بر خاک نهاد» 
تاس‌بازها می‌دانند که زیر شش در تاس. یک است و 
برعکس.بتابراین شاعر بازرنگی گفت:شاها! قد ر قدرا! 
وقتی که تاس فهمید جفت شیش میخوای, از هیبت شاه 
سرشو گذاشت روی خاک بنابراین جفت یک اومد! 
شبی جناب سلطان محمود غز نوی هنگام مستی 
گیسوی «ایاز» را برید. ایاز محبوب شاه بود و در ادبیات 
فارسی داستان‌های محمود وایاز معروف است. باری... 
چون صبح شد. شاه به بیماری پشیمانی دچار شد و 
جامه‌ی سیاه پوشید و به عزا نشست. بز رگان دست به 
دامن «عنصری» شدند که بروبا آن زبانت کاری کن 
شاه‌جامه‌ی سیاه را بیرون بیاورد زی رااگر کار همین 
طور پیش برود. تا مدت‌ها همگی ما بیچاره خواهیم شد 
از بداخلاقی شاهنشاه. عنصری به خلوت شاه رفت و 
عرض کرد: 
«امروز که زلف یار در کاستن است 
چه جای به غم نشستن و خاستن است 
هنگام نشاط و وقت می خواستن است 
که آراستن سرو به پیراستن است» 
دراين رباعی. عنصری, ایاز رابه سرو تشبیه کرده و 
گفته وقتی که می‌خواهیم سرو زیباتر شود. شاخه‌هایش 
رامی‌زنيم. تو هم موی ایاز را زدی تا بهتر شود. شاه بسی 
حالی به حالی شد و دهان عنصری را پر از جواهر کرد. 
روزی سلطان سنجر داشت چو گان بازی می کرد. 
اسبش که گران‌ترین اسب آن روز گار بود رم کرد و 
شاهنشاه را انداخت. 
سلطان جامه‌ی سرخ پوشید و فرمود گردن اسب را 
بزنند. «امیر معزی» بداهتاً گفت: 
«شاها ادبی کن فلک بدخو را 
کو زخم رسانید رخ نیکو را 
گ رگوی خطارفت, به چ وگانش زن 
ور اسب خطا کرد. به من بخش او را.» 
شاه خوشحال شد و اسب را به او بخشید. 


ادامه دارد 


کسی که تفه ای المی داد 


0 


0 


عادت نمادد 


1 


ليح احکام و مش ر 


E 


ات‌المی 


داشد. لح 


0 


بگو ان مطح او هی شو ند 


اما هادی (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


بخش لاشار یکی از بخشهای شهر ستان نیک شهر 
دراستان سیستان و بلوجستان ايران است. بخش 
داریا ۲۵/۰ لو رر وسعت دارای ۲۸۰۰۰ 
نفر جمعیت است که از شمال به بخش بمپور شهر ستان 
ایرانشهر, ازجنوب به شهرستان نیکشهر و بخش 
قصر قند از شرق به شهر ستان سرباز و از غرب به بخش 
فنوج منتهی می شود و فاصله مر کز بخش (اسپکه) با 
شهر نیکشهر ۱۰ | کیلومتر است. 

آب و هوا 

آب وهوای‌بخش لاشار در تابستان گرم و خشک 
ودرزمستان معتدل است وبادهای باران آور موسمی 
در فصل تابستان(نمی)وبادهای‌باران آور غربی 
(مدیترانه‌ای) در فصل زمستان در این منظقه موجب 
ریزش پراکنده باران می‌شود. 

تقسیمات کشوری 

بخش لاشاردارای ۲دهستان (نامهای لاشار 
شمالی. لاشار جنوبی). ۱۶۲ روستاودارای ۳۳ دهیاری 
است که ۱ واحد آن فعال می‌باشند. 

جاذبه‌های گردشگری 

ساخت جاده ترانزیتی چابهار -ایر انشهر -زاهدان- 
میلک وعبور آن از حوزه شهر ستان نیکشهر فرصت 
بسیار خوبی برای گر دشگران ف راهم کر ده‌تاازمناظر 
طبیعی و روستاهای سرسبز بخش لاشار دیدن کنند. 
آبشارها و چشمه‌های آبگرم شیر آباد (پوتاپ) با مناظر 
زیبا و دیدنی رودخانه آن واقع در فاصله ۱۵ کیلومتری 
محور ترانزیتی نیکشهر به ایرانشهر در محل دوراهی 
شرق روستای هریدوک روستای کوپچ با طبیعت پر 
جلوه‌وسوزند وزی منحصربه فردش و آبادی کشیگان 
که با طبیعت و رودخانه زیبا در جنوب روستای کویچ 
قرار دارد. جای زیبایی برای تفریح و سر گر می است. 

روستای تنگ سر حه وروستای پیپ باطبیعت بکر 
و چشم اندازهای طبیعی و انواع پوشش گیاهی. وجود 
کی را ا 
چشمه‌های آب در دامنه کوه رودخانه تنگ سرحه 
باداشتن صخره‌هاواستخرهای طبیعی وسر سبزی 
طبیعت آن. گوشه‌ای از جذابیته ای بخش لاشار 


زبرنظر: محمود صفادار 


آبشار گواتاميچ در شرق روستای پیپ به فاصله 
دو کیلومتری جاده ترانزیت نیکشهر به ایرانشهر و 
روستای گردشگری بغدان با طبیعت زیبا و دل انگیز و 
وجود رودخانه پر آب ومناظر دیدنی.باغات میوه‌های 
گرمسیری وسردسیری در حاشیه رودخانه. آ بشار 
اوگینک با ۸۰متر ارتفاع در فاصله سه کیلومتری 
غرب روستای او گینک ومحور ترانزیتی که بزر گترین 
آبشاراستان محسوب می‌ش ود باچشم اندازهای 
طبیعی از مناطق بسیار دیدنی برای دوستداران ورزش 
کوهنوردی و طبیعت گر دان است. 

آبشار گلیگ به فاصله یک ونیم کیلومتری محور 
ترانزیتی و غرب روستای جاکس با آبشارهای پلکانی 
وحوضچه‌ه ای طبیعی وصخره‌ه ای ر نگارنگ وانواع 
پوشش گیاهی, روستای تفریحی «کس مزور» در 
دهستان‌چانف به فاصله‌پنج کیلومتری زمر کزدهستان 
باداشتن باغات مر کبات و رودخانه که تلفیقی از زیبایی 
طبیعت رابه نمایش گذاشته است هر بیننده‌ای رابه 
خود جذب می کند. 

ازدیگر جاذبه‌های گر دشگری‌بخش لاشار قلعه‌های 


محمدسروش باز خو 


کارت مل دورال مه ا له قاعها ی که در 
شهر اسبکه قلعه هر یدو ک در روستای هریدوک و 
قلعه سرومیچ در روستای سرومیچ است. 

روستاهای‌سر سبزباانواع پوشش گیاهی و وجود 
داروهای گیاهی در سراسر حوزه‌بخش لاشار و دوطرف 
محور ترانزیتی چابهار -نیکش هر -ایرانشهر جلوه‌ای 
خاص به این منطقه بخشیده است به طوری که اکثر 
کسانی که از این محور تر دد می کنند ساعتها به گشت و 
گذار در مناظر دیدنی وزمینهای سرسبزوجمع آوری 
گیاهان دارویی و خوراکی می‌پر دازند. 

مهمترین رشته‌های صنایع دستی رایج در لاشار: 
قالی‌بافی. گلیم بافی حصیر بافی, پر ده‌بافی, چادربافی, 
خراطی.سوزن دوزی, سکه دوزی و آینه دوزی: 
پریواردوزی, توردوزی, خامه دوزی و سیاه‌دوزی 
ات 

وجه تسمیه لاشار 

معنی‌لاشاردرواقع ازلاشه کردن و کشتن‌برم ی آید 
یعنی‌هر کسی یا طایفه‌ای قصد تعر ض و تجاوزبه این 
منطقه راداشت و پایش به این منطقه باز می شد یا فر ار 
می کر دیا لاشه اش رامی بر دند. 


«بن زه»؛ روستای فراموش شده 

اینجایکی از آبادیهای بخشلاشاردر شهرستان 
نیکشهر است. موقعیت جغرافیایی آن کوهستانی و 
دارای آب وهوای معتدل و خنک است. سکنه آن بالای 
۵ار ار را ل انا 
بر نج باقلا تره‌بارء مر کبات و شغل اهالی آن کشاورزی و 
دامداری است. دارای پوشش گیاهی متنوع و گوناگون 
شامل:سداف. گلپور گ. از گند. گون. کسیر گواتام. 
حت. آرچن و... می باشد و گونه‌هایی از پرند گان شامل: 
کبک.سیس و شاهین,عقاب ودر کوههای آن بز کوهی, 
پلنگ. مم (خرس سیاه) و در بعضی جاها کفتار و گرگ 
وجود دارد. 

این آبادی در قسمت جنوبی بخش لاشار واقع و 
از طرف شمال به روستای شیر آباد. از طرف جنوب به 
هبودان.از طرف شرق به روستای بر شک واز طرف 
غرب به روستای کوپچ محدود است. در اثر داشتن 
زا را LL‏ 
بلندترین کوههای آن جبال بند کوه‌و کوه سینه کند 
است. در ابت-دای رودخانه شیر آبادقراردارد.این 
رود خانه زا تفاعات آنجاسرچشمه گرفته‌وازشیرآباد 
عبور کرده و به جلگه جازموریان می پیوندد. 

درصورتی که در زمستان یا بهار بارند گی بشود 
طبیعت آن بی اندازه‌سر سبز ومعطر می شود وراههای 
زا 
نامناسب فرعی اتومبیل رو از روستای بر شک منشعب 
می شود وبه طول ۸ کیلومتر پس از پیمودن دره‌های 
زیاد به‌اين آبادی منتهی می شود. این | بادی‌باداشتن 
جاذبه های فر اوان طبیعی وبکر یکی از مناطق دیدنی 
وجذاب بخش لاشار شهرستان نیکشهر است. در 
ال ۶۰ کلومتر ی جوب ری ور لس بر 
بخش لاشار واقع است واز دهستان چانف تا آنجا کمتر 
از ۲۰ کیلومتر راه‌است. 

وجود چشمه هاء آبشارها: نخلستانها, جاری بودن 
آب رودخانه در تمام فصول سال و داشتن بر که ها و 
استخرهای طبیعی زیباو پر عمق, باغات بامیوه‌های 
گرمسیری و سردسیری, کوهستانی بودن وداشتن 
ار تفاعات و کوههای بلند ودیدنی باعث شده‌هوای ان 
در تایستان خنک باقی بماند. 

رودخانه‌پر آب آن حتی در زمان خشکسالی‌هم آب 
آن کمتر نشدهو تمام فصول سال آب آن جاری است. 


این رودخانه از ار تفاعات و کوههای آن سرازیر وپس از 
مشروب ساختن زمینهای کشاورزی حاشیه این روستا 
وروستای شیر آباد ونیز با گذراز هید وپچ واسپکه,به 
جازموریان می پیوندد. 

چشمه آبگرم که به آب گرم شیر آبادمعروف است 
در مسیر رود خانه در محدوده‌بین این روستاو شیر اباد 
قراردارد.باغهای مر کبات و خرمای آن در سطح‌استان 
لاشار یعنی روستایی موسوم به (بن زه) است. 

روستای زیبای بن زه بااچشم اندازهای دل انگیز 
و ام رار قبلا دارای جمعیتی بالغ "۵ حانوار بود: 
امابه علت عدم وجود امکانات اولیه وابتدایی مانندراه 
مناسب برق ومدرسه وامثالاینهاجمعیت آن‌ريزش 
داشته است.تعداد زیادی ازسا کنین آن به روستاهای 
همجوار و بعضی به شهرها مهاجرت کردند. 

در مورد وجه تسمیه بن زه که در گویش محلی نیز 
آن رابن زی می گویند این طور آمده که بن به معنی ابتدا 
وزی به معنی چش مه است وچون‌اولین چشمه آب رود 
خانهاز آن‌جاجاری‌می شود به آن بن زه‌می گویند به 
عبارتی آب رود خانه بن زه‌و شیر آباداز آنجاسر چشمه 
می گیرد.شغل اصلی مردم کشاورزی و دامداری است. 
اماافسوس که این روستامورد بی‌مهری قرار گرفته 
وازاز تم ام امکان ات رفاهی مانند راه برق ومدرسه 
بی‌بهره است. 

روستای بن زه‌یکی از روستاهای خوش آب وهوای 
این منطقه محسوب می شود. این روستای سردسیری 
ای وا ات کا تعسو در 
فصل تابستان برای گر دش و تفریج به این منطقه سفر 
می کنند. همچنین خر ماهای این منطقه بی نظیر هستند 
اه ری سای رها lc‏ 
غر ماا ای ایی معد را درد 
می رسند. 

مردمان‌این منطقه مردمانی غیور دلیر مرد و 
میهمان نواز و سختکوش هستند وبه فعالیتهایی از جمله 
دامداری و کشاورزی مشغول‌هستند. در ضمن در 
حومه و اطراف این روستاء گیاهان دارویی فراوانی مانند 
ا زگند. درنه, کوه‌بید. کل پو رک و...به چشم می خورد. 
چشمه‌های آب گرم این منطقه یکی دیگر از چشم 
اندازهای بی نظیر آن می باشند. 
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ماجرای وای خارجی 


منبع: 
TrueStory Magazine‏ 


من‌هميشه به سرنوشت اعتقاد داشتم وهر اتفاق ی که در زن دگی‌اممی‌افتاد. بی‌چون و چراتسلیم 
سرنوشت می شد م و به‌ایمان قلبیام تکیه م یکر د م ولب فرومی بستم.اماوقتی پسرم به مشکلی 
بز رگ دچار شد,درمانده‌شدم.د یگر به‌جا یی رسیده بود مکه احساس م یکر دما زدست‌ایمان 


واعتقادم کاری ساخته نیست. من به جایی رسیده بودم که حقیقتاً ک مآورده بودم. 


دو پسر جوان به طرف ما گام برداشتند وخودشان 
رابه قسمت پارکینگ مر کز خرید رساندند. جایی 
که من وهمسرم می‌خواستیم سوار ماشین شویم و 
هرچه زود تر به خانه برسیم. با خودشان چیزی حمل 
می‌کردند. در سمت مسافر راباز کردم و سوار شدم. 
پاهایم به شدت درد می کرد و کلافه شده بودم. صدای 
یکی از آنهاراشنیدم که از همسرم «دیوید» می پر سید: 
«دوست دار ید یکی از این‌نان‌ه ار واز مابخرین ؟» 
تعجب کرده‌بودم وبه خودم گفتم آنه اواقعا چه 
می‌خواهند؟ دیوید جواب داد:«نه. ممنونم.همسرم 
همیشه بهترین نان‌ها رومی‌پزه... مرد جوان پس از 
کمی مکث گفت: «می‌فهمم. اما لطفآ اینو بگیرین.» 
دیوید هم در حالی که در سمت خودش راباز می کرد. 
بالبخندی که همیشگی بود. کاغذ را گرفت و گفت: 
«حتماً!» 

دیوید بازنشسته پلیس است. مر دی آرام و صبور 
که به نظر م اگر صدای آژیرهای خطر نبود. هیچ چیزی 
دردنیاوجودنداشت که بتوانداورانگران کند. به 
علاوه. در زند گی او تاکنون هیچ مساله بحرانی و حادی 
پیش نیامده بود که ذهنش را مثل من نگران ودر گیر 
کند.اوهمیشه زند گی آرامی داشت درست مثل 
دریایی آبی وصاف.امامن...تالحظه‌ای که بادیوید 
آشناشوم.هر گز روی خوش زند گی راندیده‌بودم و 
اصلاً نمی‌دانستم آرامش چه طعم و مزه‌ای دارد. 


خاطرات من از پسرم 

فرزند اول و پسر بزر گم «وسلی».از اوایل دوران 
نوجوانی معتاد شده بود و تمام تلاش‌های من و پدرش 
برای ترک او و باز گرداندنش به زند گی طبیعی 
بی‌نتیجه بود. اما هر چه بود. اورا آنقدر ناامید ندیده 
مسن وشکست خورده از همه جیز ناامید و خسته شده 
بود و آن طور که می گفت و رفتارش هم تایید می کرد. 
دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ادامه زند گی نداشت. من. 
به عنوان مادر.مثل شسمع می سوختم و آب می‌شدم. 
اما مساله فقط سوختن من نبود. اگر مادر باشید خوب 
درک می کنید چه می گویم. من هر لحظه منتظر بود م 
زنگ تلفنم به صدا دربیاید و یک نفر از پزشکی قانونی 
پسرم آنجابروم. وسلی از همان روزهای نخست 


۱۲ 


پس از تولد بچه‌ای بود که همیشه نگر انش بودم و 
دردسرهای زیادی برای بز رگ کردنش داشتم. هر 
روزسر مسائل کوچکی مثل پوشیدن‌لباس آستین بلند 
یازدن مسواک و کرم ضد | فتاب جنجال به پا می‌شد و 
وسلی آنقدر لج می کرد وجیغ می کشید که عطای آن 
کار رابه لقایش می‌بخشیدم. اخلاق و رفتار پسرم هر 
روز بد تر وغیر قابل تحمل تر می‌شد. از طرفی هر بار 
که درماند گی و ناکامی پسرم رامی‌دیدم. قلبم به درد 
میآمد. بد تر از اینها وقتی بود که نمی توانستم کاری 
کنم تا از درد ورنجش بکاهم. وقت‌هایی که پسرم حتی 
اجازه نمی‌داد به اونزدیک شوم و کمکش کنم.در ان 
لحظه‌های دشوار فقط به گوشه‌ای خلوت پناه‌می‌بر دم 
و در تنهایی اشک می ریختم . 

تنهاچیزی که می‌توانستم به آن روی بیاورم و 
تکیه کنم.ایمانم بود. هر شب وقتی وسلی رادر تختش 
می گذاشتم واورامی‌خواباندم. دستم راروی سینه‌اش 
می گذاشتم وباصدای بلند از خدا می‌خواستم به پسرم 
کمک کند و برای درد و رنجش مسکنی پیش پای ما 
بگذارد. از خدامی‌خواستم اورانجات دهد. کنار تخت 
پسرم می‌نشستم و خیلی آهسته. طوری که پسرم رااز 
ا کش رابه هم نزنم برای او که 
هر روز بیشتر از روز قبل درمانده می‌شد. از خدا کمک 
می‌خواستم. اميد وار بودم که یسرم بدون‌دردسر و 
حساسیت دوران مدرسه‌اش رایشت سر بگذارداما 
وضعیت روح و روان وسلی هر روز بد تر می‌شد حتی با 
رفتن به مدرسه شد ید تر و بحرانی‌تر هم شد. تا اينکه 
با توصیه مشاوران مدرسه او رابه روانپزشک بردیم. 
و دص اطفال.طب سوزنیءروانکاو.. همه 
مشکل پسرم را بیش فعالی تشخیص دادند. مشکلی 
که تا آن سن هنوز برای درمانش فکر خاصی نشد ه بود 
درنتیجه به وضعیت حاد خود رسیده بود. برای وسلی 
داروتجویز کر دند.خیالم آسوده‌شد وفکر کردم همین 
که پسرم دارومی‌خورد. دیگر دوران بدبختی تمام شده 
وباید بابت آن از خداسپاسگزار باشم اما خیال خوش 
من دوامی نداشت. داروها به وسلی کمک می کر دند 
ولی مشکل رابه طور کامل از بین نمی‌بردند. 

پسرم با همه گر فتاری‌ها و مشکلاتش پا به دوران 
نوجوانی گذاشت.دوره‌ای که حتی برای بچه‌های 
عادی وبدون مشکل, در دسر هایی به همراه‌دارد. چه 
برسدبرای پسر من.اوضاع مالی خانواده‌هم به خاطر 
خرج و مخارج سنگین درمان وسلی حسابی آشفته 


الاعات ی س ر و۳۵۸ 


شده بود و من ناچار بودم شغلی پیدا کنم تا کمک حال 
خانواده‌باشم.خداراشکر توانستم به عنوان مهماندار 
هواپیما مشغول به کار شوم. مزیت بز رگ شغل من 
این بود که فقط دو روز آخر هفته مر ااز خانه دور نگه 
می‌داشت و بقیه روزها می‌توانستم به فر زندانم برسم. 
حالا دیگر رفتارهای پسرم همه رامی‌تر ساند.اووقتی 
عصبانی می‌شد. سر ش را به دیوار می کوبید. هر چیزی 
را که دم دستش بود. می‌شکست يا به همه چیز مشت 
می‌کوفت.اوضاع به حد ی وخیم شده بود که من. 
علاوه‌بر وسلی, نگران دو فرزند دیگرم هم بودم. آنها 
از وسلی کوچکتر بودند و غیر از اینکه جانشان در خطر 
بود. ممکن بود از رفتارهای او تقلید کنند. مشکل دیگر 
این بود که چون وسلی تمام وقت مرا گر فته بود. پسر و 
دختر کوچکم توجه چندانی از من‌ندیده‌بودند. وسلی 
تمام‌هوش و حواس مرابه خودش مشغول کرده‌بود. 
از طر فی من و پدرش مسائل و مشکلات خودمان را 
داشتیم. سر و کار داشتن با یک بچه مشکل دار از سال 
اول از دواج» روند زندگی مشتر کمان رابه هم ريخته 
بود. ازدواج ماهم چندان پایه قر ص و محکمی نداشت 
ووزش هر باد ملایمی ممکن بود هر لحظه آن رادر هم 
بریزد.اما من وهمسرم پدر ومادر خوبی برای پسر مان 
بودیم وهر کاری از دستمان برمیآمد برایش انجام 
می‌دادیم.اما فایده‌ای نداشت. 


اعتیاد. قوز بالاقوز 


یک روزوسلی ازمن‌خواه ش کرداجازه‌بدهم 
بادوستش بیرون برود. نتوانستم نه بگویم. از اینکه 
می‌خواست روابط اجتماعی‌اش را بهتر کند. خیلی 
خوشحال‌بودم. کمی که گذشت باتلفن همراهش 
البته کمی عجیب حرف می‌زد و به سوّالهایم سررسری 
پاسخ می‌داد. از اوپرسیدم حالش خوب است. گفت: 
«بله مامی. نگران نباش.» اما حسی در درونم می گفت 
دروغ می گوید. وقتی به خانه برگشت. پاپیچش شدم. 
بالاخره‌اعتراف کرد ماده‌مخدر مصرف کرده.همان 
جاشکستم.روی زانوهایم افتادم وهق‌هق کردم. 
می‌دانستم زند گی تا آن روز برای پسرم به سختی 
تاصبح نخوابیدم. گریه کردم و شسکوه‌هايم رابه گوش 
چرا کاری نمی کنی که بدبختی‌های من تموم بشه؟» 

اما انگار حال وسلی بهتر شده‌بود. یعنی از وقتی 
معتاد شده‌بود. آرام بود وبا کسی دعوانمی کرد.در 
بود. یکی دو بار از مدرسهاخطار گرفت چون چند بار 
غیبت کر ده بود وبه اومشکوک شده‌بودند. یک بار 
که در کیفش ماری‌جوانا پیدا کر دند برای همیشه 
مقداری مواد مخدر پیدا کردم. با گریه و التماس پسرم 
راراضی کردم تر ک کند. چند بار در کلینیک تر ک 
اعتیاد بستری شد وبا داروها و مسکن‌های قوی چند 
روز تاب آورداما تاپايش رادر خانه‌می گذاشت. باز 


هم وسوسه به جانش می‌افتاد و باز اعتیادش رااز سر 
می گرفت. 

وقتی وسلی ۱۶ ساله بود.من وپدرش از هم جدا 
شدیم. می گفت دیگر نمی‌تواند زنی را تحمل کند که 
شب وروزش بانگرانی واشک و آه‌می گذرد. به نظر 
او, دلسوزی‌های بیش از حد والبته بی مورد من این 
بلاهاراسرپسرمان آورده‌بود. وسلی راراضی کرده 
بود که بااوزندگی کند. مخالفتی نکر دم. خسته بودم. 
از همه چیز بریده بودم. باید با خودم» بازند گی جدیدم 
وبانبود وسلی کنار می آمدم. دو فرزند دیگرم قرار 
بود با من زندگی کنند پس بايد هرچه زودتر به خودم 
می‌آمدم تابرای آنهاهم مادری کنم.دیگر من وپسرم 
وسلی زیریک سقف‌نبودیم امافکر اعتیاداو مراازپا 
درآورده بود. 


دوباره اعتماد کن 


وفرزندانم رامدیریت کنم.در آخرین سفرم. خودم را 
دراتاق هتل حبس کردم. در راروی خودم قفل کردم 
وتاتوانستم جیغ کشیدم. به این مساله اهمیتی نداد م 
که‌دیگران صدایم رامی‌شنوند. انقدر جیغ کشیدم و 
فریاد زدم که تخلیه شدم. من ناامید و درمانده بودم و 
نیاز داشتم خودم رارها کنم. در سفر باز گشت. آخرین 
لحظه‌ه ای کارم.بامردی عجیب و متفاوت روبرو 
شدم.اودیوید است وبا اطمینان می‌توانم بگویم که 


اگر به خاطر این مرد نبود. بی گمان روحم نابود شده 
بود. دیوید مهربان و دوست‌داشتنی بود و حامی خوبی 
بود که می‌شد راحت به او تکیه کرد.او که در اداره 
پلیس در بخش مواد مخدر فعالیت کر ده بود بینش 
عمیق ومثبتی به مسائل و مشکلات مربوط به معتادان 


رادرک می کرد. همین‌طور وضعیت مرا. وارد شدن 
دیوید به زند گی‌ام مرامتقاعد کرد که باید دوباره باور 


کنم» باید دوباره امیدوار شوم. 

وقتی من و دیوید ازدواج کردیم؛ یسرم وسلی 
۷ ساله بود. همان‌قدر که ازدواج و زند گی مشتر ک 
بادیوید برایم اسایش ولذت به همراه‌داشت.دیدن 
اینکه پسرم هر روز بیش از گذشته در منجلاب اعتیاد 
فرومی‌رود. قلبم رادر هم می‌شکست ولکه تیره‌ای 
بر خوشی‌هایم می گذاشت. به یاد ندارم چند بار سر 
راهش قرار گرفتم و باالتماس خواستم ترک کند. به 
یادندارم چند بار از پدرش خواه ش کردم به فکر 
وسلی‌باشد و کمک کنداوراترک دهیم.اماآوهم‌به 
حر ف‌هایم اهمیتی نمی داد و فقط می گفت دست از سر 
او و وسلی بر دارم. دیوید هميشه دلداری‌ام می‌داد و از 
من می‌خواست صبور باشم. 


حالاپسرم ۰ !ساله بودومن حس می کردم 
عزادارم. سوگواری تمام نشدنی و وحشتناکی بود. 
حس مادری راداشتم که طفلش گم شده و ندای 
غریبی درونش فریاد می‌زند که‌هر گز اوراپیدانخواهی 
کر د. حسی درونم می گفت دیگر امیدوار نباش! کار از 
دعاهم گذشته است.دلم می‌خواست سرم‌راروی 
داشبورد بگذارم و گریه کنم. اما به صندلی تکیه 
دادم وهمان‌طور که کمر بندم رامی‌بستم.از اينه 
بغل به آن دو پسر جوان خیره شدم که از پار کینگ 
دور می‌شد ند. 
دیوید کمربندش رابست و گفت: «فکر کنم لازمه 
اینوببینی.»...و کاغذی را که یکی از آن یس هابه او 
داده بود به دستم داد. آ گهی بود. «مر کز 
موفقیت خان _واده: جاده بهبودو 
زندگی دوباره از اینجا آغاز 
می‌شود» تیره‌ی پشتم 
لرزید. فریاد زدم: 
«صبر کن!» دیوید 
پا روی ترمز 
گذاشت. «لطفاً 


دور بزن.» وفتی 
به‌پار کینگ مر کز 
خرید رسیدیم. با 
یکی از آن دویسر 
جوان مشغول صحبت 
شدم.اوبرایم توضیح داد 
که مر کز موفقینت خانواده. 
یک برنامه بازپروری شش ماهه 
برای بیمارانی دارد که بااعتیاد دست و 
پنجه نرم می کنند. مر کزشان در یک کلیسا قرار دارد 
و تمام خدماتش رایگان است و برای کمک به مر کز 
وتأمین مخارج آن. کسانی که تر ک کرده‌اند و حالا 
زندگی سالمی دارند. در خیابان ومراکز خرید وجاهای 
مختلف دیگر نان می‌فروشند واز فروش نان هدف 
خاصی رادنبال می کنند. این مر کز نان راانتخاب کرده 
بود زیرانان» بر کت خاص خداوند است وهمه نگاه 
خاصی به آن دارند و احترام ویژه‌ای برای آن قائلند. 
دوباره تیره‌ی پشتم لرزید. احساس کردم آنجاء 


۱ 
۳ ۷ اطلاعات ی 


نقطه شر وع است وباید دست به کار شوم. تلفنم رااز 
کیفم بیرون آوردم و با پسرم تماس گرفتم و همه چیز 
رابرایش توضیح دادم واز او خواستم که نه به خاطر من 
که به خاطر خودش به آن مر کز بیاید. وسلی سکوت 
کرد. آیا بعد از سکوت با فریاد از من می‌خواست برای 
همیشه از زند گی‌اش بیرون بروم؟ خودم را برای همه 
جیز آماده کردم. نمی‌دانم چه نیرویی در صدایم بود 
که وسلی بد ون هیچ مخالفتی پذیرفت.«چشم مامان. 
فکر کنم دوست داشته باشم برم...» از خوشحالی به 
گریه افتاده بودم. 

دیوید همان شب پسرم رابه مر کز برد. من هرچه 
سعی کردم نتوانستم با آنها بروم.اگر وسلی بار دیگر 
شکست می‌خورد. من دیگر نمی‌توانستم زنده باشم. 
تا صدای ماشین دیوید راشنیدم, به طرف در دویدم. 
«توروخدابگوقبول کرد توم رک زبمونه؟ خواهش 
می کنم یه خبر خوب بهم بده؛ دیگه طاقت ندارم.» 
دیوید لبخند زد و گفت: «اولین کاری که مشاورهای 
مر کز انجام دادن این بود که دست‌هاشون روباز کردن 
ووسلی روبغل کردن. بهش گفتن دوستش دارن و 
براشون مهم نیست که دلیل حضور وسلی توی مر کز 
چیه.» 

چند روز بعد بادیوید به‌م رکز بازپروری رفتم و 
عشق را با چشم‌های خودم در آن مر کز دیدم. مر کز 
عجیب وغریبی بود؛ نه تلویزیون نه تخت و کاناپه‌ای 
که‌روی آن لم بدهند. هر کس آنجا مسژولیتی به 
عهده داشت.بعد از سالها پسرم رااین گونه خوشحال 
احساس می کند در زند گی‌هدفی دارد.هر چنداوبعداز 
شش ماه دوباره پیمار شد اما حالا خوب می دانستم که 
با ز گشت. فقط بخشی از در مان این بیماری است.وسلی 
باز هم ترک کرد امابعد از آن. دو سال پیاپی به مر کز 
رفت وآمد می کرد.اوهم مثل بقیه بچه‌های مر کز در 
سراسر شهر می گشت وبافروش نان به همه مخصوصاً 
کسانی که مثل خودش مشکل داشتند. یاد می داد به 
این مر کز بیایند و زند گی تازه‌ای را آغاز کنند. کمک به 
دیگران برای‌اینکه مقاوم باشند. به خودش هم کمک 
کرد مقاومت کند ودیگر وسوسه‌نشود.من و دیوید 
در تم ام این مدت مرتب اورامی‌دیدیم وبااو حرف 
می‌زدیم و از او حمایت می کر دیم.اين کار پسرم درس 
بزرگی برای خواهر و برادر کوچکترش هم شد. 

چند روز پیش,پسرم ناهار مهمان من و دیوید بود. 
او خوشحال بود و زند گی در چشم‌های آبی و درشتش 
موج می زد ونور خاصی در آن دیده‌می‌شد.دست‌های 
پسرم را گرفتم.به چشم‌هایش خیره شد م و گفتم: 
«پسرم. بهت افتخار می کنم...» و پیش از آنکه جمله‌ام 
راتمام کنم. وسلی گفت:«مامان, از تون ممنونم. حالا 
وک صیح از خواب دازریش کاس آ امن 
دارم که هر گز نداشتم.» و من از صمیم قلب خوشحال 
شدخ همان لحظه سرم رابه‌شوی آسمان بلند کرد 
واز خداون د مهر بان برای معجزه‌اش تشکر کردم. 
معجزه‌ای که به شیر ینی نان بود. 
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تنهادااد خود گذشتگی د ای دریگ آن می توان جاو دانه شد 


کیم ار د یاو گت 


می‌ان_دازم ام اقبل ازاینکه بگذارمش داخل پا کت و 
تمبر بزنم و آدرس شمارا پشتش بنویسم.اوراصدا 
می کنم و می‌گویم: 

-نمی‌خوای بهش چیزی کم و زیاد کنی؟ 

می‌خنددومی گوید:«هر چی تونوشتی, من هم 
قبول دارم...» 

برای اینکه کمی سر به سرش بگذارم. می گویم: 

-ولی یک موقعی اگه من می گفتم ماست سفیده, تو 
گار د می گرفتی و می گفتی: «چون تو میگی سفیده حتما 
سیاهه...» یادت که نر فته؟ 

اینها راباخنده‌می گویم.امااوز یر چشم نا زک می کند 
و می‌گوید: داشتیم ؟ دستت درد نکنه. منم بگم؟ یادته 
جلو بچه‌ها چطوری منو سنگ رو یخ می کردی؟ 

پاکت نامه رامی گذارم روی‌میز.بلند می‌شوم وتمام 
قد مقابلش می‌ایستم. بعد تعظیم می کنم و به علامت 
تسلیم دست‌هایم رابالا می‌برم:«راست می‌گی. اشتباه 

می‌خندد و می گوید: «نه... این طوری حرف نزن. 

فر زانه ۱۸ ساله خنداخند از گوشه اتاق بر می‌خیزد 
ومی‌گوید:«اووه. کی می‌ره‌اين همه راه رو؟ فقط اسم 
جوونابد در رفته.» 

می‌خندم و می گویم:«تا کور بشه هر کسی که 
نمی تونه ببینه»! 
برمی‌دارد. به طرف در می‌رود و می گوید: 


مد و 
الاعات لین ها رو ۳۵۸ 


بر اساس سر گذشت:محمدحسین 


«من میرم نامه روبندازم تو صندوق پست!» 

فرزانه که از خانه خارج می شود. من و او می‌مانیم 
وسی وچهار سال خاطرات تلخ وشیرین.خاطراتی که 
گوشه‌ای از آنها را برای شما نوشته‌ایم! 


بر خلاف زند گی‌های امروزی که‌همه‌در مقدمه‌اش 
می‌نویسند که «ما با یک عشق باشکوه ازدواج کردیم 
و...» ما بدون این اداو اطوارها زن و شوهر شدیم.یادم 
می‌آید بیست وشش ساله بودم و در حجره فرش 
فروشی پدرم کار می کردم که یک روز عصر. وقتی چند 
ساعت بعد از تعطیلی حجره-در حالی که با هم از بازار 
خارج شده‌بودیم_به خانه رسیدم.ابتدامادرم معترض 
شد:«تاحالا کجابودی محمدحسین ؟ توو بابات که با 
هم از بازار خارج شدین؟» 

همین طور که سر حوض نشسته بودم و سر و 
صورتم را آب می‌زدم. با شوخی و خنده گفتم: 

-رفته بودم عصرون ه باولیعهد اطریش نان و 
خاوی ار بخورم وزود بر گردم که‌هواپیمام وسط راه 
پنچر شد... وبعد پرصداخندی دم وادامه‌دادم:«چه 
سئوالایی می‌پرسی مادر؟ خب معلومه, با رفیقام سر 
محل واستاده بودیم و گپ می‌زدیم» 

مادرم دیگر چیزی نگفت. اما پدر غرولند کنان 
گفت:«دیگه وقتشه که برات آستین بالا بزنیم. داری 
پیر می‌شی!» 
بود تاهمه‌قرار و مدارها 
در سکوت گذاشته شود و 
دراولین شب جمعه. من و 
پدرومادرم.همراه‌عمه‌ام 
کهبزر گ‌فامیل‌بود.برای 
خواستگاری از دختر یکی 
از اشنایان به خانه‌شان 
برویم. مهم نبود که آن 
که دیگران می گفتند دختر 
نجیبی دارد و....خودش 
هم آدم حلال‌خوری است. 
کافی بود تا دی دار اول 
بر گزار شود. بقیه مراسم هم 
بی‌دردسر و به راحتی انجام می‌شد: بله برون» مراسم 
شیرینی خوران و بعد هم عقد و عروسی و ... والسلام! 

ازدواج من و «فخری خانم» هم همین طوری بود؛ 
بی‌شیله پيله و بدون دردسر.بی کلک وحقه زن و 
شوهر شدیم و یاد گرفتیم که‌همدیگر رادوست داشته 
باشیم. همین طور هم شد یعنی من و فخری بدون 


تهیه و تنظیم: محسن طيّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo com‏ 


انگیزه و بی‌بهانه عاشق همدیگر شدیم. هنوز سه سال 
از از دواجمان نگذ شته بود که‌اگر من دو ساعت دیر 
به خانه می‌رسیدم, زنم به خانه همه دوست و آ شناها 
زنگ می‌زد که ببیند از من خبر دار ند یا نه. وقتی هم 
برمی گشتم. چشمانش را خیس اشک می‌دیدم. 

وضعیت من هم گر از فخری بد تر نبود. بهتر هم 
نبود. منظورم این است که من اگر از او عاشق تر نبودم. 
کمتر هم نبودم.مثلاً به یاد دارم که همان روزهای 
خواستگاری یک شب که داشتیم در مورد رسم و 
رسوم دو خانواده و خواسته‌هایمان از مجلس عقد و 
عروسی حرف می زدیم که مادر فخری به من گفت: 
« اقا داماد. یادت باشه یه رسمی تو فامیلمون داریم که 
یک هفته در سال که معمولاً بعد از عید فطره. همه زن‌ها 
ودخترهای جوون یک اتوبوس می گیریم وراه‌می‌افتیم. 
اول می‌ریم قم و دوشب آونجا می‌مونیم. بعد هم میریم 
پیش امام رضا(ع) و سه شب هم اونجا زیارت می کنیم 
و خلاصه... یه هفته با هم و دور از خونه هستیم. از نظر 
شما که اشکالی نداره؟» 

آن روز من بدون لحظه‌ای معطلی گفتم: «اختیار ما 
هم دست شماست حاج خانم.» اما سه چهار سال بعد. 
هر وقت که عید فطر از راه می رسید ومن می دانستم که 
قرار است دوباره همسرم باژن‌ها و دخترهای فامیل به 
آن سفر یک هفته‌ای بروند. غم عالم بر دلم می‌نشست. 
حتسی|گر اشستباهنکنم.دوبار هم به بهانهاینکهبیمار 
هستم.مانع شدم فخری با آنها برود والبته مادرزنم 
چندماه‌بامن قهر بوداعلتش هم این بود که‌واقعا 
نمی‌توانستم دوری زنم راحتی یک روز تحمل کنم! 

آری.من و فخری این طوری ساده اما عمیق, عاشق 
همدیگر شده‌بودیم واز باهم بسودن لذت می‌بردیم 
اماهر دویمان یک اشکال داشتیم. یک اشکال بز رگ 
غرورمان مانع می‌شد و می‌شود که واژه قشنگ 
«دوستت دارم» را به هم بگوییم. تصورمان این بود که 
اگر هر کداممان به آن یکی بگوید «عاشقت هستم»» 
غرورمان کم میآید و آن یکی پررو می‌شود..! 

این طور بود که آ رام آ رام وناخواسته از همدیگر دور 
شدیم. بی آن که متوجه باشیم چه می کنیم عشقمان را 
از همدیگر دریغ کردیم وبه‌جای آن لحظه‌های شیرین 
عاشقانه نفرت آمد و میان ماجا خوش کرد شاید دلیل 
دیگری‌هم که باعث می‌شد عشق‌همد یگر رانادیده 
بگیریم»عشق فرزانه(نوه‌مان) بود که در دلمان ريشه 
دوانده و حتی جای عشق خودمان را پر کرده بودا 

مثل امن از اینکه می‌دیدم فخری. حتی روز تولد 
مرابه یادنداردامابرای تولد پسرمان‌منوچهر.در 
۸سالگی. یک ماشین برای منوچهر می‌خرد. طوری 
به هم می‌ریختم که تصمیم به انتقام می گر فتم! به این 
شکل که وقتی دخترم «مینو» در دانشگاه قبول شد. 
هدیه‌ای را که می‌دانستم هميشه ارزویش راداشته, 
برایش کادومی کر دم؛یعنی کلکسیون طلا:دستبند و 
انگشتر و گوشواره‌و گردنبند! آریاين طوری بود که 


کم کم فاصله میان ما عمیق و عمیق‌تر شد؛تاجایی که 
بالاخره یک روز به آن نتیجه‌ای ر سیدیم که فکرش را 
هم نمی کردیم: طلاق! 

عجب روز تلخی بود آن روز. از حوالی غروب 
داخل خانه نشستیم وب رای همدیگر خط ونشان 
کشیدیم و بی‌وفایی‌هایمان رابه رخ همدیگر آوردیم 
و کوتاهی‌هایم ان را که در حق همدیگر مر تکب شده 
بودیم:مثل نیشتر به قلب هم فرو کردیم. آن زمان هم 
منوچهر زن گرفته بود و هم مینو شوهر داشت. زند گی 
هر دویشان هم بد نبوداما زند گی ماخیلی بهتر بود؛ یک 
خانه دو طبقه داشتیم که در یک طبقه اش ساکن بودیم 
ویک طبقه‌اش رانیز اجاره‌داده بودیم.البته چندان نیاز 
مالی نداشستیم. چون من بعد از فوت پدر خدابیامرزم. 
صاحب آن حجر هفرش فروشی در بازار شده‌بود م پس 
از چند سال فر وختمش ودر دوبی یک شر کت صادرات 
فرش راه‌انداختم. بااین حال. طبقه دوم خانه رابه این 
خاطر اجاره می‌دادیم که چون من اکثر اوقات خارج از 
کشور بودم. دلم نمی | مد فخری در ان خانه دو طبقه 
بز رگ تنها باشد پس طبقه دوم رابه یکی از دوستان 
خود فخری اجاره دادیم . 

آن شب اما بگومگوبین م_اطوری بل گرفت که 
سرانجام بحث به طلاق و جدایی کشید و.... عجیب بود 
که هر دوی ما که از حرف زدن درباره‌جدایی هم نفرت 
داشتیم. کارمان شبیه بازی بچه‌ها شده بود واحساس 
می کردیم هر کس کم بیاورد.غرورش راباخته!وقتی 
صحبت به طلاق ر سید فخری ب اعصبانیت گفت: 
«حرفی نیست! طبق قراری که تو محضر گذاشتیم. 
نصف این خونه رو به نام من بکن» بعد هم طلاقم بده!» 

من که می دانستم او درست می‌گوید. برای‌اینکه 
وادار به عقب نشینی شود. گفتم:«من یه آجر از این 
خونه رو هم به تونمی دم اماب رای اینکه فکر نکنی به 
مال دنیا وابستهم. هر دو طبقه رو به نام بچه‌هامی کنم 
اما به نام تو نمی‌زنم! 

برخلاف انتظارم. فخری پوزخندی زد و گفت: «تو 
تمام عمرت منونشناختی! بیچاره من همه چی رو برای 
بچه‌ه ام می‌خوام ام اچون مطمئنم توغیرت این کارو 
نداری.باشه؛قبول می کنم. توخونه رو به نام بچه‌ها بکن. 
منم بر گه طلاق را امضا می کنم!» 

من که باورم نمی شد فخری حاضر به چنین کاری 
باشد. با عصبانیت گفتم: «اگر زیر حرفت زدی چی؟» 

فخری عصبانی تراز من فریاد زد: اگر من زیر 
حرفم زدم.زن نیستم. اگر توهم زیر حرفت زدی؛ 
مرد نیستی! 

-همین فردا میرم کارهای طلاق رو انجام می‌دم و 
خونه رو هم به نام منوچهر و مینومی کنم تأببینم چقدر 
وجود داری پای حرفت بایستی! 

ای کاش آن شب فخری می گفت فرصت می خواهد 
تاکمی‌فکر کندایاای کاش خودم می گفتم که در 
عصبانیت نباید تصمیم گرفت!ولی نه‌من, نه فخری 
هیچ کداممان حرفی نزدیم. فقط بای اینکهدیگری 
فکر تکند کم آورده‌ایم! 

فرداصبح رفتم دنبال کاره ای طلاق وچون در 


دادخواست نوشته بودیم طلاق توافقی. کارمان زیاد 
طول نکشید . مد تی بعد زمان جدایی فرارسید. خدا 
می‌دان د که من‌هنوز هم منتظر بودم فخری جا بزند؛ 
همان طور که او منتظر بود من عقب نشینی کنم اماوقتی 
هر دو سر غرورمان ایستادیم. کار به روز آخر کشید. 
آن موقع بود که یادم افتاد هنوز کارهای انتقال سند 
به‌نام بچه‌ها راانجام نداده‌ام! طبق قراری که بافخری 
داشتیم.ساعت ۱صبح باید در دفتر طلاق حاضر 
می‌شدیم. ساعت ٩به‏ سراغ «اقای فخرالهی» رفتم که 
از محضرداران قد یمی ویکی از دوستان پدرم بود وهمه 
چیز رابرایش گفتم و یاد آور شدم که: 

حاجآ ق ا.من چون حرف زدم.نمی‌خوام کم بیاورم. 
واسه همین یک و کالتنامه تنظیم کن که این خونه دو 
طبقه به نام دختر و پسرم بشه...! 

آقای فخرالهی که سردو گرم روز گار راچشیده 
بود بر خلاف من که عجله داشتم. باخونسردی گفت: 
برام مثل روز روشنه که داری اشتباه می کنی. من زنت 
رومی‌شناسم ومی‌دونم که زن خوب و دلسوزیه. حالا 
می‌خوای طلاقش بدی امرش جداست اماچراخونه 
رو می‌خوای به نام بچه‌هات بکنی؟ 

-اين قراری بود که بافخری گذاشتم و نمی‌خوام 
کم بیارم حاج آقا. 

آقای فخرالهی فکری کرد و گفت: 

«بسیار خب کم نیار اما اجازه بده سند و کالت خونه 
اون طور که من می گم تنظیم بشه. قبول؟» 

منظورش رانفهمیدم اما چون نمی‌خواستم مقابل 
فخری کم بیاورم, حرف حاجی راقبول کردم تازود تر 
کار تمام شود و ساعت ۱۱ به محضر برسم و فخری را 

همین طورهم شد وساعت ۱۱ به محضر رسیدم 
و.... خدایا چگونه می شود که انسان به خاطر غرورش. 
عشقش رامی کشد؟ واین همان کاری بود که من 
کردم.وهم ان کاری بود که فخری کرد.من وفخری 
حتی لحظهای به منوچهر ومینون‌گاه‌هم نکر دیم که 
ببینیم آنها بیشتر از آن که بابت جدایی پدر ومادرشان 
تاراحت باشند.به خاطر مالکیت آن خانه دوطبقه 
خوشحالند! هر چه بود. تمام شد و مااز هم جدا شدیم. 
من طوری از این زند گی متنفر شده بودم که فردای 
همان روز بار سفر بستم وراهی‌دوبی‌شدم تاهمان‌جا 
هم کار کنم و هم زند گی.. 


گذشت.هفت سا از رفتن من به دوبی گذشت!در 
یک بار, آن هم عید ن_وروز, منوچهر و مینوبه خانه‌ام 
در دوبی تلفن می‌زدند و حالم رامی‌پرسیدند.من هم 
فقط می‌پر سید م:«مادر تون خوبه؟» و هر دو می گفتند: 
«بله... خیلی هم خوبه»! تااینکه پس از هفت سال یک 
روز که دردفتر کارم در «دوبی» نشسته بودم تلفن 
روی‌میزم زنگ خورد گوشی را که برداشتم.صدای 
ظریف دخترانه‌ای گفت: 

-سلام بابابز رگ بی معرفت. برای من عجیب 


مه 


۳ ۷ الاعات ی 


نیست که توحتی یادت رفته ن_وه‌داری اما | گر هنوز 
توی دلت یه ذره, به اندازه دل یه مورچه. عشق نسبت 
به‌همسرت داری, بايد بدونی که امروز خونه سالمندان 
زنگ زدن و گفتن «مامانن فخری» داره می‌میر ه! 

گیج شده‌بودم. منگ شده‌بودم. شبیه ادمی شده 
بودم که می‌بیند زلزله دارد زند گی‌اش را نابود می کند 
اما کاری از دستش ساخته نیست. فقط زمزمه کر دم: 
«ببینم... تو فر زانه‌ای ؟» صد ای هق هق گر یه فر زانه از 
آن طرف به گوش رسید وادامه داد:«فرض کن من یه 
بره‌ام.یه گربه‌ام بابابز رگ بی‌معرفت من, دارم بهت 
می گم «مامان فخری» داره می‌میره! 

اصلاً نفهمیدم چگونه و کی بفضم شکست. فقط این 
رابه یاد دارم که کارمندان شر کت. اطراف میزم جمع 
شده بودند. فرزانه هم از آن سو فریاد می‌زد: 

بابابزرگ گوش کن چی بهت می گم! بابابزرگ 
اونقدرها هم که من شلوغش کردم: حال مامان فخری 
بد نیست. بابابزرگ تو رو خدا یه چیزی بگو... 

فقط هق هق می کردم. نمی‌توانستم حرفی بزنم. 
وقتی چهره فخری پیش چشمم مجسم می‌شد. گر یه ام 
هم‌بافرزانهقرار و مدا را گذاشت که من بالولین پرواز 
به تهران بروم و خبرش را به فرزانه بدهند. 


ساعت ۸صبح بود که در فر ود گاه‌بین‌المللی پیاده 
شدم. خجالت می کشم بگویم | گر فر زانه ندویده‌بود 
توی بغلم.اورانمی شناختم! نوه پسری‌ام که ۱۶ ساله 
واز بقیه‌نوه‌هابزر گتر بود.مرادر آغوش گرفت ودر 
حالی که من اشک می‌ريختم. می‌خندید. بلند و پرصدا 
می‌خندید تابالاخره‌معترض شدم:«تو دیوونه شدی 
فرزانه؟ واسه چی می‌خندی ؟٩»‏ 

فرزانه دست‌هایم را گرفت و گفت: «همه چیزهایی 
که پشت تلفن بهتون گفتم درست بود. غير از اینکه 
مام‌آن فخری‌داره‌می‌میره‌انگران نب اش بابابزرگ 
بی‌معر فت. حال مامان‌بز رگ خوبه!» 

کمی‌نگاهش کردم و پرسیدم:«همه چیزهایی که 
گفتی درست بود. یعنی اینکه فخری تو خونه سالمندان 
زندگی می کنه» آره, درسته؟» 

این بار فر زانه بغض کرد و گفت:«متاسفانه درسته. 
بعد از رفتن شما.مامان فخری دوس ال پیش مابود. تا 
اینکه مامانم به بابا گفت: «دیگه خسته شدم. مادرت 
روچند وقت بفرست خونه خواهرت.) باباهم همین 
کارو کرد ومام ان فخری یک سال ونیم خونه عمه 
مینو زند گی کرد امااوناهم از دستش خسته شدن و 
جالب این بود که هم بابای من هم عمه مینو اون دو 
طبقه خونه‌ای رو که شما بهشون واگذار کردین»اجاره 
دادند و با پولش زندگی می کردن اما هیچکدوم حاضر 
نبودن از مادربز رگ نگهداری کنن. مامان‌فخری 
هم که هنوز اونق در غرور براش باقی مونده‌بود که 
نتون ه متلک‌ه ای عروس ودام ادش رو تحمل کنه, 
یه روز ساکش رو بست ورفت خونه سالمندان. این 
بی‌معرفت‌هاهم جلوش رو نگرفتن! تواین دو سال ونیم 


بقیه در صفحه ۵۷ 


و ای شاد کر دن د یگ 


ان ارزو 


حادشا 


درد 


ادفیم 


9ایکور 


گزارش 


تجلیل باشکوه دانشگاهیا نا ز خد مات علمی و 
فرهتگی «پروفسور رضا»د ر7 سنانه صد سالگی 


مک دهد کر وا 


چندی پیش پروفسور فضل الله رضا به ایران آمد و در مراسم نکوداشت باشکوهی که برایش 
تر تیب داده‌شده بود.شر کت کرد. نظر به اهمیت پاسداشت بزر گان علم وفرهنگ کشورمان 
به ویژه آنها که بیش از هر چیز دلباخته مردم وسرزمینش ان‌هستند. گزارشی را که توسط 
خبر گزاریایسنااز این مراسم منتشر شده‌بااند ک تلخیص تقد یم حضور شمامی کنیم تا 
خوانند گان ارجمند با گوشه‌ای از افتخارات علمی این سرزمین بیشتر آشنا شوند. 


دانشکده فنی دانشگاه تهران هفته گذشته شاهد 
حضور جمع کم نظیری از اساتید. دانشجویان و دانش 
آموختگان دوره‌های مختلف دانشکده‌بود که به منظور 
نکوداشت مقام علمی وفرهنگی پروفسور فضل الله 
رضاء دانش |موخته پر افتخار دوره اول دانشکده و 
چهره نام آور جهانی ایران در حوزه مهندسی برق گرد 
هم آمده بودند. 

در جمع پرشمار اساتید. مسئولان و چهره‌های علمی 
وفرهنگی حاضر در مراسم.د کتر فرجی دانا (وزیر 
علوم» تحقیقات و فناوری) د کتر محمدرضا عارف 
(رئیس ۵ اخه مهندسی فرهنگستان علوم)دکتروضا 
روستا آزاد(رئیس‌دانشگاه‌صنعتی‌شریف)د کترفرهاد 
رهبر (رئیس دانشگاه تهران )د کتر سهراب پور د کتر 
کمال خرازی.استاد باستانی باریزی.استاد اسلامی 
ندوشن, حجت الاسلام و المسلمین سید محمود 
دعایی. حجت الاسلام و المس‌لمین حجتی کر مانی. 
د کتر آمراللهی.د کتر بی طرف و د کتر رحیمیان و تنی 
چند از چهره‌های ماند گار علمی کشور در رشته‌های 
مختلف از جمله د کتر پرویز جبه دار مارالانی ود کتر 
منصور نیکخواه بهر امی از اساتید بر جسته‌دانشکده 
فنی به چشم می خوردند. 

د کتر محمود کمره‌ای» رئیس پر دیس دانشکده‌های 
فنی دانشگاه تهران بااشاره به برنامه دانشکده در 
تجلیل از چهر ه‌های برجسته علمی که با تقدیر از مقام 
علمی استاد جبه دار مارالانی آغاز شده, طی سخنانی 
اظهار داشت: پر وفسور رضا که متولد ۱۲۹۳ ودر 
آستانه یکصد سالگی هستند. سال ۱۳۱۳ همزمان با 
تاسیس دانشگاه تهران وار د دانشکده‌فنی و در سال 
۷ همراه‌با ۵ ۱ نفر دیگر از دانشکده‌فارغ التحصیل 
شد. 

وی در ادامه به نقل گفتارهایی از پروفسوررضا 
پرداخت کهدر آن‌برضرورت قرار گر فتن در صف 
اول علم و فناوری جهان تا کید شده است. 

سخنران بعدی این مراسم استاد پرویز جبه دار 
مارالانی. چهره ماند گار مهندسی برق و رئیس شورای 
عالی کانون بود که در سخنانی به مرور فرازهایی از 
زند گی و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور رضا 


پرداخت. وی گفت: خانواده‌بز رگ دانشکده‌فنی ۸۰ 
سال است که جوانان متعهدی رابرای کشور تربیت 
می کند که بسیاری از آنان پس از پایان تحصیل در 
کش ورمانده‌ودرجهت توسعه وعمران کش ور گام 
برداشته‌اندو گروهی هم که از کشور رفته‌اند هميشه 
در فکر ایران بوده و مایه افتخار واعتبار کشور بوده‌اند. 
پروفس ور رضااز چهره‌های بر جسته این گر وه هستند 
که همواره دلبستگی عمیقی به ایران داشته‌اند که در 
سفرهای مکر رشان به ايران مشهود است. 

وی با اشاره به تحصیلات کارشناسی ارشد ود کتری 
استاد در رشته مهندسی برق که به ترتیب در سال 
۴و در دانشگاه‌های کلمبیا و پلی تکنیک 
نیویورک بوده‌اظهار داشت:پروفسوررضادردوران 


تحصیلات خود در آمریکابادانش مندان بز ر گی چون 
وبر فاستر والش ووینر همکاری داشته ورساله 
د کتری خود رازیرنظر پروفسور فاستر و پروفسور 
وینر به حل یکی از مسائل بنیادی مخابرات اختصاص 
داده‌بود. وی با تابید و توصیه نامه این دواستاد بر جسته 


برای تدریس و تحقیق به دانشگاه ۷111رفت وپس 
از پنج سال فعالیت دراین دانشگاه‌از سال ۴ در 
دانشکد ه‌مهندسی‌برق‌دانشگاه‌سیرا کیوس‌به‌تدریس 
پرداخت که‌این‌همکاری‌تاسال ۷ ۳۴ ۱ ادامه داشت. 


+ هھ 
اطلاعات کل ارو۳۵۸ 


وی در دهه ۴۰.مدتی رئیس دانشگاه‌های تهران و 
صنعتی شر یف بود که در این مدت ۱۵۰ استاد و 
دانشمند به دعوت ایشان برای تدریس در دانشگاه از 


خارج به ایران آمدند که نقش موثری در مدرن شدن 
برنامه‌های آموزشی وپژوهشی دانشگاه‌ها داشت. 
پروفسور رضادر فاصله سالهای ۱۳۴۸ تا ۵۳ سفیر 
ایران در یونسکو و همزمان استاد دانشگاه پاریس ۷ 
در سور بون بود و در فاصله سالهای ۵۲ تا ۵۷ که سفیر 
ایران در کانادا بود به عنوان استاد دانشگاه‌های مک 
گیل و کانکوردیابه تدریس وتحقیق اشتغال داشت 
و استاد افتخاری این دانشگاه‌ها است. 

پروفس ور رضاچهار کتاب به زبان انگلیسی دارد که 
سه کتاب از کتاب‌های مر جع در دانشگاه‌های دنیا 
هستند و ۷ | کتاب به زبان فارسی دار ند و علاوه‌بر ان 


| نوشتن فصل‌هایی از چند کتاب از جمله قسمت‌هایی از 


دانشنامه آمر یکاناودانشنامه علوم وفناوری فیزیک 
را میا 

پروفسور رضا که از پایه گذاران نظریه اطلاعات 
در جهان هستند بیش از ۰ ۱۰ مقاله علمی و ۱۰۰ 
مقاله فارسی در زمینه فرهنگ وادبیات فارسی دار ند. 
استاد در دوران جوانی هم سه کتاب رادیو به زبان 
ساده( ۱۹ ۱۳).دوره هندسه علمی و عملی(۰ ۱۳۲)و 
راز آفرینش(۱۳۲۱) راتدوین کرده‌اند. 


فحالیتهای علمی و فر هنی .پر و فستوررضا را 
از انجام مسئولیتهای اجرایی غافل نکرده است 
دانشگاه‌تهر ان‌هم‌درسخنانی‌باتقد یرازبر گزار کنند گان 
مراسم‌نکوداشت پروفسوررضااظهار داشت:افتخار 
می کنم از دانشکده‌ای فارغ التحصیل شده‌ام که ۳۷ 
بود ودر همان رشته و تخصصی تحصیل کرده‌ام که 
استاد تحصیل کر ده بود و ریاست دانشگاهی رابرعهده 
داشستم(دانشگاه‌تهران) که ۲۵ سال قبل پروفسور 
رضا عهده دار رات اق بود... در پاییز ۱۳۵۵ زمانی 
که در دانشکده استنفورد تحصیل می کردم منشی 
دانشکده به من مراجعه کرد و گفت‌استادی‌ایرانی 


از کانادابه دانشگاه آمده‌ومایل است‌دانشجویان 
ایرانی‌راببیند.در آن‌موقع شاید تنها ۰ ادانشجوی 
ایرانی در دانشگاه بودیم و در واقع اولین گروهی بودیم 
که به توصیه‌اساتید به‌جای 1۷11به استنفور در فته 
بودیم.زمانی که وارد کتابخانه شدم.,پروفسوررضا 
از من درباره زمینه تحصیلیام سوال کر دند که پاسخ 
دادم پرداززش سیگنالهای تصادفی و احتمالا نظریه 
اطلاعات را رای ادامه کار انتخاب می کنم. پروفسور 
رضامن رابه کار در زمینه نظر یه اطلاعات توصیه 
کردند که من هم دانشجوی حرف شنوایی بودم! 
قناعت و پاکدستی پروفسور مثال زدنی است 
کمال خرازی» وزیر اسبق امور خارجه و استاد حوزه 
علوم شناختی و تربیتی دیگر سخنران این مر اسم بود 
که با اشاره به تجربه همکاری خود با پروفسور رضا در 
دوران تصدی مسئولیت نمایند گی ایران در سازمان 
ملل متحد گفت:در زمان اقامت در آمریکاتلاش 
داشتم زمینه حضور استادان ایرانی مقیم آمریکا رادر 
کشور فراهم کنم که در همین ارتباط, آ کادمی علوم 
ایرانیان را تشکیل داده‌بودیم که زمینه رفت و امد 
بسیاری از اساتید را به ایران فراهم کرد. در این راستاء 
شورای گس ترش زبان و ادبیات فارسی رابا همکاری 
صادق خرازی که در حال حاضر برای درمان در خارج 
کشور است. تشکیل دادیم که پروفسور رضا با کمال 
خضوع وافتاد گی در این شورابرای آشنا کر دن‌ایرانیان 
مقیم آمریکاخصوصانسل دومی‌ها با فرهنگ وادبیات 
ایرانی و همچنین انتشار نشریات در این حوزه تلاش 
می کر دند. پر وفس ور رضاء شخصیتی واقعا رضامند و 
قانع وفارغ از هر گونه وابستگی است که حتی زمانی 
این سمتهانداشتند وقناعت ویا کدستی ایشان که 
نشانه یک فرهنگی واقعی است.مثال زدنی والگویی 
برای همه ماست. 


دین استاد «رضاء» بر گردن آموزش عالی 

د کتر سعید سهراب پور دانش آ موخته‌الکتر ومکانیک 
دانشکده‌فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴ ورئیس 
اسبق دانشگاه صنعتی شر یف نیز طی سخنانی در این 
مراسم با اشاره به این که «پروفسور رضا» تنها دانش 
آموخته دوره‌ی اول دانشکده‌فنی در قید حیات است. 
برای وی طول عمر آرزو کرد. 

در ادامه‌ی این مراسم سهیل محمودی که اجرای 
پاریزی برای سخنرانی دعوت کرد. 

د کتر باستانی پاریزی با ابراز خرسندی و افتخار از 
حضور در این مجلس نکوداشت اظهار داشت: ۱۳۱۲ 
بااین که‌دو ۱۳ رادر کنارهم دارد ولی به‌واسطه‌ی 
دواتفاق مهم سالی مبا رک در تاریخ ایران است یکی 
تقدیر از فردوسی طوسی به منا ۱ سبت هزاره‌ی اوو 
دیگری تاسیس دانشگاه‌تهران که تضمین کننده‌ی 
آینده ایران بود... دانشگاه تهران در پانزده بهمن‌ماه 


دانشگاه تهران رسماتاسیس شد. 
این لوح ابتدااز طلا بود ولی شاه با 
ابراز این نگرانی که ممکن است بر خی 
برای به دست آوردن این لوح طلا 
ساختمان را تخریب کنند دستور داد 
لوح دیگری مشابه آن از جنس فلز 
غیر قیمتی جایگزین این لوح شود و 
لوح طلا به موزه جواه رات منتقل 
تب 

وی در ادامه با اشاره‌به این که به 
ار 
استادی توسط «پر وفسورر ضا)» افتخار 
می کند. اظهار داشت: ۰ ۱۰ سال‌برای 
انسانی مثل«پر وفسوررضا» بسیار کم 
ات و ارا ای بای 
الشعرای بهار در رسای قمرالمل وک 
وزیری می‌اندازد که گفت:صد قرن 
هزار ساله بايد تا یک قمر الملوک زابد. 


دعایی وداستان دستان نیکوکار پروفسوررضا 
حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی. 
مدير مسئول موسسه اطلاعات(و چهر ه‌همیشه حاضر 
مراسم نکوداشت بز ر گان علم و فرهنگ ایران) دیگر 
سخنران این مراسم بود. 

وی که به واسطه‌ی انتشار شماری از | ثار استاد 
فضل الله رضاباوی آشنایی وارتباط دیرینه‌ای دارد 
پیش از رفتن به جایگاه سخنرانی متواضعانه بر دستان 
«پر وفسور رضا» بوسه زد. 

دعایی در سخنان خود بااشاره به فروتنی و بزر گواری 
که در جریان انتشار آثار استاد فضل‌اللّه رضا از ایشان 
دیده‌است.اظهار داشت: پر وفسوررضا» عواید 
مادی تمامی آنچه در اختیار داشته, دارند و خواهند 


داشت رابه امور خير یه اختصاص دادند به‌ طوری که 
از ما خواستند حق‌التالیف آثار ایشان رابه مدرسه‌ای 
کهبرای‌دختران کم بضاعت در مشهد راه‌اندازی 
کرده‌اند و موسسه خیریه‌ای که برای بزر گسالان در 
زاد گاهشان تاسیس کردند واگذار کنیم. 

مدير مسئول موسسهاطلاعات خاطر نشان کرد: 
«پروفسوررضا»علی ر غمبیش ازنیم قرن‌افتخا رآ فرینی 
علمی در آمریکادرخواست آن کشور برای گرفتن 
پاسپورت آمریکایی رانپذیر فتند و تاامروز به عنوان 
یک ایرانی سفر کرده‌اند.اين که دانشمندی در این 
سطح علمی جهانی دررخواست آمریکا برای دریافت 
پاسپورت را نیذ یر فته مايه افتخار ماست. 

دعایی در عین حال از «پر وفسوررضا» اجازه خواست 
دراین مراسم از یکی‌دیگر از مفاخر علمی کشور در 
حوزه فلسفه و علوم انسانی هم یاد کند که سال‌ها پیش 
به دلایلی از ایران رفته ولی هنوز همه توجهش به میهن 
ماست. وی گفت: 

این چهره بر جسته‌ی علمی بر ای جر احی قلبش نیا زمند 
۰۰ ۲ هزار دلار بود. در همان زمان تر کیه‌از او 
دعوت کرد به عنوان بر جسته‌ترین فیلسوف معاصر. 


2 1 4 
۳ اطاعات کی 


من در سال ۱۳۱۳ بعد از قبولی در کنکور وارد دانشکده فنی شدم. ما آزمایشگاه 
و کتابخانه نداشتیم و معلمانی هم که داشتیم. مثل معلمان امروز دانشگاه چندان 
ر مجرب نبودند. جوان‌هایی بودند چند سال بزرگتر ازما.. 


۹ 
مر کز و کتابخانه‌ای به‌نام وی در قونیه تاسیس کند 
تااستاد میراث معنوی و کتاب‌های ارزشمند خود 
رابه این کتابخانه اهدا کند ودر مقابل چک سفیدی 
برای وی ارسال شود. تر ک ها حتی پیشنهاد داده‌بودند 
مقبره‌ای برای استاد در محل آن مر کز تاسیس کنند 
که وی پاسخ داده بود من آنچه دارم برای وطنم است 
واگر روزی‌بمیرم آرزویم این است که در وطنم دفن 
شوم. وی در پاسخ به دعوت آنهابه قونیه رفت. مجری 
برنامه از وی به عنوان استادی از آمریکایاد کرد ولی 
اودر ابت‌دای سخنرانی. خود راایرانی معرفی کرد. 
علیرغم این مساله وباوجود عواطف شهید مطهری و 
رافت مقام معظم رهبری و قوه قضاییه نسبت به ایشان 
هنوز بسیاری با ناسپاسی در برخی روزنامه‌ها نسبت 
به ایشان بی‌حرمتی می کنند و این فرد کسی نیست جز 
«پر وفسور سید حسین نصر». 

وک رازم ادرف ی توا ان رااز 
اعضای خود می‌دانند. تمام آثار و کتابخانه اش رابرای 
اد ان ا یروا 
مدیر مسئول موسسه اطلاعات تصریح کرد: وقتی 
امثال «پر وفسور رضا» رامی‌بینم از این همه فر وتنی و 
عشق به ایران از کسانی که در این حد از علم و فرهنگ 
هستند در برابر آنها احساس کوچکی می کنم و افتخار 
می کنم که به دست چنین انسان بزرگی بوسه بزنم. 
اعطای جایزه «پروفسور رضا» از سال آینده 
در ادامه‌ی این مراسم مهندس مهنااز بر گزار کنند گان 
نکوداشت «پر وفسور رضا» در سخنانی از راه‌اندازی 
تارنمای اینتر نتی استاد فضل‌اللّه رضاخبر داد و گفت: 
این سایت به نشانی 00111 WWW .f4z1011411€Z4‏ 
کل ترس اس وان ا لها کے سای را 
دانشگاه تهران نیز قابل دسترسی خواهد بود. 

وی خاطر نشان کرد: بنیاد حامیان دانشکده فنی 
دانشگاه‌تهران‌در آستانه هشتاد سالگی‌دانشکده 
افتخار دارد جایزه‌ای رادر زمینه‌ی مهندسی به نام 
اس تاد فضل را تاری کید کهایی جایر داز 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۱۷ 


استاد د ور ند ه روان است ۵ بدد و مادر و ورش د نده حالن 


9 قاو سنامه 


طوفانی عظیم و وحشتناک به فیلیپین آمد وبا 
خودش مر گ‌وویرانی‌به‌همراه ورد .حالاباز مانده‌های 
این سانحه طبیعی کوشش می کنند تکه‌پاره‌های باقی 
مانده‌از زند گی‌شان رابا چنگ و دندان حفظ کنند و بار 
دیگر زند گی رااز سر بگیرند 

اه 
پدرومادروشش خواهر وبرادرش راشنیده,روزها 
می گذرد. حالااعضای خانواده و دیگر بستگانش به 
علت خرابی‌هایی که طوفان سهمگین «هایان» در شهر 


آنها«تا کلوبان» فیلیپین بر جا گذاشته, سر گر دانند. 
خر زارد ار ۰ ۴روزیس| زاين که‌هایان 

آرام گرفت .گریلین بای ک قایق از «کبو» به بند ر گاه 
«بی‌بی» در جزیره «لیتی» رفت و از آنجا با یکی از 
همکارانش در سفری آهسته وسه ساعته به تا کلوبان 
خانه‌ها که نیروی باد و طوفان آنها را پخش و پلا کرده 
بود. کود کان گر سنه همه جا بودند. دست‌هایشان را 
دراز کرده‌بودند تا آنهایی که برای کمک می آمدند. 
به | سانی نوشته روی پلا کاردهایشان رابخوانند: 
« کمک!»... هر چه به شهر نزدیک تر می‌شد. گویی 


مترجم: مریم نیک پور 


ادد ددرو قات وو او داتس ان های 
زیادی روی زمین وجود داشت. برخی از آنهارادر 
بودند اماب ر خی هنوز روی زمین خیس و مصیبت زده 
رها شده‌بودند.ردیف‌ردیف بازمانده‌ها رادید که 
پاطرت اب و راهان اتسار کیک 
ایستاده بودند تاغذاو آب بیشتر از راهب سد. سرانجام 
ماشین کمک از راه می‌ر سد و صحنه هجوم مردمی که 
ازبلانحات افا آنقدر غمبار است که گرپلین ققط 
می‌تواند یک جمله بر زبان بیاورد: 

«خدایا خودت کمک کن!» 
خیلی‌پیش‌تراز آنکه‌هایان‌به 
| سوی‌ساحل‌بياید. کاملاً واضح بود 
که وتان که درا او ارا 
غربی در حال شکل گیری است. 
یکی از آن طوفان‌هایی خواهد بود 
که در در کتاب‌ها ر کورد ثبت 
می کند. برای پیشگیری از فاجعه. 
۰ ارك غا وای ود 
در فیلیپین مر کزی تخلیه کردند. 
محال كدق ادر مير طاق 
قرار دا ماه چ ll‏ 
مقابله با این طوفان مهيب وجود 
نداشت.براساس اطلاعاتی که در ماهواره ثبت شده. 
این طوفان بیش از ۰ ۸کیلومتر مربع وسعت داشت 
وارتفاع امواج ناشی از آن بیش از ۸متر تخمین زده 
شده که از مياتگین ار تفاع جرخه یادهای استوایی فراتر 
بودهاست. سرعت بادهای ادامه‌داری که فیلیبین 
مر کزی راهدف قرار داده‌بودند. ۱۴ ۲ کیلومتر در 
ساعت وشدت آنهاتا ۳۷۰ کیلومتر درساعت گزارش 
شده.اگر اینها درست باشد. می‌توان گفت که‌هایان. 
قد رتمندترین طوفان استوایی است که تاکنون ثبت 
شده.جزایر «لیتی».« کبو».«پانای» ...مور د هجوم 
شلاق باد وب اران قرار گرفتند واین طوفان بز رگ 


منبع: مجله‌ی تایم ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ 


ساحلی آنهارازیر آب فروبرد.براساس گزارش‌ها؛ 
ار تفاع امواج ناشی از طوفان در شهر تا کلوبان به بیش 
۵متر رسیده بود. 


قدرت‌هایان و امواجی که با خود به ساحل آورده. 
تجهیزات مقابله باسوانح دولت فیلیپین رادر هم 
کوبید. مقامات رسمی میزان مرگ و میر را ۰۰ 
نفر اعلام کردند درحالی که می‌دانیم که فقط ۶2۷۰ 
هزار نفر آواره شده‌اند بنابراین رقم ۰ کشته‌بسیار 
پایین و البته عجیب است!(در بر خی از آمارها تعداد 

زیان اقتصادی چنین طوفانی نزدیک به ۱۴ بیلیون 
تخمین زده شده است اما بعد از وقوع سانحه‌ای در این 
مقیاس.ارائه عدددقیق زمان زیادی می‌طلبد. دست 
هستند. چنین طول زمانی دور از ذهن نیست. 

بسیاری از بازمانده‌ها از مر گ نجات یافته‌اند اما 
چیزی بیشتر از جانشان برای ادامه زند گی ندارند. 
یکی از زنان روستایی در شمال کبو به نام «لیزا» که 
۶ ساله است وهمسر و دو فر زند خودرادر این سانحه 
طبیعی از دست داده به بالش, پتو و کیسه خوابش 
اشاره می کند و در حالی که اشک در چشم‌هایش حلقه 
زده» می گوید:«چیزی‌ندارم... چیزی ندارم.دریا بود 
و نبودم راربود.» 
کندی انجام می‌شسود. بعضی ازاین کمک‌ها راارتش 
امریکافرستاده‌بخصوص ناوی که باند فر ود هواپیما 
دارد ونام آن«جرج واشنگتن» است. اما مقامات 
اعلام کر ده‌اند کمک رسانی فوق‌العادهدشوار است 
وبیشتر کمک‌هایی که تا کنون ارائه شده جنبه‌ی 
تبلیغاتی دار د. بندر گاه‌ها نابود شده‌اند. جاده‌هااز بین 
رفته‌ان د وباندهای فرود موقت آسیب جدی‌وبدی 
دیده‌ان د.در جایی مثل تا کلوبان که آب و غذاخیلی 
کم و آهسته می‌رسد. از بین رفتن فرود گاه به این 
معناست که خلبان‌ها مجبورند با میدان دید خودشان 
فر ود بیایند و این مساله.عملیات امدادر سانی رادشوار 
می کند. همچنین این ترس ونگرانی وجود دارد که 
به‌دلیل کمبودبهداشت ومشکلاتی مثل یکی شدن 
فاضلاب و آب آشامیدنی, و مهم تر از همه جسدهایی 
که‌بدون پوشش رها شده‌اند. بیماری شیوع پیدا کند. 


همه.از جمله مقامات کشور فیلیپین در مانده شد ه‌اند 
وسربازانی که برای کمک به مناطق مختلف اعزام 
می‌شوند. به مسختی می‌تواننداوضاع آشفته آفجارا 
کنترل کنند. «گوئندالین پانگ»,دبیر کل صلیب سرخ 
فیلیپین در مصاحبه با تایم گفت: «در طول ۱۷ سالی 
کهاز خدمتم می گذرد. تا کنون مردمی راندیده‌ام که 
داعالو ودی سار دال ھا6 هد 
این یک فاجعه انسانی است.» 

قدرت‌مانورهایان‌نشان‌داد که‌طوفانی‌ویران کننده 
ومرگباراست اماعوامل دیگری هم وجود دارند که 
به این فاجعه دامن زده‌اند. فیلیپین در مسیر تورنادوی 
جرد توا تراردار ده اور م ول مادانه 
و وان رای ک راان دودو کے 
از قوی‌ترین آنهاء تندبادهای دریایی و چ رخندهای 
اس تولی هستند که در طول اال ای 
کشور اسیب زده‌اند.بادهای شد ید وهمراه‌شدن 
آنها با امواج خلیج کوچک «سن پدرو» و «سن پابلو» به 
طوفان و در نتیجه به موج بزر گی انجامید و تا کلوبان. 
شهری‌با ۲۰ ۲هزار نفر جمعیت رادر هم کوبید وبرای 
اهالی‌اش هیچ جای امنی باقی نگذاشت. 


تر کیب شد و مصیبتی به بار آورد که معلوم نیسست 
است. فقر شدید و رشد سریع جمعیت در فیلیپین 
نشان‌داده که انسان‌های بیشتر و زمین‌های بیشتری 
درمسیر خطر خواهند بود.در گزارش سال T°‏ 
فیلیپین سومین کشور دنیاست که در برابر تغییرات 
به مراتب از آنچه که هست بدتر باشد البته اگر به 
«مانیل» کم ار تفاع پایتخت فیلیپین. کلانشهری با ۱۲ 
میلیون نفر جمعیت هم آسیب می‌زد. در شسهرهایی 
مثل تا کلوبان که جمعیتش ان از ۰ ۴سال پیش تقریبا 
سه بر ابر شد ه.بسیاری از خانه‌ها دیوارهای چوبی دارند 
و ار یو الات کسر ی وا 
بود. باایتکه کشور فیلیپین اخیر رشد اقتصادی خوبی 
ا واز این مساله لذت می‌بر د۵. در زمینه اصلاح 
و بازسازی زیر بناها سر مایه گذاری خیلی کمی انجام 
داده‌است. دولت. به نسبت بقیه همسایه‌هایش. 
درصد بسیار ناچیزی رابه بهسازی جاده‌های آسفالته 


او رال 
ثابت و دسترسی به برق نمره‌بسیار پایینی دارد. این 
کمبوده ای‌اساسی می تواند یک بلای طبیعی رابه 
فاجعه‌ای تمام و کمال تبدیل کند. 

هایان بسیار وحشتناک بود و هیچ جای تعجب 
وجود نداشت که پس از این فاجعه مردم خیلی زود 
دنبال متهمان احتمالی این سانحه بگر دند: تغییرات 
جوی!با افزایش دمای دریا وهمچنین هوا؛ طوفان‌های 
استوایی به طور بالقوه انرژی 
بیشتری برای وزی دن پیدا 
می کنند و قوی‌تر و کشنده‌تر 
می‌شوند. در جلسه سالانه 
سازمان ملل درباره تغییرات ۶ 
آب‌وهوایی که‌در «ورشو». 
پایتخت لهستان بر گزار شد. 
دییلمات فیلیپین صراحتا در 
جلسهای علنی.هایان را به 
تغییرات جوی ربط داد و گفت: 
«آنچه که کشورم | کنون تحمل می کند ورنجی که 
می کشد را ات 
بحران آب و هوا سار جدی و نگران کننده است.» 

ام ادر حقیقت گرم شدن زمین احتمالاً نقش 


| کوچکی در این ماجراداشته.اگر نگوییم هیچ نقشی: 


می توان گفت بر فشار.نیرویاسرعت چر خنده‌استوایی 
هایان اثر گذاشته است و چون سطح دریا بالا می آید. 
را ری 
جهانی سریع تر اتفاق می‌افتد و به امواج عظیم ناشی 
از طوف ان اضافه خواهد کرد ودمای بالاتر.به‌هایان 
نیروی کمی بیشتری می‌دهد اما واقعیت این است که 
این طوفان حتی در غیاب این تغییرات جوی هم ویران 
کننده‌خواه د بود.ار تباط بین بالارفتن دمای کره 
زمین و قدرت طوفان استوایی و تکرار آن هنوز معلوم 
نشده‌است. مخصوصاً در اقیانوس آرام» جایی که در 
طول تاریخ, ر کوردهای کمی در زمینه طوفان‌های 
این چنینی‌داشته‌است.امااین تمام مساله نیست. 
دانشمندان باید درباره آنچه که در دهه‌های پیش 
رواتفاق خواهد افتاد با اطمینان بیشتری عمل کنند 
وبه‌طوردقیق وحساب شده‌بدانند که| گر مانتوانیم 
بالا رفتن دمای کره‌زمین را مهار کنیم. آیا به اين معنا 
خواهد بود که طوفان‌های استوایی 
قوی‌تری روی خواهند داد یا خیر؟ 
این طوفان در افسانه‌های فیلیپینی به 
خشم اژدها معروف است و محققان 
معتقدن د نتیجه تغییرأت جوی نبود 
اما قدرت آن به‌خوبی می‌توانست ‏ 
نشانه‌ای باشد از فاجعه‌ای که در راه 

حالاءتمر کز دولت فیلیپین و تمام دنیا باید روی 
cd‏ 

بر بازماند گان‌هایان و در گذشتگان آنها. 

«کریل نات ون خوش س اس بود. در دیک 
خانه پدر و مادرش در تا کلوبان که رسید. روی تکه‌ای 


1 


۳ ۷ الاعات یی 


کاغذ اسم آنهارانوشت وبه با مانده‌هایی که بی حال 
و حوصله ميان تکه سنگ‌ها و ویرانه‌های زند گیشان 
نشست‌بودند. نشان داد تاردونشانی از آنهابیابد. 
سرانجام به دو مرد برخورد که بستگان‌اورادیده 
بودند و می‌شناختند. گریلین خوشحال شد و با هیجان 
فراوان.از روی سيم هاو جسد هاو تکه پاره‌هاد وید تا 
خانواده‌اش راببیند. پس از کمی جست وجو تمام انها 
راپیدامی کند که زنده و سالم بودند و داشتند تکه‌های 


باقی‌مانده‌از پازل زند گی شان را کنار هم قرار می‌دادند 
تاشاید بتوانند ان رااز نو بسازند.«اروین» برادر ۱۴ 
ساله گریلین می گوید:«می‌دانستیم طوفان در راه‌است 
اما از قدر تش خبری نداشتیم وبرایش اماده‌نشده 
بودیم. واقعا فاجعه بود.» شادمانی پیدا کر دن خانواده 


کوتاه است وباید هرچه زود تر جشن راتمام کنند. آب 
وغذادر تا کلوبان کم است واعضای خانواده گریلین 
مثل بقیه بازمانده‌های شهر که از این طوفان جان سالم 
به دربرده‌اند. مجبور ند به انتظار کمک‌هایی بمانند 
که ذره‌ذره‌ازراه‌می‌رسد. حالا بقایک موضوع مهم 
و اصلی است. 

مرگ مرابوسید! 

«ریوزا آچ‌پو کا».زنی ۵ ۴ساله که بر بستر خیس 
وسرد فرزندش می گریست. در میان هق‌هق‌هایش 
گفت:«صدای‌عظیمی آمد.انگار صدها آذرخش با 
هم تر کیدند و کوه‌ها راویران کر دند. من ب رگشتم و 
پشت سرم‌رانگاه کردم. موج بسیار بلندی که به 
سیاهی می‌زد. بالا رفته بود و در ه وا می‌غلتید. من 
سر جایم میخکوب شدم. قدرت حر کت نداشتم. مثل 
بره‌ای بودم در برابر نگاه افعی. نفهمیدم چقدر گذشت. 
بعد خودم رامثل تکه‌ای کاغذ 
ديدم که دره وا جر کک 
می‌کردم.انگار مرگ امدو 
بالب‌های سرد و آبی‌اش مرا 
بوسید و دیگر چیزی نفهمیدم. 
وقتی که به هوش آمدم. خودم 
راروی سقف خانه‌ای ديدم که 
روی اب شناور بود. خیلی طول کشبد تاافراد امداد 
رسیدند و مرا گرفتند. آه خدای من‌اصدها نفر رادیدم 
که کنار حیوانات مر ده و خر ده پاره‌های لوازم زند گی 
در آب غوطه می خوردند. من زنده مانده بودم. مرگ 
مرا بوسیده بود ولی زنده مانده بودم تاهزاران بار باز 
مرگ عزیزانم بمیرم. 


هر «ان 


« 


»ی و 


ث 


اند آغازی دودار هدر ذد گی ماداشد..سی 


ھیچگاد بادانی پیش روق ما 


دست 


کیم ار دید گت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

ارشنبه‌ها از ایت 

۱۳/۳ الى ۶ با شماره تلفن: 


۹۹۸ 
محازات سرو ع به جرم 
سسوال:جوانی ۲۷ ساله ومتاً هل هستم.این نامه رااز 


زندان برای شمامی‌فرستم. a‏ 
هوای نفس قصد ار تکاب سر قت از شخصی متمول را 
داشتم.بنابراین چند روز با موتور اورااز محل کارش 
در حوالی میدان ولیعصر تاخانه اورا تعقیب کردم. روز 
چهارم وقتی‌او به منزلش رسید با یک میله آهنی به وی 
حمله کردم و پس از چند ضربه که به دست و کمرش 
زدم کیفش راقاپیدم. قصد فرار داشتم.اما تازهبه موتورم 
رسیده‌بودم که او مجدد مرا گرفت واز روی موتور به 
پایین پرت کرد. وقتی زمین خوردم کیفش رااز دستم 
بیرون کشید وبا کمک همسایگان مرابه شدت کتک 
زدند. پس از دقایقی پلیس به محل رسید و مرا از دست 
آنها نجات داد و دستگیرم کرد. همان جااز من بازرسی 
بدنی به عمل آمد که هیچ چیزی همراهم نبود. آن شب 
در بازداشت پلیس بود م. صبح وقتی که به دادسرارفتیم 
ان شخص ادعا کرد که پنج هزار دلار به علاوه ۰ ۱ سکه 
طلادر کیفش بوده و چون شغلش صرافی است این 
مقدار پول راحمل می کرده.من نیز اعتراف کردم که 
قصد سر قت از او راداشته‌ام اما موفق نشد هام. قاضی پس 
ازشنیدن‌اظهارات‌ما,به اتهام سرقت مقرون به آزارو 
ای راد ضرب وجرح عمدی برای آزادی من مبلغ یکصد 
وپنجاه‌میلیون تومان وثیقه خواست که چون نتوانستیم 
ملکی به داد گاه‌معرفی کنیم از همان موقع درزندان 
هستم.می‌دانم که فریب شیطان و نفس امّاره راخورده‌ام. 
می‌دانم که گناهم بز رگ است و آبروی خودم وخانواده‌ام 


جند توصیه در مورد بخنش 


اگرمی‌خواهید دیگران را ببخشید امانمی‌دانید ا زکجا 
شروع کنید. این توصیه‌ها را به کار بگیرید: 

به بخشش رنجش‌های نا چیز بپر داز ید. گذشتن 
از رنجش‌های بی‌اهمیتی که نسبت به اشخاص غریبه 
احساس می کنید. شمارابر ای مواجهه‌باموارد جدی تر 
و بخشش رنجش‌های اساسی‌تر آماده‌می کند. 
اخود را از شر احساسات منفی خلاص کنید. خشم 
و ناامیدی خود را نزد دوستی مورد اطمینان یا مشاور 
روانی تخلیه کنید. داشتن یک مستمع خوب و مورد 
اطمینان. نیرو بخش است. می توانید از شر احساسات 


آقای دکتر طهمورث فروزین 
٩‏ | (پزشکی تغذیه) 


یکشنبه‌ها از ساعت*۱ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


را پیش دوست و دشمن بر ده‌ام. اماس و گند یاد می کنم 
که برای اولین بار است چنین عملی رامر تکب شده 
ام. کاش جوان‌ه ابدانتد که ثروت یک شبه حاصل 
نمی‌شود و پول حرام نکبت به همراه‌می آورد وارزش 
یک شب زندان خوابیدن راندارد.عمیقا پشیمان هستم 
وشرمساری در مقابل وجدان و خانواده‌ام لحظه‌ای مرا 
تنها نمی گذارد. خواهش می کنم با پاسخ به سئوالاتم 
به من کمک کنید. 
۱-مجازات من چه خواهد بود؟ 
۲- تا چه زمانی باید در زندان بمانم؟ 
۳-آیاباید دلارها و طلاهای‌ادعایی شاکی رامسترد 
با احترام- محمد رضااز تهران 
یک درجه خفید تراز مجازان همان جرم 
پاسسخ؛ ظاهر ابه شمادواتهام منتسب شده‌است. 
سرقت مقرون به آزار وایراد ضرب وجرح عمدی. در 
حالی که به نظر می ر سد عمل ار تکابی شمافقط شر وع 
به سر قت مقرون به آزار بوده‌است. زیراسرقتی محقق 
نشده وایراد ضرب و جرح هم داخل در شرایط وقوع 
جرم سرقت مقر ون به ازارو تحت مجازات‌همان 
جرم است.یعنی شمافقط یک بار و به قصد سرقت او 
رامضروب کرده‌اید. نه اینکه یک بار هم جداگانه و به 
قصد کتک زدن وی رامورد ضرب قرار داده‌باشید. 
بنابر این عمل شماواحد بود هو فقط یک اتهام است نهدو 
اتهام. پس.اگر ثابت شود سرقتی توسط شماانجام شده 
مجازات سرقت مقر ون به | زار در انتظار شما است که 
ماده قانونی آن در پایان این مطلب خواهد آمد. اما اگر 
سرقت ثابت نشوداتهام شمافقط شروع به جرم سرقت 
مقر ون به ازار است که وفق ماده ۱۳۳ قانون مجازات 
اسلامی مصوب سال ٩۲‏ نسبت به مجازات جرم اصلی 
یک درجه تخفیف خواهد یافت. البته با توجه به جوانی 
وعدم سوء سابقه و ندامت جنابعالی امکان دارد داد گاه 


منفی خلاص شوید بی آنکه نگران باشید بعدها از 
گفتن آن‌ها پشیمان می‌شوید. 

به کسی که آزار تان داده‌نامه بنویسید.واقعیت 
آنچه را که از نظر شمااتفاق افتاده بدون سرزنش 
یاقضاوت به دقت بنویسید.ماجرارااززبان 
«من» روایت کنید.«من احساس می کنم....» «من 
نمی فهمم...». تاثیر رفتار شخص مقابل رابه خودتان 
شرح دهید و تمایل خود رابه دانستن احساس اوو 
حل مسئله بیان کنید. 

× تصور نکنید که رویارویی باشخص مقابل 
ضروری است. کسی که او رامی‌بخشید ممکن است 
ار را ان 
است او شخصی دائم الخمر باشد و نتواند حرف‌های 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کیفری رسید گی کننده به موضوع در مجازات شما 
تخفیفات بیشتری را هم اعمال کند. 
۲-اگرنتوانیدوثیقه‌ای به داد گه‌معرفی کنید 
همچنان در زندان خواهید ماند. تا آخررسید گی‌های 
قضایی و تااتمام مجازات‌هایی که برای شما در نظر 
گر فته خواهد شد. بنابر این لازم است از قاضی رسید گی 
کننده تقاضا کنید تأمین صادره را تخفیف داده(مبلغ 
آن را کمتر کرده) و یا ضمانت اشخاص به عنوان کفیل 
رااز شمابپذیرد.ا گر قاضی قبول کند تازمان اجرای 
حکم صادره آزاد خواهید بود. 
۳-ابتدا باید ثابت شود دلار یا طلایی وجود داشته. 
سپس باید ثابت شود که توسط شمار بوده‌شده است. 
شاکی بایداین‌ها رااثبات کند. اونمی‌تواند هیچ یک را 
همان جا دستگیر شدهاید و هیچ پول ی دلاری نزد شما 
یافت نشده‌است.درهنگام جنگ و جدال‌باشاکی 
فرصت در آوردن آن ام وال از کی ف وپنهان کردن 
آن‌هم برای شمانبو ده است. این واقعیات مورد توجه 
قضات ر سید گی کننده قرار خواهد گرفت. در نتیجه 
می توان گفت که به‌احتمال قوی شمابه‌اتهام سرقت 
محکوم نخواهید شد. دراین صورت تکلیفی برای 
استرداد اموال ادعایی شاکی نخواهید داشت. 
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیر ات -مصوب 
۵ درباره‌مجازات جرم سرقت توام با ازار مقرر 
داشته‌است: :«هر گاه‌سرقت مقرون به آزار باشد ویا 
سارق مس باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق 
تا(۷۴)ضربه محکوم می‌شود واگر جرحی نیز واقع 
شده‌باشد علاوه‌بر مجازات جر ح به حدا کثر مجازات 
مذ کور در این ماده محکوم می‌گردد. 
بدین تر تیب براساس ماده ۱۲۲ قانون‌ مجازات 
اسلامی مصوب سال ٩۲‏ وباتوجه به اینکه جرحی 
(زخمی) صورت نگرفته مجازات شما بین سه ماه تاپنج 
سال حبس تو سط داد گاه کیفری تعیین خواهد شد. 


شمارادر ک کند وحتی ممکن است همه چیز راانکار 
کند. مهم این است که شمااز خشم خود آزاد شوید. 
×باهمدلی حرف‌های دیگری رابشنوید.اگر با 
کسی که ازاو کینه دارید مواجه شدید.ساکت به 
حرف‌های ش گوش کنید و آنچه رامی‌شنوید باز گو 
کنید.ب‌این کار.رفتار خود راازچشم طرف مقابل 
مشاهده می کنید و ظرفیت تحملتان بیشتر می‌شود و 
این کار منجر به بخشش می گردد. 
ااوعر ر کید ود رک سر ره کردق 
است. مانمی‌توانیم آزاره ارافر آموش کنیم ونباید 
فرام وش کنیم. بلکه می آموزیم نباید مجدداً قربانی 
e‏ 
کنیم: علی سعیدی 


ره هھ 
اطلاعات کل ار ۳0۸1 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


استرس اینجا و آنجاندارد. همه جای دنیااسترس 
هست. ولی بعضی استرس‌هامختص بعضی 
جوامع‌ند .ماهم در جامعه خودمان, استرس‌هایی 
کاملا خودمانی وایرانی دار یم که در خیلی از جاهای 
دنیاچندان استرس زانیستند؛ مثلازند گی باخانواده 
همسر را شاید بتوان از استرس‌های ایرانی به حساب 
آورد... 

برای‌مقابله با این استرس. در وهله اول بايد متوجه باشید 
که چه اتفاق‌هایی ممکن است بیفتد و سپس باید بدانید 
که در مقابل این اتفاق‌هاچه حر کتی‌بایدانجام داد تا 
حریم احترام و صمیمیت بین شما نشکند و در عین حال. 
مرزشخصی زند گی خود رانیزبا آنهاداشته باشید.در 
اکثر موارد.این عروس است که‌باید بامادرشوهر زند گی 
کنداماچون در مواردی هم داماد مجبور به زند گی با 
اع رواک رفحل کا کل را 
جوان تر ها نی ابا ےر اتل اکاک را ا 
خانواده همسر خود زند گی کنند.باید یاد بگیرید به جای 
کے ماد اه وال ادا اه نان 
بکنید. به شکلی صحیح اب راز وجود کرده وبه صحبت 
کر دن با خانواده او و بیان انتظاراتتان بپ ر دازید. 


برخورد با اولین مشکل 
به خاطر اینکه شما و همسرتان به آنها نزدیک هستید 
(دریک نیم طبقه یاحتی در یک اتاق جداگانه زند گی 
می کنید) مدام به‌هم سر می زنید. همیشه این طور 
نیست که خانواده همسر شما بافرهنگ باشند و آداب 
برخوردب ایک زوج جوان و حفظ حریم خانه آ نهارا 
بدانند؛ که البته اگر این‌طور باشد قطعااسترسی که 
ندارید هیچ. از باهم بودن لذت هم می‌برید. شاید حتی 
به علت مسایل مالی خرج شماهم یکی باشد و هر روز 
برای صرف صبحانه, ناهار و شام در کنار یکدیگر قرار 
بگیرید. گاهی آنهابه شمامی‌گویند:«قرار نیست با 
ازدواج شما برنامه‌های قبلی زندگی‌مان عوض شود 
وتنهاتفاوت در اینجا است که توهم به جمع مااضافه 
شده‌ای!» شاید هم به قول یکی از خوانند گان سلامت. 
این آرزویی‌باشد که یک روز در کنارهمسر تان‌سفره‌ای 
دوف ره‌برای غ_ذابیندازید. خلاصهاین که. این با هم 
بودن‌ه ای بیش از حد باعث دخالت‌های بی حد ومر ز 
می‌شود:«دیشب تا کی بیداربودین ؟ چر اغ اتاقتون 
روشن بود!»... 
دراین حالت. حریم خصوصی شماتهدید ویا 
شکسته می‌شود و ممکن است نتوانید مرز زند گی 
دونفره‌تان رابا آنها نگه دارید. شما می‌توانید در ازای 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشسنبه‌ها از ساعت"! الی ۱۱ با 
ا شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


این کنجکاوی‌های بیش از حد و شکسته شدن خط 
قر مز زند گی‌تان وارد مشاجره با مادرشوهر شده و با 
حرمت شکنی, زند گی خود راسخت و رابطه‌تان رابد 
وبدترودر نهایت به بحران تبدیل کنید اما قطعا به 
دنبال‌این کار.از حس‌ارزشمندی شما کاسته شده و 
احتمالا کلامی اهانت آمیز نیز خواهید شنید. راه‌حل 
بعدی که بر خی از شمااز آن استفاده‌می کنید. این 
است که به همسر خود گله کر ده و از او می‌خواهید که 
با آنها در گیر شود. ولی توصیه من به شما این است که 
این رامحل‌های اشتباه رافراموش کنید؛ چون نه تنها 
سودمند نیستند. بلکه روابط شما رابا خانواده همسر و 
به تبع آن باهمسرتان تیره و تار می‌کند . 

بااینراهکارها از زندگی مشترک خودلذت ببرید 
در در جه‌اول‌شماباید به شیوه‌ای صحیح به آ نهابفهمانید 
که خط قر های روابط شان باشما کجاست.خیلی 
مودب ومهربان باید جلوی کنجکاوی‌های مادر شوهر 
رابگیرید.باید بدون اینکه از کوره دربروید, با کلام 
مناسب و واژه گزینی صحیح این مساله راحل کنید.به 
خاطر داشته باشید که اختلاف داشتن در زند گی‌امری 
بلکه شیوه حل اختلاف است که هم واره می تواند 
مشکل‌سازباشد.پس در جواب کنجکاوی‌های‌بی‌مورد 
می توانید این طوربگویید: «مادر جان! این مساله خیلی 
مهم نیست که بخواهد ذهن شمارامشغول کند.نگران 
نباشید؛ من چار چوب زند گی راطوری ترسیم می کنم 
که به وظایف زناشوییام خد شهای وارد نشود. مهم 
ان است که تهیه ناهار و مر تب کردن خانه را مدیریت 
کنم و همه چیز مهیا باشد تا همسرم به خانه بیاید.» 
بای‌دیاد بگیرید به جای‌اینکه گله‌مادر و خواهر و 
خانواده‌اش رابه همسر تان بکنید. به شکلی صحیح 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


۳ الاعات اش 


ابراز وجود کر ده و به صحبت کردن با خانواده‌او و بیان 
انتظارات تان بپر داز ید. در شیوه صحبت کر دن ورفتار 
شمادرعین احترام باید این نکته وجود داشته باشد 
که حتما اطلاعات تان را حفظ کنید وتا آنجا که امکان 
دارداجازه‌سر ک کشیدن دیگران در مسایلی که فقط 
مختص شما و همسر تان است را ندهید 
شاغلید با خانه‌دار؟ 

مشکلات شما وقتی شاغل با خانه‌دار هستید. متفاوت 
است. برای عروس خانم‌هایی که در بیرون از خانه 
شغلی دارند.زند گی باخانواده‌همسر کمی متفاوت 
است و گویا تس هیل می‌ش ود اماوقتی شما خانه‌دار 
هستید., شاید هم‌پوشانی وظایف باعث آزار تان شود؛ 
مثلاشاید همواره وظیفه شمااین باشد که خانه را 
نظافت کنید و یا وعده‌های غذایی را آماده سازید. 
یادتان باشد که باید به شیوه‌ای صحیح و مناسب 
از خودتان حمایت کنید؛مثلااگر مادرهمس تان 
از شماخواسته باشد فلان غذارابر ای ظهر بیزید. 
لزومی ندارد جواب سر بالا بدهید و جنجال به پا کنید. 
کافی است بگویید:«باشه.مامان جون!سعی خود م 
رامی کنم که قورمه سبزی بی زم.»اگر فرقی برایتان 
نمی کرد و به قولی راه دست‌تان بود. ان را آماده 
می کنید واگر نه نیازی نیست به هر قیمتی که شده آن 
راتهیه کنید. یادتان باشد وقتی رفتاری تقویت شود. 
تکرار خواهد شد. پس بای د در برابر آن رفتار نوعی 
عمل خاموشی صورت گیرد تا آن رفتار کم‌رنگ شده 
واز بین برود و آنها متوجه شوند که بايد تقسیم وظایف 
صورت بگیرد.در بر خورد با آدم‌های مشکل (هر که 
باشد. دوست. همکار یا مادر شوهر) باید حد فاصل را 
رعایت کنید و مشکل راختم نمایید و گرنه آنهااز که 
کوه می‌سازند و بحران درست می‌کنند 


اتفاقی که ممکن است بیفتد 


می آید که: «چراداری این غذارامی‌پزی؟» و شما هم 
با کلامی مهربان و محتر مانه می گویید: «مامان جون! 
دیدم‌مواد قورمه‌سبزی ندارم. گفتم خیلی فرقی نداره 
ناهار قیمه باشد یاقورمه؛ مهم اينه که اماده‌شود ودور 
هم باشیم. حیفه که بخواهید ذهن تون رو مشغول این 
مسایل جزیی بکنید.» در این شیوه قطعا هیچ مشکلی 
پیش نمی آید واگر اهانتی در کلام و رفتار شمانباشد 
وصمیمت در واژه گزینی رعایت شود. طرف مقابل 
که یک مادر است. بدون شک از این همه مهر بانی 
استقبال می کند و احتمالا دفعه بعدی هم خواهد 
گفت که غذایی رادرست کن که دوست داری یا 
وسایلش راداری. 

محمد حسین جوهر 
آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنکی قبلی 


۳۱ 


ال داز ارچ ادن داور 


اشتناهند که ق 


هنکت راهم 


* 


ھی سو 


دبازمان 


دندی د کر گون 


ددا 


خت 


۱ 


e‏ حکب ار دور کت 


چند هفته قبل در اتاق کارم در دفتر مجله نشسته 
بودم که تلفن روی میزم به صدا در آمد. گوشی را که 
پرداشستم. خانمی باصدایی ناراحت ونگران شسروع په 
صحبت کرد. اسمم راپرسید ووقتی مطمئن شد با 
گزارشگر این صفحه صحبت می کند. گفت: 

-تاچند سال قبل جای دیگری زند گی می کر دیم. 
محل مایک جورایی کارمند نشین بود و آدم‌های 
تحصیلکر ده و بدون مشکلی داشت تااینکه شوهرم 
بیماررشد. پزشکان گفتند بهتر است به حومه شهر 
برویم. به یک روستاء جایی که رفت و آمد ماشین‌ها 
کمتر باشد و در عین حال به مراکز درمانی هم نزدیک 
باشیم تااگر وقت وبی‌وقت مشکلی برایش پیش آمد. 
خودمان را به درمانگاهبرسانیم. این طرف و آن طرف 
پرس‌وجو کردیم. گفتند فلان روستا خیلی خوب است؛ 
کم جمعیت و سر سبز است وبه فلان بیمارستان نز دیک 
است. جادهو دستر سی‌اش به شهر | سان است. خلاصه 
همه چیز خیلی خوب به نظر می‌رسید. خانه نسبتاً 
بزرگی خریدیم که یک حیاط باصفا هم داشت بعد از 
پانزده بیست سال با کلی سختی, اسباب و اثاثیه راجمع 
کردیم واز همسایه‌های قد یمی خداحافظی کر دیم و 
رفتیم به منزل جدید. 

الان‌سه_چهار سالی‌هست آمدیم اینجا.اینجا 
همه چیز خوب وعالی است؛ هو سکوت.رفت و امد 
صیفی جات تازه, در خت‌های میوه. سبزی خور دن هم 
خودمان می کاریم.ما.. اما مشکلی هست که همه اینها 
راتلخ می کند.اصلاً بهتر است بگویم کاش اینها را 
نداشتیم و آن مشکل هم نبود. کنجکاو شده بودم. 
یعنی چه چیز باعث شده‌بود این زن اینطور در مانده 
ومستاصل به من ز نگ بز ند و بخواهد 

مشکلش رابا من در میان بگذارد. 


بامن در میون بگذارید؟ 

: زن که گویا آن طرف 

# خط گریه‌هم می‌کرد. 
به خدا از روزی که 

اینجاآمدیم.آرامش‌نداريم. 

همسایه‌هایمان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ده 


آدم‌های خوبی هستند؛ کشاور زند و دنبال کسب و کار 
خودشانند. اما چند تا جوان هستند که زند گی خوش را 
از اهل محل گر فته‌اند. هر روز دعواء هر روز قمه کشی 
و چاقوکشی. 

خودتان رابگذارید جای اهل محل. در خانه‌ات 
خوابیده‌ای یاداری کار انجام می‌دهی» ناگهان صدای 
داد وفریاد و آی بگیر وببند. چرا؟ چون یکی به یکی 
بد نگاه کر ده. خدامی داند در این مدت من چند تاسر 
شکسته و بدن پاره و خونین دیده‌ام. شسوهرم به جای 
اینکه بهتر شود بدتر شد ه. 

پرسیدم: خب چراشکایت نمی کنید؟ 

زن گفت: 

من که پسر ندارم !سه تادختر دارم که یکی ازدواج 
کرده و دوتای دیگر هم دانشجو هستند. شوهرم هم که 
مریض احوال است. چه جوری دنبال این کارها بروم؟ 

و بعد برایم شرح داد که چند تااز این بچه‌ها رابه 
خاطر نزاع گرفته‌اند وبعد هم از من خواست تااگر به 
زندان رفتم.با آنهااصحبت کنم شاید حداقل به حرف 
من گوش کنند و دست از شرارت بر دارند. 

دعواون زاع در منطقه ورامین تقریباً یک مورد 
عادی است امااز آنجا که‌این زن درمانده و مستأصل 
بود اسم یکی دو نفر از کسانی را که گفت. یادداشت 
کردم ت شاید با صحبت با یکی از آنهء حداقل کمی از 
مشکلات این زن راحل کنم. 

گفت و گوی‌این شماره ما مصاحبه با یکی از 
همان جوانهاست. 

ساعت حدود ۱۲ ظهر بود.اولین مصاحبه‌ام را تمام 
کرده بودم و منتظر نفر دوم بودم. 

آن‌ روز صبح»وقتی به دفتر زندان‌رسیدم.از مسئول 
بند در موردافرادی که آن خانم در موردشان بامن 
صحبت کرده بود پرس وجو کردم. مسئول بند هم 
حضور آنهارادرزندان تائید کرد و گنت که آنهارا 
به جرم نزاع آورده‌اند. بعد هم یکی از همان‌هارابرای 
مصاحبه به دفتر واحد فرهنگی فرستاد. اما پسر جوانی 
که لنگ لنگان به واحد فرهنگی | مده‌بود.اجازه‌خواست 
تایکی_دوساعت بعد بیاید و حالا منتظرش بودم تا 
ببینم نهایتاً امروز می‌توانم با او صحبت کنم يا نه. 


سسس اران سل با رو ۳۵۸ 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


ریش 


بالاخره بعد از حدود ده پانزده دقیقه انتظار: پسر 
جوان در حالی که دستش به کم رش بود. وارد دفتر 
واحد فرهنگی شد. جوانی بلند قد و درشت هیکل. از 
اندام ورزیده‌اش مشخص بود که بد نسازی کار می کند 
اماشر ایط جسمی خوبی نداشت. به سختی روی صندلی 
نشست. قبل از آن که مصاحبه‌مان راشروع کنیم, گپ 
و گفت دوستانه‌ای با هم داشتیم. پرسیدم: 

_خدابد نده» تو دعوا و نزاع نا کار شدی؟ 

پسر جوان لبخندی زد و گفت: 

نه آقا!هنوز کسی نتونسته منو بزنه! کمرم مشکل 
داشت. جراحی کردم نباید ورزش می کر دم اماخب 
طاقت نیاوردم. حالا هم دارم تاوان پس می‌دم. 

تم 

-ورزش می کنید., بدنتان ورزیدهو قوی شده بعد 
هم دعوا و... 

پس اخلاق ورزشی چی؟ مرام پهلوانی؟ 

پسر که‌انگار اولین حمله من بد جوری بهذوقش 
خورده بود. گفت: 

-نامردی نزدیم. زدن.زدیم. اگه کوتاه می‌اومدیم 
می گفتن تر سیدیم. 

تم ۱ 

اما بااین کارها مردم رومی‌ترسونید. اسایش 
روانی اونا رو بر هم می‌زنید. اینها رو که قبول دارید؟ 

پسر که به قول خودش نمی‌خواست کم بیاورد. 
گفت: من هیچ وقت شر وع نمی کنم. اما گه کسی شر وع 
کنه. کوتاه‌نمیام. اینجا ورامینه. کوتاه‌بیای؛ توسری 
خور می‌شوی... 

دیدماگر ادامه بدهم کار به مشاجره‌می‌رسد پس 
کوتاه آمدم و گفتم: 

-ما که باهم مشکل نداریم داريم ؟ 

پسر سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت: 

نه آقا! خدانکنه. 

-پس اجازه بده طبق روال مصاحبه‌هاء من سئوال 
کنم و شما جواب بدین, آخرش هم نتیجه گیری کنیم. 

پسر گفت: 

ومن ازاو خواستم در مورد خودش و خانواده‌اش 


بگوید و اینکه چر االان در زندان است. پسر به سختی 
روی صندلی جا به جا شد. سینه‌ای صاف کرد و گفت: 

من ۲۵سال دارم. بچه کوچک خان_واده‌ام و 
دارم که یکی از آنهاازدواج کر ده‌ودو تای‌دیگر هم 
کنار دست مادرم هستند. پدرم کشاورز است. جد 
اندر جد کشاورز بودند و اهل ورامین.‌ساکن روستا 
هستیم. پدرم زمین دارد. چند تاهم دام دارد که خب 
مادرم به آنهامی‌رسد. گفتم که من تنها پسرشان 
هستم. اماخب کار پدرم رادوست ندارم. از بچگی 
دلم می‌خواست ورز شکار شوم. همه می گفتند ورزش 
که شغل نمی شود. ولی خب ما رفتیم دنبالش. درس 
راهم برای همین رها کردم. تا دوم راهنمایی خواندم و 
بعد هم بی خیالش شد م. حوصله سر کلاس نشستن را 
نبودم. انرژی زیادی داشتم. شاید برای همین ورزش 
خاصی نرسیدم. فقط روی بدنم کار می کردم. زند گی 
عادی و معمولی داشتیم. پدرم نصیحتم می کر داگر کار 
اورادوست ندارم. لااقل دنبال کار دیگری بروم ولی 
گوشمان بد هکار این حرف‌ها نبود. پدر کار می کرد و ما 
کنیم و پسرمان بخورد! بگذریم... من اهل دعوانیستم. 
اقا محیط این منظقه وراقین یک جوزی انت که گر 
اهل دعواهم نباشی, دعوایی می‌شسوی. یعنی برایت 
پاپوش درست می کنند تادر گیر شوی. مثلا می‌روند 
می‌ایستند و متلک می گویند.بالاخره توهم باید یک 
کاری بکنی. اگر کاری نکنی می گویند می‌ترسی. بعد 
آنقدر اذیتت می کنند که خودت کلافه‌می‌شوی.باور 
وقت پاپیچ کسی نشدم ما دیگران نگذاشتند. یعنی 
مدام ادم را به دردسر بیندازند. 

من برای همین دعوامی کردم. خب زورم هم به 
همه‌شان‌می چر بید. کتک می خور دنداماازرونمی رفتند 
و دفعه بعد بدتر می کر دند. به خدا یک زمانی شد که 
مجبور بودم صبح به صبح بر وم پاسگاه خودم رامعرفی 
کنم تا مامورها مطمئن شوند من کاری نکر ده‌ام! اما 
همین که از در پاسگاه بیر ون می آمدم. زنگ می‌زدند 
و می گفتند فلانی با جوب و قمه دارد می‌رود دعوا.هر 


در پرانتز: 


همان طور که قبلاً هم اشاره کردم متاسفانه تعداد 
زیادی از کسانی که در ندامتگاه‌مر کزی‌ورامین حبس 
می کشند. به دلیل دعواو در گیری کارشان به اینجا 
رسیده. آغلب این دعواها هم دلیلی ندارد جز:چراچپ 
چسپ‌نسگاه کردی؟ چرادوبار ازایسن کوچه رفتی و 
آمدی؟ چراوقتی مرادیدی, نگاهت رابر گر داندی و... 
متأسفانه این مساله به صورت فرهنگی غلط واشتباه 
در میان جوانان این منطقه رواج یافته است. فرهنگی 


جایی هم دعوا می‌شد. مآمورها می آمدند سراغ من. 

خب همین چیزها باعث می‌شود اسم دم بد در 
برود. می شوی شر در محل و پرونده‌ات خراب می‌شود. 
من تا امروز سابقه ز ندان نداشتم. دعوازیاد می کر دم. 
پاسگاه‌هم رفتم اماهمه چیز همان‌جاتمام شد. این اولین 
بار است پایم به زندان کشیده شده. آن هم نه به خاطر 
خودم» به خاطر یکی از پسرهای فامیل دعوا کردم. این 
جوری برایتان بگویم. 

یک عده‌از یک جای دیگر بلند شدند آمدند محل 
ماو زدند پسر عمه ماراناقص کردند.با قمه و جوب و 
جاو وت سر مسر یکاره: یکی از انگشت هایش را 
هم ناقص کردند. من نمی‌دانم دعوای آنها سر چی بود 
اما آنهایی که اورازده بودند. می‌شناختم. خب شمافکر 
کنید یک نفر بیاید برادر تان رابزند. شما می‌ایستید و 
نگاهش می کنید؟ نه. خدایی این کار رامی کنید؟ من 
روز دعوانرسیدم»یعنی خبردار نشدم. و گرنه‌همان 
روز حسابشان را کف دستشان می گذاشتم. من بعدا 
فهمیدم که نامر دی آمده‌اند و ریخته‌اند سر پسر عمه 
بیچاره‌من! نه اینکه کینه کنم اما گفتم اگر گذرشان به 
من بیفتد. می‌دانم چه کنم. 

چند وقت قبل یکی از | نهارادیدم.بزن‌بهادرشان 
بود. با موتور می‌رفت. من هم با موتور بودم. چوب هم 
همراهم بود. خب دید مش, با موتور زدم به موتورش: 
افتاد و موتور خاموش شد. من هم از موتور پریدم پایین. 
بعد هم دعوا شد. او زد من هم زدم. زور من بیشتر بود. 
چوب هم داشتم پس زدم و نا کارش کردم. از قدیم 
گفته‌ان د زدن به مردی, در رفتن‌هم به مردی.زدم و 
فرار کردم.می‌دانستم یک جوری زده‌ام که چند وقت 
باید برود استراحت مطلق. برای همین در رفتم. مدتی 
فراری بودم. نمی خواستم آفتابی شوم پایم گیر کند.فکر 
نمی کردم شکایت کنند چون خودشان هم زده بودند 
پسرعمه مرانا کار کر ده بودند. اما خب رفتند و شکایت 
کردند.مآمورها هم مراپیدا کر دند و آوردند اینجا,حالا 
ببینید چه شده! پسر عمه من از انها شکایت کرد. انها 
از من و پسرعمه‌ام شکایت کر دند. حالا همگی زندانیم. 
یعنی هم طرف‌های‌دعوای آن روز هم طرف‌های 
دعوأی‌من.فکر کنم هفت هشت نفری می شسویم. هر 
دوپرونده‌ادغام شده‌وشده‌یک پر ونده‌جرم. آن‌هم 
نراع دسته‌جمعی. یک نفر از انها ناقص شده. یعنی 
همانی که من زدم. یک نفر هم از ما ناقص شده یعنی 
پسرعمه‌ام.دونفر باسند بیرون ر فتند وبقیه کنارهم 


که شاید اژدوره رضاخاتی به جامانده است. تغییر این 
رویه غلط به بستررسازی فرهنگی بسیار قوی و پایداری 
نیاز دارد که شاید بهتر باشد از دوران دبستان پی‌ریزی 
شود. 

این نزاع‌های قومی و قبیله‌ای نسبت به سال‌های قبل 
کمتر شده‌امابازهم آنچه باقی مانده, فرهنگ غلطی است 
که بايد ريشه کن شود. 

جامعه‌امر وز,تنش‌های‌خاص خود ش رادار دواجتماع 
دیگر تحمل‌این گونه مسائل و تشنج‌هار اندارد.مردم نیاز 


۳ ۱ 
۳ الاعات یی 


حبس می کشند تا روز داد گاه. 

البته این راهم بگویم اینهایی که پسر عمه مرازده‌اند. 
فامیل دور ماهستند. اماخب پسر عمه نز دیک تر است. 
نمی شد ببینم یک نفر از فامیل مارازده‌اند ومن هم 
هیچ کاری نکنم. 

البته پدرم پا در میانی کر ده‌بود تا انهارا اشتی دهد. 
چون‌دوطرف فامیل بودند.پدرم نمی خواست کدورتی 
باقی بماند یاریشه‌دار شود اماخب آنهانخواستند. 
پدرم موهایش سفید شده می‌دانست اگر این کدورت مس 
برطرف نشود. ريشه دار می‌شود و کینه ریشه‌دار هم 8 
سالها همه رادر گیر می‌کند و تسل به نسل می‌ماند. اما 
آنها قبول نکر دند. اگر قبول می کردند. شاید الان این ۲ 
وضع پیش نمی آ مد.به خدامن دعوایی نیستم اماشر ایط ۲ 
طوری شده که بی‌خود و بی‌جهت شدیم دعوایی محل! 2 
..مردم می گویند مالات وشرورهستیم اما پدرم ۱ 
بااینکه ۰ ۷۰-۶ سال سن دارد ولی تاحالایک بارهم vy‏ 
به کلانتری نرفته. شاید بیست و پنج سال است در آن 
محل زند گی می کند اما یک نفر از او ناراحت نیست.اما 
من خودم یک کاری کردم که حتی اگر راست راست 
راه بروم» می گویند دارد می‌رود دعوا. خب دیگران هم 
بی‌تقصیر نیستند. هر کس با کسی دعواداشت و کم 
می‌آورد. می آمد سراغ من. دو تا جمله هم می گویند 
که تو زورت می‌رسد. تو می توانی» خب آدم «شیر» 
می شود فکر می کند یک کسی هست. یک توانایی دار د. 
اما دیگر نمی داند که وقتی سرت به سنگ خورد. سر از 
زندان در آوردی» هیچ کس نیست که به دادت برسد. 
الان خداراشکر می کنم که به خاطر دعوایی که نهایتا 
سری شکسته یا دندانی خر د شده یا استخوانی تر ک 


مر دان بو گت دنانمه‌ده است 


برداشته,اینجا هستم.اینجا آدم‌هایی رادیدم که در 
دعوامر تکب قتل شده‌اند والان منتظر اعدام هستند. 
آنها را که دیدم, با خودم گفتم خدایا شکرت!اگر من 
هم در یکی از این نزاع‌ها کسی رامی کشتم و زیر حکم 
می‌رفتم: بر سر پدر و مادرم چه می آمد؟ بیچاره‌ها از 
غصه دق می کردند. الان هم اینجا با خدای خودم عهد 
بسته‌ام آزاد که شدم.از شرارت دست بر دارم وبروم 
سرزند گی‌ام. یک کاری, شغلی, چیزی یاد بگیرم ومثل 
آدم‌های عادی زند گی کنم. 

اگرهم نتوانم آدم خاصی باشم. حداقل یک آدم 
معمولی باشم. شرارت. عاقبتی جز طناب دار ندارد. 


۵ کار لايل 


دارند در آرامش زند گی کنند. مشکلات زند گی 
امروز آنقدرهست که دیگر توانی‌برای تحمل بر 
هم خوردن آ رامش محیط باقی نمانده است.این حق 
هر آدمی‌است که در کنار دیگران احساس آرامش 
کند.نه آن که هر لحظه منتظر شکسته شدن سر و 
کنده شدن انگشتی باشد. جوانان عزیز با ید بدانند 
که‌دوره شرارت دیگر تمام شده وبهترین راه برای 
حل مشکلات. گفت و گوست نه زد و خوردو کارهای 
خشن و غیرانسانی!) 


۳۳ 


سوز ۵ 


کیانا نصرت‌زاده 


آقاجانم سراسیمه آمد خانه و به مادربز رگم گفت: 
یه خبر خوش!بالاخره صاحب دختر شدم. بعد از پنج 
پسر این یه معجزه است... هیچ وقت اقاجانم رااینقدر 
خوشحال ندیده بودم. برای همه ما کادو خریده بود. 
یک زنجیر گران طلاهم برای‌مادر.ماتازهفهمید یم 
| قاجان چقدر دلش یک دختر می خواست. 

زند گی مارنگ دیگری گر فته بود. همه خوشحال 

سے بودیم. شبی نبود که | قاجان با دست خالی به خانه 


بیاید. .. ماهم که خواهرم محبوبه راباعث وبانی آن همه 
کادوواسباب‌بازی می‌دانستیم.به اوخیلی علاقمند 
شده‌بودیم. .خداخدامی کردم که مادرم یک دختر 
دیگرهم به دنیابیاورد تااین دست ودلبازی‌های 
آقاجان قطع نشود .تنها کسی که غر می‌زدواصلاً 
خوشحال نبود »مادرم بود. .. سر آقاجان داد می کشید 
وم ی گفت: آخه این همه ریخت و پاش برای چی ؟افکر 
عاقبت بچه‌ها رو هم بکن... 

آقاجان اخمی می کرد و می گفت: :اصلاً دلم می‌خواد 
تازنده‌هستم‌هر چی دارم بخورم .بعد از مر گم نمی خوام 
یک ریال برای کسی بگذارم. 

مادردلش شور می‌زد.غر می زد.ناله‌می کرد. 
اما فایده‌ای نداشت. 

وضع مالی آقاجان بد نبود؛ یک مغازه داشت و یک 
خانه. پنج پسر درسخوان و یک دختر شیرین زبان... 

اماما نمی‌فهمیدیم چرا مادر اینقدر ناراحت است. 
به همه ما خوش می گذشت ومهمتر از این چه چیزی 
بود؟ 

سال‌ها گذشت.دست ودلبازی‌های پدر کم کم 
فروکش کرده‌بود.مابز رگ شده‌بودیم و خرجمان 
بیشتر شده بود. هر کدام از ما که درسمان تمام می‌شد 
وبه سربازی می‌رفت دیگر آقاجان یک ریال هم 
توی‌جیبمان نمی گذاشت.می گفت مفت خوری بس 
است. 

تازه وارد جامعه می‌شدیم و می‌فهمیدیم زندگی 
ا می‌دید یم پدرهای دیگر 


به بچه‌هایشان کمک می کنند یا حداقل می گذارند 
پسرها کنار دست پدر کار کنند ولی آقاجانم این کار را 
نمی کرد. می گفت من خودم ساختم. شماهم خودتان 
بسازید. 

کار به جایی رسید که من مجبور شدم سخت 
کار کنم تابتوانم زند گی‌ام رابسازم. برادر بزر گم 
می‌خواست برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود 
ولی مجبور بود هزینه سفرش را خودش بد هد. 

مابرادرها کمکش کردیم تااوبتواند ادامه تحصیل 
بدهد... 

پدرم پیر شده‌بود. تصمیم گرفت مغازه رااجاره 
بدهد و خانه‌نشین شود. رقم اجاره خیلی خوب بود ولی 


ار ثیه خوب» ام نیک اسن | 


اوهمان طور که گفته بود. دست مادر را گرفت و به 
سفرهای زیارتی رفت؛ مکه. کربلاء مشهد و... 

تاریال آخر پولش راخرج کرد... آقاجان بهترین‌ها 
رابرای خودش ومادرم می‌خواست. اول‌هر ماه 
می‌رفتن د د کتر وهمه آزمایش‌هاراانجام می‌دادند... 
وقتی‌مادر ناراحتی قلبی گرفت پدر بهترین دکتر و 
مجهز ترین بیمارستان را برای او انتخاب کرد... 
یک وقت‌هایی گله می کر دم اماحالا که هر دوی آنها 
به رحمت خدا رفته‌اند. روزی هزار بار برایشان فاتحه 
می‌خوانم وازخدامی‌خواهمآنه رابیامرزد. 


ماپنج برادر پشت هم ایستاده بودیم. برادر بزر گم 

به هم کمک کردیم تاازدواج کنیم و زندگی‌مان را 
بسازیم. وقتی همه ماسر وسامان گرفتیم. بر ادر بز ر گم 
به فکر زند گی خودش افتاد. 

پدرم‌وقتی فوت کرد. پس‌اندازش راطبق وصیتش 
خرج کفن ودفن مراسم ختم کردیم واوهمان طور 
مادرم وقف کرده‌بود تا مدرسه‌ای در آنجا ساخته 
افتخار در مراسم افتتاحیه مدرسه شر کت کر دیم... هر 
چه می گذرد می‌بینم پدرم چقدر مرد بز ر گی بوده. حالا 


۳ > ۳ 


س 
من خود م پدر دو فرزند هستم. وقتی به پسرم و دخترم 
می گویم ارثیه‌ای نخواهند داشت. خیره نگاهم می کنند 
ومی گویند:امید واریم شما مدرسه بهتر و بزر گتری از 
خودتان به جا بگذارید. 

خوشحالم که آقاجانم حتی برای بچه‌های من هم 
ارئیه, نام نیک و کار خیر است. 

همه ماعاقبت به خير شدیم. نام اقاجان و مادر 
برای همیشه زیر تابلوی بز رگ مدرسه زنده‌ماند. 
نوه‌هابه آنهاافتخار می کنند وچه احساسی بهتر از 
این؟ 


مرئیه‌ای برای مرحوم داود نصیری 
مر حوم داود نصیری 
غر یبانه تشیبع تشد 


حدوداآ تا ۲ماه‌قبل,.هروقت طبق معمول 
روزهای سه شنبه اول هر ماه دوره تجمع قد یمی‌ها 
و پیشکسوت‌های ورزش در محفل «امیرخان 
یاوری».قهر مان اسبق بو کس کشور و آسیا(همان 
شیرینی سرای تهران) واقع در چهار راهسر سبز 
نارمک بر پا می‌شد. بدون اغراق یکی از مشتریان پر 
وپاقرص این محفل بزرگ وپربرکت. «داود خان 
نصیری». پیشکس وت واستاد ورزشکاران قدیمی و 
گل سرسبد آن جا بود که هم در باره ورزش صحبت 
می کرد و هم ما را پند و اندرز می‌داد. 

داودخان‌نصیری که حدودا| ۲ ٩سال‏ سن‌داشت. 
از آن قدیمی‌ها و پیشکسوتانی بود که به عقیده همه 
قهر مان ان و ورزشکاران مدال‌بگیر و هنرمندان 
کش ور از جمله خانواده ی اوری و قهرمانان و مدال 
آورانی چون عباس زندی,امیر یاوری, ناصر ملک 
مطیعی. شاهرخ نادری. مهدی زاده,داود در گاهی. 
حاجی رحیم. ابوالفضل حسین پور ناصر گیوه چی. 
مرحوم حسن پاک اندام, خسروی, منوچهر برومند. 
استاد سکاکی, مرحوم شکرایی, بر ادران دلشاد 
(امیر و نصرت الله) ملاقاسمی‌ها. حسین تورانیان. 
رحیم علیآبادی قاسم رایگان. سیدعمران خاتمی. 
برادران شیرزاد. جواد ملاحی در امیر چیذری. 
ابوالحسن‌انصاری, حسن ملک لو, کلانتری, رقابی. 
ملک محمدی.سرهنگ میر فخرایی, لطیفی, سلیمی: 
محمدرضاطالقانی جعفر کاشانی.عبدالر ضاموزون. 
پرویز ژامزه.باقر سپهسالاری.محمدذبیحیان.رستم 
لطیفی.شهید ی,بهر ام مشتاقی.احتشام زادهو...استاد 
استادان‌ورزش کشور و ورزشکاران‌ایر ان زمین بوده 
است.یعنی از همان زمان پیدایش ورزش به سبک 
آروپایی در ایران یابه قول خود مان قهرمانی. مرحوم 
نصیری در دوران جوانی. آن زمان که ورزش را آغاز 
کرد.به گفته خودش در همه رشته‌ها فعالیت داشت: 
دوومیدانی. فوتبال, وزنه‌برداری, والیبال بسکتبال, 
شناو..اومعلم ورزش بود وسعی داشت در همه 
رشته‌هاسر آمد باشد که‌بود. آن استاد گرانقد ر چند 


سال‌نیز رئیس فد راسیون‌وزنه برداری‌ونجات‌غریق 


داود غرانوش 


بود و در همه رشته‌های ورزشی مدارک مربی گری 
وداوری‌درجه یک وبین‌المللی نیز اخذ کرد ودر 
رابطه با چند رشته ورزشی که در آن ها تبحر و تجربه 
داشت و کارشناس هم بود. چند کتاب‌منتشر کرد. 
ان شادروان که هفته قبل پس از یک دوره بیماری دو 
ماهه به دیار باقی رفت. و خدایش رحمت کند. در چند 
سال گذشته همکار و همیار «بهر وز اسفندیاری». 
نایب رئیس ومشاور اجرایی فد راسیون نجات غریق 
کشور بود. اوهر روز صبح زود از منزلش در جنت آباد 
بیسرون می‌زد و پیاده و گاهی نیز بااتوبوس, به محل 
فدراسیون می‌رفت وبه اقای اسفندیاری مشاوره 
می داد. اودر مورد فدراسیون‌های ورزشی می گوید. 
ادرحال حاضز ۱۸ قتز سیون ورزشتی دار 
اکنون سوال این است که ماز این ۴۸ 
فدراسیون, چقدر استفاده کر ده‌ایم؟ 
بنده در فدراسیون‌های مختلف کار 
کرده‌ام ودر چهار رشته ورزشی داور 
بین‌المللی‌هستم. زمانی هم سر مربی 
فوتبال ایران بودم. همچنین مسئولیت 
دبی ری فدراسیون‌دانشگاه‌هارانیز 
برعهده‌داشتم. آن زمان‌ها تیم‌های 
ورزشی دانشگاه‌های انگلیس رابه ایران 
دعوت کردیم. آن‌ها به تهران آمدند 
وماباآن‌ها مس ابقه دادیم.تیم‌ورزشی ۲ 
مدارس کشورمان بر تیم انگلیس غلبه | 
کردو تیم دانشگاه‌هاهم مساوی شد. 1 
حالا آ یا چنین حرکت‌هایی در ورزش | 
کشورمان بخصوص در مدارس و 
دانشگاه‌ها وجود دارد؟ 

جالب است که ۴۸ فدراسیون دار م اما کدام 
یک از آن ها چنین کارهایی می‌کنند که ما آن سال‌ها 
انجام دادیم؟ کدام یک از مسئولان این فد ر اسیون‌ها 
و خصوصاً ورزش مدارس ودانشگاه‌هاء به فکر ورزش 
ومردم این کشور هستند ؟ وی در ادامه افزود: ورزش 
کشور باید مثل ورزش کشورهای اروپایی.آمریکایی 
و چین, ژاپن و شوروی سابق و... از مدارس آغاز شود. 
در شرایط کنونی: 
فرزندان کشور ما 
| وقتی‌می‌خواهند شنا 
کنند. چقدر باید پول 
بدهند؟ محاسبه 
کنید پدر یک فرزند 
باحقوق کارمندی از 
کجا بای د بیاورد پول 
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بلیت‌های گران استخر فر زندش را تامین کند؟ 

اینها گوشه‌ای از سخنان مرحوم «داود نصیری» 
درباره‌ورزش مدارس کشور وشنابود. نگاهآن‌مر حوم 
به ورزش عمیق بود اما متاسفانه در چند سال گذشته. 
کسانی متولی ورزش کشور شدند که آینده‌نگر نبودند 
وسطحی وباندی به ورزش نگاه می کر دند واکنون نیز 
می کنند! از این به بعد صندلی روبه‌روی در ورودی 
محفل «امیر خان یاوری» یک نفر را کم دارد. جای او 
دردوم اه گذشته‌هم خالی بودودر آینده‌نیز خالی 

آگاه‌باشید که‌داودنصیری,ناصر آقایی.حسن 
پاک اندام وشکرایی و...وچندین ورز شکار پیشکسوت 
ورزش کشورمان‌پر کشید ند ودر قطعه‌نام اوران به 
خاک سپرده‌شدند. آن‌هم درعین غفلت. نا گاهی 
وبی‌مهر ی شماودر عین تنگ دستی معیشت خود. 
ا ی هبسک بسن ر 
نام آوران زند هاما گوش هکی ر ومهجور داش ته بشید 

که توسط شمایان خانه‌نشین شده‌اند. آن هم نگاهی 
عمیق و بصیر و موشکافانه. 


متاسفانه باید بگویم استاد داودخان نصیری قبل 
از اینکه در بستر بیماری بیفتد. یک روز هنگام تر دد 
در خیابان بر اثر بیماری گوشه ای افتادند چون حالش 
وخیم بود. تادوستان, رفقا واقوام آن مرحوم خبر دار 
شدند او رابه بیمارستان رساند ند.استاد دوشنبه 
هفته گذشه در اثر شدت بیماری داخلی و همچنین 
کم‌سویی چشم در گذشت. 

البته هنگام تشییع پیکر استاد در روز شنبه گذشته 
رن »همه پیشکس وتان 
وقهرمانان گذشته وشاگردان حضوری چشمگیر 
داشتند وبرای وداع با او سنگ تمام گذاشتند. پیکر او 
در قطعه نام | وران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 

فوت جانسوز استاد «داود نصیری».مر دهمه‌فن 
حریف ورزش اير آن رابه همه قهرمانان و پیشکسوتان 
وورزشکاران کشور تسلیت می گوییم. 


آدمهای ور کو 


اند دشعند. 


یال ادد ت ھی درد ند 


کم ار دید کت 


ماجراهای‌خواستگاری_ 


کورش کاشانی 


کوبت رۈن زن داهم 


دلم می‌خواست عروس خاله مستوره باشم. از 
بچگی آرزویم همین بود. مهم نبود با کدام‌یکی از 
پسرهایش ازدواج کن خاله سه تا پسر داشت, پسر 
بز رگش شش سال از من بزر گتر بود؛ پسر وسطی سه 
سال و کوچکترین پسرش.همسن من‌بود. از بچگی 
عاشسق خاله مستوره بودم. عاشسق خانه قدیمی‌اش, 
عاشق مهریانیاشن... 

وقتی بچه بودم. سیزده بدره دور خانه خاله 
مستوره‌جمع می شدیم. آن‌خانه ییلاقی‌باباغ کوچکش 
و حوض آبی که پر بود از ماهی‌های قرمز... 

تایستان‌هاهم چن د هفته می‌رفتیم خانه خاله 
می‌ماندی م.م در وخالهآلبالوهارامی‌چیدند.مرباو 
شربت درست می کر دند... 

روزهای خوش زند گی‌ام وقتی شروع می‌شد که 
خاله مستوره به مادر اصرار می کرد اجازه بدهد مرا 
چند روزبیشتر در خانه‌اونگه دارد... برایم لباس 


درپیچ وخم‌دادگاه 


هریخ‌از 


هر چه سحرمی گفت همان می شد. هر چه 
می‌خواست بر ایش فراهم‌می کر دم...اوتصمیم گیر نده 
زند گی بود...از روز اول از دواجمان این قول رابه‌اوداده 
بودم... من سر از راه و چاه زند گی در نمی آوردم... یک 
پسر ساده‌بودم که در سه سالگی یتیم شد ه بود و مادرم 
وقتی تصمیم گرفت دوباره‌شوهر کند. مر اسپردبه 
عمویم... مردی مجرد و مسن که او هم چیز زیادی از 
زند گی نمی‌دانست جز کار و کار و کار... 

روزه در مغازه کارمی کر دیم و شب‌هادراتاق 
بالای مغازه می‌خوابیدیم... عمویم مرا فرستاد به یک 
مدرسه خوب که همان نزدیکی‌ها بود و تنها چیزی 
که می توانست به من بد هد.امکان تحصیل بود... به 
نظرش همه چیز درس بود و دانشگاه... 

من هم خوب درس خواندم... دانشگاه قبول شدم 
وبعد از فارغ‌التحصیلی دوباره‌بر گشتم تادر مغازه 
کار کنم. اما عمواز من خواست که به دنبال شغل 
بهتری بروم.. 

دریک شر کت کامپیوتری مشغول به کار شدم. 
کارم خیلی خوب بود... در آمدم هم خوب بود... سه 
کال رد عم وف توت کرهش ازور لبق ری 
فروختم و خانه‌ای خریدم... برای اولین بار جایی جز 


۶ 


می‌د وخت. دامن‌های پر چین. گل سر درست می کرد 
خاله مستوره‌بروم. خاله سه تاپسر داشت ومن 
هم دیگر نوجوان شده‌بودم... حسرت ان روزهای 
تابستانی به دلم مانده بود.دلم می‌خواست به نام 

امیرحسین که‌عروسی کرد.دلم گرفت. گفتم 
یعنی خاله مستوره مرا نیسندیده؟ 

چند سال بعد خاله به خواستگاری‌ام آمد؛برای 
پسر دومش امیرعلی. بی آن که به امیرعلی فکر کنم. 
جواب مثبت دادم.مهم خاله مستوره‌بود... اینکه 
عروسش شوم واز کنارش جنب نخورم... پدرم به 
کاسبی درست ودرمانی ندارد... تازه‌از سربازی آمده. 
یک مدرک دستش گرفته و دنبال کار می‌رود... 


راشین مختاری 


خوامی اكد 


اتاقک بالای‌مغازه زد گی می کر د م!!اصلاً نمی دانستم 
یک خانه‌راچطور باید نگهداری کرد... عمه‌ام از 
شهرستان آمد واصرار کرد ازدواج کنم.اما با کی؟!.. 
یک روز آمدمحل کارم و سحر رادید و گفت:دختر 
به این خوبی کنار دستت هست وتو نمی‌دانی با کی 
عروسی کنی؟! 

رفتیم خواستگاری... دست و پایم راحسابی گم 
کرده بودم... به نظرم سحر همه چیز داشت ومن 
هیچ... یک پدر ومادر خوب.سر ووضع وزند گی 
خوب و.. اگر عمه‌ام باچشم غره‌هایش مراسر جایم 
نمی‌نشاند. همان لحظه اول فرار کر ده بودم... 

دست آخر بعداز حر ف‌هاقرارشد مدتی‌من 
وسحر حرف‌هایم ان رابزنیم وجواب آخر رابه 
خانواده‌هابدهیم... چند ماهی‌باهم رفت و آمد کردیم. 
شاید تنهاحسن من برای آن خانواده موقعیت خوب 
مالی‌ام بود. خانه و ماشین هم داشتم... 

خیلی زود بساط عروسی به پاشد. در آن جشن‌من 
جز چند نفر مهمان دیگری نداشتم.احساس حقارت 
می‌کردم.شاید به همین خاطر بود که همه چیز را 

سحرهم همین رامی‌خواست. در آمدم را کامل 


رتش 
اتات کی رو۳۵۸۱ 


مادر به خاله مستوره گفت: عروسی راعقب 
بياندازیم تا امیرعلی کارش ثابت شود... 
زودتر سر و سامان بدم... 

بالاخره‌بایک جشن مختصر به خانه خاله مستوره 


می‌دادم دستش.. او تصمیم می گرفت چی بخریم. 
چی بپوشیم. کجا برویم و کی در مسافرت باشیم... 

حسابی از این ز ند گی راضی است. اما نمی‌دانستم چرا 
درسحر چه‌بود یا چه نبود که مانع عشق وعلاقه‌ام 
به او می‌شد. هر گز نتوانستم یک رابطه عاطفی قوی 
بااوبرقرار کنم. لبخندهایم. به به وچه‌چه‌هایم. همه 
وهمه مصنوعی بود... نمی‌دانستم کجای کار اشکال 
دارد. تنها دوست و همکارم که به من نزدیک بود و 
گهگداری برای همدیگر در ددل می کردیم به من 


رفتم. شور وشوقم برای زندگی در آن‌خانه قدیمی 
قابل وصف نبود. 

امیرعلی پسر خوبی‌بود وبه من علاقه زیادی 
داشت. من خوشبخت‌ترین زن دنیا بودم در حالی که 
در یک اتاق قدیمی و کهنه زند گی می کر دم... 

چند سال بعد پسر کوچک خاله هم عروسی کرد... 
هیچ کدام از عروسها در آن خانه نماندند. من بودم و 
امیر علی و خاله مستوره که پیر شده بود و ناتوان. 

من با عشق از او مراقبت می کردم. امیر علی با 
خیال راحت دنبال کار و کاسبی رفت. نه خرج خانه 
داشت و نه نگران اجاره بود. خاله مستوره هزینه‌های 
خورد و خوراک ماراهم میداد وعملاً بیشتر در آمد 
ما پس‌انداز می‌شد. 

خالهمریضی سختی گرفته بود و احتیاج به 
مراقبت‌داشت.دیگر نمی‌توانست مهمان داری 
کند... آن حياط هم دیگر شور وحال گذشته رانداشت. 
درخت‌هااز بی آبی خشک شدند ... 

دیگر هیچ نشانه‌ای از روزهای خوش وجود 
نداشت.اما در قلبم هنوز شور و عشق و هیجان زند گی 
وجود داشت... 

خاله به ما پیشنهاد کرد خانه را بفروشیم و با سهم 
خودمان آپارتمان بخریم. 

من مخالفت کردم.می‌دانستم خاله چقدر عاشق 


قول داد که وقتی پای بچه به میان بیاید همه چیز 
خوب می‌شود. ۱ 

سال سوم ازدواجمان بچه به دنیا آمد...درانتخاب 
اسم ووسایلش وحتی‌اینکه چطور بز ر گ شود هیچ 
نقشی نداشتم. سحر حتی به من اجازه نمی‌داد زمان 
زیادی کنار بچه‌ام بنشینم... یواش یواش شروع به 
من لهجه دارم و نمی‌خواهد بچه حرف زدن را از من 
یاد بگیرد... مدام ایرادم رامی گرفت... 

بچه به سرعت بز رگ می‌شد وبا تمام تلاشی که 
سحرمی کر دتااوراازمن‌دورنگه‌دار در ابطه‌عاشقانه‌ای 

سالهای‌بعد که بچه‌بزرگتر شد وابراز عشقش 
نمایان بود. سحر حسابی حسادت می کرد... بحث و 
جدل‌هایمان جدی ورو راست شده‌بود... او مرادهاتی 
و زبان نفهم می‌دانست و من هم حس می کردم سحر 
کم لطفی می کند واین تمامیت خواهی‌هایش دیگر 
توهین آمیز شده... 
گذشت. دخترم هر چه بزر گتر می‌شد به من نزدیکتر 
واز مادرش دور تر می‌شد. به یکی از معلم‌هایش گفته 
پدر من هست و در مادرم نیست... 
می کردم رابیش از پیش جلوی بچه تحقیر کند ولی 
بچه‌ه امعنای عشق و محبت رابیشتر از ما رک و 
کلاس و شهری بودن یا دهاتی بودن می‌فهمند... 

دیگر خسته شده بودم. یک روز دخترم گفت: بابا 


دوباره باغ را زنده می کنم... 

شب وروز ازاو پرستاری می کردم.امیرعلی 
شروع به بازسازی خانه کرد ومن بیشتر وقتم رادر 
باغ می گذ راندم.از یک مهندس کشاورزی کمک 
گرفتم تا با آبیاری قطره‌ای باغ رااحیا کنم... 

خاله مستوره با رنگ پریده در ایوان می‌ایستاد و 
وقتی اشتیاق مرابرای زنده کردن باغ می‌دید.امیدوار 
بیماری خاله سه سال طول کشید تا اینکه بالاخره 
زمان رفتن فرارسید. 

م رگ اوبرایم م رگ قسمتی از وجودم بود که دیگر 
هر گز التیام پیدا نخواهد کرد... 
فکر می کرد من سخت مخالفت کنم ولی گفتم خانه 
بدون خاله یک عمارت کهنه و کثیف ونمور است. 
دیگر برایم فرقی نمی کند کجا زند گی کنم... 

حالا سالهاست که خاله مستوره رفته و آن خانه 
فروخته شده. اسم دخترم را مستوره گذاشتم. همیشه 
فکر می کنم چقدر شباهت بین دخترم و مادربز رگش 
وجود دارد... 

هنوزسایه عشق به اوست که زند گی من وامیرعلی 
رالذت بخش کرده... روحش شاد. 

_ 

چرا خودت را خلاص نمی کنی؟ 

خیره‌نگاهش کردم. خندید:من را که ازدست 
نمی‌دهید ولی غر ور و شخصیت خودتان رانجات 
می دهید. این حرف مثل یک جر قه‌ای بود که انگار 
هه این تس ال‌ها هشن ایام اشن حق بااوتودده 
باید خیلی زودتر از زیر بار این همه تحقیر بیرون 

موضوع طلاق را که پیش کشیدم. سحر مسخره‌ام 
کرد. گفت مایه خوشحالی است که از دست من راحت 
شود... 
آن گذ اشتم وبه‌هتل رفتم. به هفته نکشید که 
یک آپارتمان اجاره کردم و همه وسایل لازم را 
خریدم... خبر به گوش سحر رسید. باورش نمی‌شد. 
تهدید کرد که دیگر به من اجازه‌نمی دهد به خانه 
ب رگردم. گفتم‌همه آن خانه باوسایلش مال تو... 
حالا شش ماه‌است که از هم جدا شده‌ایم. دخترم را 
در درس‌ها به او کمک کنم.سحر باورش نمی شود. 
اماهنوز دست از تحقیر هایش بر نداشته.منتظر بودم 
یک عذرخواهی ساده بکند و من بر گردم پیش او... 
ولی‌این کار رانکرد وبالاخره‌امروز آمده‌ام داد گاه 
تافرم طلاقراپرکنم...من چیز زیادی ازدست 
نمی‌دهم. خانه و ماشین و پس‌اندازم رادادم به سحر 

mm 
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کمردرد سیاسی! 
کمردرد هم بدچیزی است. کسانی که کشیده‌اند. 
بهتر می‌فهمند. احساس درد آن به تماشا نمی‌شود. 
به نظر عموم کارشناسان و کمرشناسان,: ماعموماً 
دون وع کمردرد داریم و نوع دیگری از خارج وارد 
تشد ه۵: 
آن دسته از کمردردهایی که ريشه 
جسمی دارند و دیسک کمر دچار فرسایش شده و 
زیر فشار زندگی, از یک جایی بیرون زده. 
ان دسته از کمردردهایی که به خاطر 
مشکلات مربوط به اعصاب پیش می آیند. باید طرف 
اعصابش راحت باشد. چیزی که خیلی آسان است. 
فقط آدم باید کمی فوت کند! 
اخیر آ یک نوع کمردرد دیگری‌هم کشف شده که 
ریشه عصبی -سیاسی دارد. به اعصاب طرف مربوط 
می شبوة و اقصاي طرف فر سال تیان روط 
دارد. هرچند به ظاهر بی‌ربط به نظر آید. این نوع 
کمر در د اشخاص قوی راهم از پای در می آورد. بر 
خلاف آن که گفته‌اند:«غم بر کمر مور نهد بار گران 
را/در کشور لاغربدنان» کار به زور است »این نوع 
غم. کمرهای غیرباریک راهم هدف قرار می‌دهد. 
اقای محمدجواد ظر بف. وزير 
امورخارجه‌مان را که می‌شناسید؟...احسنت. 
خودش است. همین چند روز پیش از قرار مسموع 
دچار یک همچین کمردردی شدند که از کمر به پا 
هم زده. حالا علتش چی بوده مفصل است. ما فقط 
کوتاهوبهاشاره عرض می کنیم که ظاه رآ طوری که 
خود ایشان تعریف کردند. یک جلسه‌ای داشتند در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که 
گویا در آن جلسه یک سری حرف‌های خصوصی و 
محرمانه زده‌اند و سپس از دوستان نماینده که محرم 
فرض شده‌اند. درخواست کرده‌اند که این حرفها 
همین جا در همین جلسه بماند و به بیرون درز نکند. 
گویا همین طور هم می‌شود و مقداری از این 
حرفهای محرمانه به بیرون درز می کند. کار به 
روزنامه‌ها می کشد و آقای ظریف بنده خدابا دیدن 
تیتر و گزارش یک روزنامه» چن ان اعصابش به 
هم می‌ریزد و دچار اسپاسم عضلانی و کمردرد و 
پادرد می‌شود که سر از مطب پز شک و درمانگاه در 
به خانه که برمی گردد. شرح ماوقع رادر صفحه 


۳۸ 


فیس بو کش می‌نویسد و اضافه می‌نماید که: «من‌بعد 
یاد گرفتم که هرچه می‌خواهم بگویم. علنی و عمومی 
باشد وگرنه بازار سوء استفاده بسیار داغ است» 
البته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس هم روز بعد این کمردرد. 
در نطق علنی خود در مجلس گفتند که ظاهرآ این 
جلسه محرمانه نبوده یا اشاره نشده که محر مانه 
است. این راهم گفتيم که دیوار را فقط از یک سمتش 
گل نگرفته باشیم. 
شاید حق با هر دو سوی این 
است و از اینجا بیرون نرود اما به نظر بقیه محرمانه 
نیام ده و بد ندیدند به بیرون درز پیدا کند. هیجانش 
بیشتر است تا مخفی بماند. 
وزیرامورخارجه ما 
الحمدللّه خودشان آن قدر فهمیده و باتجربه هستند 
که بدانند چه باید بکنند یا چه نباید بکنند فلذابهترین 
پیشنهاد راهم خودشان داده‌اند که من‌بعد خیلی 
شفاف و علنی صحبت کنند و همیشه لای درز در را 
نیز بازبگذارند که مصداق درهای بسته حساب نشود. 
وبااین کارشان مارا از دادن ه رگونه بسته پیشنهادی 
راحت و معاف کر دند. فقط خیلی دوستانه از ایشان 
خواهش می کنیم که خیلی سخت نگیرند. مذاکرات 
گروه ۱ +۵راپیش روی خود دارند و دعای ملت را 
پشت سر خود. خدای نکر ده‌اگر کمرشان درد بگیرد. 
کمر ملت هم دچار اسپاسم عضلانی می شود. فقط 
همین قدر خیال ایشان راراحت کنم که این خبر درز 
کردن‌ها یک چیز تازه و مربوط به الان نیست؛ از سابق 
هم بوده است. حتی زمان سعدی در قرن ششم که 
بیچاره مجبور شده رسما اعلام نماید که: 
هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد 
که حرف مجلس مارا به مجلسی نبری! 
آقای ظریف بروند خداراشکر کنند 
که فقط یک بار گفتند و نشده؛ شيخ شیراز که به اقرار 
خودش هزار بار گفته و نشده!الان به اندازه ٩۹ ٩‏ بار 
پیشرفت کرده‌ايم. هميشه نیمه پر لیوان را ببینیم! 


اپ و پرق مهر 

نه که از قديم‌الایام به ما گفته بودند: «هر کس 
چاه‌می کند از قبل فکر خاکش راهم می کند» فلذا 
همچین خیال می کر ديم که مثلا اگر دولت قبلی طرح 
خوب مسکن مهر را راه انداخته پس حتماً و حکماً فکر 
همه چی‌اش را کرده و لازم نیست بقیه غصه بخورند. 
چیزهای بهتری برای خوردن هست. از مشاوران و 
متخصصان علم تغذیه سوّال کنید حتماً راهنمایی تان 

هیچ‌وقت هم به شایعاتی واهی در این رابطه گوش 
ندادیم که چو انداخته بودند در برخی مناطق ميزان 
مهر را چنان رقیق می کنند و خانه‌هایی می‌سازند با 


کر 
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تیرآهن‌هایی کمی درشت‌تر از سیخ کبریت!(محض 
احتیاط تا کید و تکرار می کنم که ما هم وارهايین 
شایعه‌های کذب رامحکوم کرده والان هم که ان 
دولت رفته باز هم محکوم می کنیم. به این اصطلاحاً 
می‌گویند: مرام! هر چند که ما ادعایی نداریم. 
«وزارت نیرو تمام تعهدات 
خود در قبال آب‌رسانی و برق رسانی به مسکن مهر 
راانجام داده‌منتهی برای ادامه اين اب‌رسانی وبرق 
رسانی به واحد های مسکونی مسکن مهر. منتظر اعتبار 
جدید هستیم.» به نقل از جراید دنبال مسکن 
اگرچه ما در دولت گذشته به 
ان دازه یک وجب و نیم هم از مسکن مهر استفاده 
نکردیم و عطایش رابه لقایش بخشیدیم؛ چون هستند 
عده‌ای از -به قول دوست عزیزم محمد صالح علاء 
-«هموطنان جان» که هنوز درگیر مسکن مهرند 
و کلی هم پول پیش داده‌اند و نگران تأمین مسائل 
جانبی و امکانات آن هستند. حق دارند از بلاتکلیفی 
ال آن وم شور ماه رسای و 
جوانمردی حکم می کند که در این خصوص نیز از سر 
مهر(مهرورزی غیرسیاسی و بدون چشمداشت رآی 
آوردن) رهنمودهایی راهگشا داشته باشیم: 
تازمان تامین اعتبار لازم 
برای رساندن آب و برق لازم به واحدهای مسکن 
مهر.عجالتاً و لااقل وزارت نیرو به میزان لازم شمع 
و آب معدنی در اختیار صاحبان و ساکنان مسکن مهر 
قرار دهد. به هرحال. کاجی بهتر از هیچی است! تا 
ی که تک به درد حل هرد ست زم 
مهر.مهری نشسته در دل /بیرون نمی‌توان کرد.الا 
به روز گاران! 
دولت جدید هم به شکلی 
دیگر مهرورزی درست و حساپی کند و حالی به ملت 
بدهد. تا مدتی اب وبرق مسکن مهر را با ارفاقاتی 
چند و از سر مهر تأمین کند. ان شاءالله که اعتبارات 
آن هم تأمين می‌شود. یک تعبیر دیگر»عزیزان 
مهربانی از دو سر بی» این است که دولت فعلی دو 
سره مهرورزی کند. از یک سر با خزانه نسبتاً خالی 
به ارث رسیده از دولت قبل کنار بیاید و از یک سر 
دیگر به صاحبان مسکن مهر. از سر مهر. آب و برق 
برساند. امروزی‌ها به این کار اصطلاحا «اند مرام» 
می گویند. ۱ 
از انجا که دولت جدید 
طرح جایگزین کردن «مسکن اجتماعی» را با مسکن 
مهر در سر دارد. دقت بفرماید که در فاصله‌اين 
تبدیل و تغییر. ناخواسته یک «مسکن اشتباهی» مثل 
قارچ سر برنیاورد. مسکن بدون آب و برق بلاتکلیفی 
که نه جزو مسکن مهر به حساب‌اید که دولت باعث و 
بانی‌اش رفته است و نه جزو مسکن اجتماعی که دولت 
جدید هنوز ابعاد اجرایی آن راروشن نکرده است. 
ميان این دو مسکن هست راهی /غریبم,عاشقم.آن 
ره کدام است؟... 


روزی آهنگری جوان وارد دهکده‌استاد شد. 
اور کار وس ا ما وم اس وان 
مختلف رابا کیفیت خوب و قیمت مناسب بسازد و 
به مردم عرضه کند. در ابتدافروش خوبی‌هم داشت 
اما به تدریج میل و رغبت مردم به خرید از او کاهش 
یافت و چند هفته که گذشت دیگر هیچ کس سراغ 
اونرفت. دلیل این عدم استقبال مردم از او بد گویی 
آهنگر جوان از آهنگر پیر قبلی دهکده بود که باوجود 
سن زیاد به کسی کاری‌نداشت و اصلا هم از ورود 
آهنگر جوان به دهکده گله‌مند نبود. اما بر عکس او 
آهنگر جوان حتی یک لحظه از بد گویی و تهمت و 
افترا علیه آهنگر پیر دریغ نمی کرد. 

سرانجام‌مدتی که از بیکاری آهنگر جوان گذشت 
او نزد استاد آمد و به او گفت:«استاد می‌بینید چه 
بلایی سرم‌افتاد! این آهنگر پیر و مکار با مظلوم‌نمایی 
وسکوت خودش کاری کرد که مردم دهکده از من 
گریزان و به سمت او متمایل شوند. دیگر کاری از من 
ساخته نیست و به ناچار باید هر چه زحمت کشیدهام 
رازیر قیمت بفر وشم واز این دهک ده‌بروم. بگذار 
مردم دهکده مجبور شوند از جنس‌های نامر غوب 
همین آهنگر پیر و قدیمی و ناوارد استفاده کنند تا 
قدر مرا بدانند.» 

استاد بالبخند گفت:«تو خودت به تنهایی به قدر 
کافی مهارت وشایستگی‌داری که مور د تحسین‌اهالی 
قرار بگیری.اگر کاری به کسی نمی‌داشتی وبا هنر و 
مهار تی که داشتی توانمندی و بر تری خود رااثبات 
می کر دی سال ‌هابین مردم خوش می‌درخشیدی و 
کسی با تو دشمن نمی شد. اما چون همه چیز رابرای 
خودت می‌خواستی و حرص چشمانت را کور کرده 
بودباوجودی که‌این‌همه‌امکان‌ و استعدادبرای 
جذب اهالی داشتی باحسادت بی مورد ودشنام و 
اهانت به کسی که سکوت می کرد و چیزی نمی گفت 
خودت با دست خودت نزد مردم حرمت خودت را 
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از بین بردی. برای محبوب شدن نیازی به بد گویی و 
تهمت و دشمنی نبود. تو همین‌طوری محبوب دل‌ها 
شدی. کافی است خرابکاری‌های گذ شته راطوری 
برداری وبه کارخودت بپردازی. خواهی دید که 
چند سال دیگر هنر و مهارتت دوباره تورامحبوب 
حسادت برداری.» 

آهنگر جوان لبخند تلخی زد و گفت: «دراین 
دهک ده آنقدر خرابکاری کرده‌ام که گمان‌نکنم به 
ساد گی از خاطر اهالی برود. به دهی دیگر می‌روم و 
آنجا این گونه که گفتید زند گی می کنم.» 

روز بعد آهنگر جوان اسباب و وسایلش راجمع 
کردوبهدهکده‌مجاوررفت و آنجابرای خوداز نو 
۶ کاهی ا وه کار ا ا ا 
بود. یک سال بعد استاد از آن دهکده می گذشت. 
اا هکره خود رادید که اط اف مفازه آهنگر 
جوان جمع شده‌اند و به او سفارش کار می‌دهند. 
استاد نزدیک اورفت و جویای حالش شد. آهنگر 
اا وم نید استاد به تیه اهالی این 
دهگ هدید از کارمن SSS‏ 
دهکده شماهم از راه‌دورم ی آیندوبه من سفارش 
دهکده شماهم وقتی سرش شلوغ می‌شود کارهای 
زا ااا ۲ 
بود برای محبوب شدن نیازی به دشمنی و حسادت و 
کینه‌ورزی و تهمت به دیگران نیست. هر انسانی ا گر 
با تکیه بر استعداد و توانایی خودش خوش بدر خشد 
مورد تحسین و استقبال بقیه قر ار می گیر د و در حد 
لیاقت خود محبوب جمع می‌شود. فقط باید کاری به 
کار دیگران نداشت و خوش درخشید!» 


۳ مات مک 


قال رسول اه سل 
الله عليه و آله 


ما آمن بالقر آن من 


که درود بی‌حد حق بر 


او و خاندان پاکش باد استادمحمدکاظم‌نیکنام 


فر مودند: 

هر که حرامهای قرآن راحلال شمارد به 
قر آن ایمان ندارد. 

ق رآن منبعی عظیم و مخزنی گرانبها از معارف 
باند ال است که هر اتسان سه حفقی راید 
جانب فلاح و رستگاری فرامی‌خواند. 

منافع سر شارقر آن از این دستورالعمل زندگی 
انسانها شامل حال کسانی می‌شود که بدون هیچ 
کم و کاستی به فرامین آن گوش جان بسپارند و 
خواسته‌های آن را در تمامی مراحل حیات هدف 
نهایی و غایت آرزوی خویش قرار دهند. اگر 
خدای ناکرده کسی باشد که خود را دوستدار 
قر آن بداند ولی پایبندی عملی به دستورات آن 
نداشته و از منهیات آن پرهیز نکند. آن وقت 
مشمول سخن تکان‌دهنده پیامبر صلی الله عليه 
و آله می‌شود که هر که حرامهای قرآن راحلال 
شمارد به قر آن ایمان ندارد. 

این خلاف عقل سلیم و منطق و دیانت است 
که آدمی خود راعلاقمند به قران قلمداد کند 
و خویشتن را پیرو کتاب الهی بداند ولی بر آنچه 
قر آن نهی فرموده و حرام شمر ده است بی‌توجهی 
کرده و خدای ناخواسته مر تکب انها شود. یک 
شاگرد ق رآن باید با تمام نیرو و توان در مسیر 
اهداف عالی قرآن گام برداشته و به دستورات 
آن عمل و از منهیاتش به شدت پرهیز نماید. 

پیروراستین قر آن‌باید به گونه‌ای از دستورات 
تبعیت کند که هر کس او را دید بگوید: 

«القر آن یمشی على الارض» 

قر آنی که روی زمین راه می‌رود. به تعبیری 
قر آنی مجسم باشد. 

چقدر زیباست. قر آن موقعی که می‌خواهد 
وجود زیبای پیامبر (ص) را ترسیم کند 
می‌فر ماید: 

«ما ينطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» 

تمام حر کات کوچک و بز رگ پیامبر (ص) 
بوی وحی می‌دهد و لذا خداوند می‌فر ماید: 

«لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه» 

پیامبر (ص) مقتداء الگو و اسوه‌ای نیکو برای 
شماست که اگر تبعیت از او کردید گویی دقبقً از 
قرآن پیروی کرده‌اید. 


اکر د ذاتوان خشیگ 


۰ شو 


ی دلبل د آن است که قوی 


۰ ی 
7 ك 


وھ اط 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم ‏ زیرنظر:علی‌اصغرشیرزادی 


زهرا نظریان آزاد-تهران 


[... می‌دانی... بیشتر وقتها بای د روی یک تکه کاغذ 
بنویسی «تعطیل ات و آن را بچسبانی پشت 
شیشه ذهن آشفته‌ات. وقتی چاره‌ای نداری. بهترین 
کار این است که دراز بکشی و به آسمان خیره بشوی 
و بی خیال سوت بزنی!] 

تا چند روز پیش به یاد نمی آوردم که این جمله‌ها 
را کجا خوانده‌ام بااز جه کی شنیده‌ام. ولی حالا 
یک باره به یادم می اید که مدتی قبل که افسرده و 
خیلی دلتنگ بودم [معمولاً دم غروب یا نیمه شب‌ها 
دلتنگی‌ام شدت می‌گیرد ] به خواهرم پیامک دادم 
که «دلم خیلی گرفته» و او هم در جواب برایم این 
نوشته را فرستاد. 

حالا هم مثل خیلی وقتها که فکرهای درهم و کلافه 
کننده ذهنم را آشفته می کنند واعصابم را توی منگنه 
می‌گذارند. اول برای خودم یک دولیوان چای خوش 
طعم دم می کنم و می‌خورم و بعد هم می‌روم کنار 
باغچه دراز می کشم و دستهایم رازیر سرم می گذارم 
و سوت میزنم و بااسوت زدن, آهنگ و ترانه قدیمی و 
دلنوازی را که از ضبط صوت پخش می‌شود همراهی 
که با صدای تقه‌های خفه دمپایی‌های سیمین. سوت 
زدن رانیمه کاره می‌گذارم ولای پلک‌هایم را باز 
می کنم. سیمین می آید و بالای سرم می‌ایستد و با 
لحنی سرد می گوید: «باز چی شده؟ چرا دلتنگ و 
بی‌حوصله‌ای ؟1» 


او لابد بای د بهتر از همه بداند که چرادلتنگ و 
پی‌جوضاته مرو اش کار هة فط رات ابن 
که حرفی زده باشد تاسکوت و سردی رابطه‌مان 
راشکسته باشد. همان سئوال بی‌ربط را می کند. 
به چشمهایش خیره می‌شسوم و بنا به عادت لبخند 
می‌زنم و می گویسم: «چه بگویم که غم از دل برود 


چون تو بیایی...!؟» و دوباره چشمهايم را می‌بندم و 
می‌گویم:«خواهش می کنم این آهنگ رو دوباره و 
از اول بذار» و زیر لبی زمزمه می‌کنم: «تو ای پری 
کجایی..» 

سیمین غرغر کنان به سمت اتاق می‌رود و در حالی 
که پاشنه دمپایی‌هایش را محکم به زمین می کوبد تا 
شاید عصبی شدنش را تخفیف بدهد, بلند می گوید: 
«یعنی ساکت باشم... یعنی نباید حرف بزنم دیگه؟» 
من فقط سوت می‌زنم. کم و بیش احساس سبکبالی 
می کنم و همه چیز برایم بی‌ارزش جل وه می کند. 
صدای ضبط صوت خاموش می‌شود تادوباره 
شروع به خوان‌دن کند. صدای سیمین هم بلند 
می‌شود: «مامانم صبح تلفن کرد. می گفت آخر هفته 
همه میرن خونه شهررستان دور هم جمع میشن. 
می‌خواستم چیزی نگم اما نتونستم» چون دارم دق 
می کنم! اخه هر سه دفعه پیش تو یک بهانه‌ای اورده 
بودی و نرفتیم... 

من هم به مامانم گفتم: دست به دلم نذار که پر از 
خون شده... با توام محمود! می‌شنوی ؟1» 

با سوت جواب می‌دهم: «سوت. سوت!» (یعنی بله!) 
نمی‌دانم که حق با اوست يا نه. شاید هم حق داشته 
باشد وان منم که بی‌اعتنا و بی‌انصافم.. 

سوت می‌زنم؛ سوت... تلفن همراهم زنگ می‌خورد. 
با دیدن اسم «اسفندیاری» روی صفحه گوشی در 
دلم باز هم غوغا می‌شود: نزدیک به دو سال از 
ساختن نیمه کاره خانه‌ای که با هم شروع کرده 
بودیم به ساختنش, گذشته. هر چند ما یک بار به 
ناداری و بی‌پولی برخوردیم و کارها درست پیش 
نرفت. می‌دانم که حتما بازهم پول می‌خواهد. 
نمی‌دانم چه جوابی می‌توانم به او بدهم. لبخندی از 
روی ناچاری و بی‌خیالی کاذب می‌زنم و گوشی را 
خاموش می کنم. دوباره سوت می‌زنم و آهنگ هم 
دوباره پخش می‌شود. سیمین با دو لیوان چای تازه 
خوش رنگ و خوش عطر به کنارم می آید. حتماً باز 
هم درخواستی دارد که بعد از آن حالت قهرء یکباره 
این طور آرام و خوش‌خلق شده... خنکای نسیم عصر 
آخرهای شهریور صورت و گردنم رامی‌نوازد و 
ناگهان مرا به کود کی‌ام می‌برد. به مدرسه و اول مهر 


م 
الاعات کک ار ۳0۸1 


سوت یرن 


«زهرا نظریان آزاد» با پشتوانه قریحه‌ای نیرومند. شناختی عمیق و چندسویه از زندگی 
و موقعیت‌های بحران‌زای انسانی, داستان قوی و به یاد ماندنی «سوت بزن...» را نوشته 
است. شکیبایی هنرمندانه و سنجی دگی خلاق این نویسنده جوان که لامحاله می‌تواند به 
هستی‌شناسی خاص و دنیای داستانی مختص به خود برسد. در عمق داستان کوتاه «سوت 
بزن...» درخشش يافته است. «زهرا نظریان آزاد» که پیش از این چندین «داستانک» او 


در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیدهء دان شآموخته کارشناسی حقوق قضایی است. 


و بوی کتاب‌های تازه و کیف و کفش نو... با نوای 
دلنشین آهنگ موردعلاقه‌ام فکر می کنم که همسرم 
راو پسرم مهرگان را چه قدر دوست دارم. به خودم 
می گویم: اجازه نمی‌دهم هیچ دغدغهای امروز 
روحیه‌ام را خراب کند و ارامشم را-هرچند نیم بند 
وسست باشد -بر هم بزند. درست در همین حال و 
هوا هستم که زنگ در خانه به صدادرمی آید. سیمین 
به سرعت چادرش رابر سر می کشد و من هم در 
حالی که لیوان چای به دست دارم. می‌روم و در را باز 
می کنم. پوریا است. جویده و برق آسا سلام می کند و 
به داخل می‌آید. برادر کوچکم و در واقع کوچکترین 
عضو خانواده‌مان است. خدا می‌داند باز هم برای چه 
کار غیر واجبی آمده... در ذهنم یک لحظه همه چیز 
بر هم می‌خورد. می دانم یک هفته است که به پاد گان 
نرفته و فعلاً «سرباز غایب» است. در نوزده سالگی, 
ناگهان عاشق شد و بدون کار و تحصیل -حتی در حد 
دیبلمه -نامزد کرد.حالا هم چهار ماه از نامزدی‌اش 
می گذرد. بر گه‌ای توی دستش هست که چند سطر 
خرچنگ قورباغه روی آن نوشته‌اند و زیر نوشته 
چندین امضای خام و کج و معوج هم ردیف شده. 
من من کنان می گوید: «داداش این یک استشهادیه 
است برای معافی از سربازی... تو هم برام بنویس 
که من باید خرج زند گی بابا و مامانم را بدهم... یک 
آدم معتبر و حسابی گفته اگه این استشهاد و مدا رک 
دیگه‌ای رو ببرم. شاید از سربازی معافم کنن...» 
لبخندی می‌زنم که خوب می‌دانم از زهرخند تلخ‌تر 
است.اصلا حوصله و حال بحث کردن با او را ندارم. 
به خودم بارها گفته‌ام که مگر چندین و چند بار 
صحبت کردن شبانه‌روزی با او فایده‌ای داشته؟ 

ب رگه رامی‌گیرم و تند تند چند سطر پرت و پلا 
می‌نویسم و از خودم. خود کار و بر گه‌ای که در دست 
گرفته‌ام نفرت پیدا می کنم و خجالت می کشم. 
پوریا بر گه را می‌قاپد و همان‌طور که تند آمده تند 
هم می‌رود. سیمین که روی ایوان ایستاده و اخم 
کر ده دوباره به حالت غیظ و قهر رو برمی گر داند. 
من اما بیهوده و مسخره لبخند می‌زنم. شانه‌ام را 
بالا می‌اندازم و می‌نشینم کنار باغچه خانه کوچک 


کلنگی و اجاره‌ای‌مان و شروع می کنم به سوت 
زدن... سیمین با حالتی عصبی ضبط صوت 
نمی‌اندازم و زیرلبی زمزمه می کنم: «تو ای پری 
کجایی, که رخ نمی‌نمایی...» و با ببلچه رها شده 
کنار دیواره باغچه. خاک خشک شده باغچه 
رازیر و رومی‌کنم. بر گه کاغذ مچاله شده‌ای 
که لابهلای چروک‌هایش اثری از رنگ‌های 
شاد به چشم می‌خورد. نظرم را می گیرد. برش 
با بچه‌ای که روی تاب نشسته و با مادری اخمو 
که روسری قرمز بز رگ دارد؛ و پدری که بستنی 
عروسکی به دست گر فته و به بچه لبخند می‌زند. 
دلم یکباره برایش خیلی تنگ می‌شود. از همان 
جا و کنار باغچه خشک. با صدای بلند می‌پر سم: 
«ساعت چنده. سیمین؟ آمروز من میرم دنبال 
مه ر گان...» سیمین داد می‌زند: «لازم نکرده! 
جنابعالی سرت خیلی شلوغ‌تر از این حرفهاست: 
بی‌اراده ب رگه را برمی‌گردانم و با دیدن پشت 
آن. دنیا انگار روی سرم خراب می‌شود. این 
برگه, خلاصه پرونده بیمارستانی پدرم است 
که تا امروز بیش از چهل روز گذشته که در 
بیمارستان بستری شده به علت عفونت ریه و 
کلیه‌ای که هشت ماه پیش به او پیوند زده‌اند. 
سرم داغ شده است. این ب رگه را داخل کشو 
میز کارم گذاشته بودم تا فردا؛ پس فردا پیگیر 
کارش بشوم. 

می‌دانم که پدر خسته و نوميد شده و به همین 
دلیل دائماً تا مرا می‌بیند می‌گوید که «اين 
بیمارستان خوب نیست! از وقتی آمده‌ام این جا 
خیلی حالم بدتر شده!» و اصرار می کند که او را 
پیش دکتر نقشین (پزشک مورد علاقه شوهر 
عمه خدابیامرزم) ببریم. حیران مانده‌ام که 
صدای سیمین رامی‌شنوم.از داخل اتاق می گوید: 
«محمود. تلفن! مادرت است. از بیمارستان...» 
می‌دوم و گوشی را می‌گیرم. صدای رعشه گرفته 
مادر به جانم لرزه می‌اندازد. می‌دانم که در اين 
چهل و چند روز. شبانه روز در کنار پدر بوده و 
حتی یک بار هم خم به ابرو نیاورده... می گوید: 
«توی داروخانه‌های این دور و بر داروی پدر پیدا 
نمی‌شود...» 

انگار صدای سرد و خشنی با لحنی مسخره آمیز 
توی ذهنم زمزمه می کند: «باز هم دواهای پدر 
پیدا نمی‌شود!» 

و حالاء باز هم باید با مسعود. برادر کوچکترم. 
همه داروخانه‌ها رازیر پا در کنیم و آخر سر هم 
دست خالی بمانیم. توی هر داروخانه می گویند: 
«پیدا می‌شودا! مگر می‌شود این دارو در هیچ 
همه داروهای ناياب را هم می آورند!» 


به مادر می گویم: «الان خودم را می‌رس‌انم...» 
می گوید: «تا ده دقیقه دیگه سر چهارراه منتظرم 
باش...» 

در کل مسیر تا به چهار راه برسم. فکرم به هزار 
راه می‌رود. دلم می‌خواهد سرم را به تیر چراغ 
برقی که از کنارش می گذرم بکوبم. دیگر سوت 
زدن هم هیچ فایده‌ای ندارد. نمی‌دانم چه طور 
و چه وقت به چهارراه می‌رسم. با صدای بوق 
بیرون می آیم. سوار می‌شویم و حر کت می کنیم. 
تا نیمه شب به همه داروخانه‌هایی که شنیده‌ایم 
داروهای کمی اب و نایاب دارند سرمی‌زنيم. 
داروی مورد احتیاج پدر یک بسته قرص است 
که در هیچ داروخانه‌ای پیدا نمی شود. 
مسعود. جلو خانه مرا پیاده می کند و می گوید: 
«داداش محمود. فردا خودم زیر سنگ هم شده 
این دارو را گیر می‌آورم.. شما از خستگی داغون 
شدی... برو استراحت کن تا فردا...» 

به خانه که می‌رسم. سیمین با مهربانی می گوید: 
«داری از پا می‌افتی! شام آماده است. قیمه پلو 
که تو دوست داری...» 

از وضع و حال و چهره گرفته‌ام. بدون 
هیچ پرسشی درمی‌یابد که چه ساعتهای 
عذاب آوری را گذرانده‌ام. لبخند افسرده‌ای 
می‌زند و می گوید: «سوت بزن!» لبهایم را جمع 
دیگر و خم می‌شسوم و گونه مهر گان رابه آرامی 
می‌بوسم. کاش می‌توانستم من هم مثل او 
بخوابم. می‌دانم که بدون یک قرص ارام بخش: 
به رغم فشار روحی و خستگی جسم و جان, تا 
صبح اول وقت که بايد خودم را به محل کارم در 


صبح, با احساس سر دردی خفیف و در حالی که 
کم و بیش خودم را منگ و خسته حس می کنم. 
به محض ورود به راهرو شر کت. صداهای جر 
و بحث و هیاهویی غیرعادی اند کی هشیارم 
می کند. به یکی دو نفر از همکارانم می‌گویم: 
«چی شده؟ چه خبر است؟» 

با اشاره انگشت روی دو سه میز دم دست را 
نس ان می‌دهند. یکی از همکاران. اقای جواد 
مهرپرور: تند و بریده بریده می گوید: «همه‌مان 
می‌رویم مرخصی, نگاه کن! روی میز خودت هم 
بر گه ترخیص گذاش ته اند. شر کت بدهکاری 
سنگین دارد و بودجه ندارد! تعطیل... مرخصی 
بزرگ!» 

5 4ط ور کامل بیدار 
شدهام. در حالتی از خود بیخود می‌روم پشت 
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×خانم لیلا میتمی-تهران 

آنچه زیر عنوان «در کوچه باغ کود کی» فررستاده‌اید 
یک «خاطره»است وبه لحاظ ساخت بیرونی ودرونی 
اساسا «داستان» به حساب نمی آید. در همین خاطره‌نویسی 
هم پرنویسی واطناب کلام مکتوب شما ملال انگیز از آب 
در آمده‌است. البته زبان نوشتاری هموار و بدون لغزشی 
دارید واگر به مطالعه بر نامه ریزی شده و جدی بپر دازيد 
و کاربرد عناصر داستان رافر ابگیرید. می‌توانید «داستان» 
هم بنویسید. در تعریف داستان کوتاه که تر جمه‌ای است از 
(31101/30017) می‌توان گفت که در ساده‌ترین سطح لز وم 
بابد چنین ویژگی‌هایی داشته باشد: 

۱-دارای طرح (0101) منظم و مشخصی باشد. ۲-یک 
را ی 
اصلی در گیر و ارایه می‌شود. ۴-به صورت یک « کل» است 
که همه اجزای آن با هم پیوند متقابل دارند و در یک ساختار 
هنری شکل می‌گیرد. ۵-تًثیری واحد را حول نوعی مر کز 
درونی و بیر ونی؛ القا می کد کتاب‌های مربوط به صناعت 
داستان‌نویسی راهم به مثابه کتاب درسی-بخوانید وبا 
دقت مرور کنید. موفق باشید. 


(خانم مهشید اصحابی -کرج 

به رغم سن وسال ونوجوانی وتجر به‌های‌طبعا محد ودتان. 
از استعداد و ذوق لازم برای نویسنده‌شدن, بر خوردارید. 
دو نوشته کوتاه کوتاهی که فرستاده‌اید. در بهترین حالت به 
«قصه» و «حکایت»های قدیمی ادر است: تا 
به شسرایط شر کت در مسابقه بز رگ داستان نویسی توجه 
کنید. یکی از شسرط هااین اسست :داستان شمانباید بیش از 
دو صفحه مجله را پر کند و از طرف دیگر باید حجمی داشته 
باشد که دست کم یک صفحه از دو صفحه این مسابقه را 
دربربگیرد. برای چاپ شدن نوشته‌هایتان شتاب نکنید. به 
مطالعه بی وقفه داستان‌ها و رمان‌های ارزشمند ادامه دهید و 
مطمئن‌باشید که‌بد ون خواندن وبا خوانی مکر ر داستان‌های 
درخشان نویسند گان حقیقی و پر قدرت. نمی‌توان «داستان» 
قابل قبول نوشت. سر فراز و پوینده باشید. 

(خانم فاطمه آهنگران -تهران 

«تصمیم نهایی» شما که با نثر وزبانی ساده‌و پا کیزه‌نوشته 
شده نان ا زاس تعداد ودوفتان برای داستانتویس شدن 
دارد.اما موضوع و مضمون آن تاز گی و طراوتی ندارد وایضاً 
نتوانسته‌اید همین مضمون وموضوع رادر ساختاروشکل 
قابل قبول داستانی بپر ورانید و ارائه کنید. توصیه مؤ کدم 
این است که «شبه داستان»ها یا «قصه»های به اصطلاح 
آبکی و سست ویکبار مصرف نشریه‌های عوام پسند را 
لاک وبعاری ایب تسش حاصل کارت ان زارد هت 
داستان‌های‌نویسند گان شاخص وتثبیت شده تاریخ یکصد 
ساله داستان‌نویسی ایران رابخوانید ومرور کنید. موفق و 
شاد کام باشید. 
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افرادی که با نیروی شگفت‌انگیز خود می‌توانند منابع پنهان آب را در اعماق زمین بیابند! 


درپایی زسال ۱۹۱۷ میلادی, نبرد سنگینی در 
نزدیکی شهر «بیت المقدس» جریان داشت. نیر وهای 
انگلیسی به رهبری ژنرال«الن بی» در حال حمله به 
تر کان عثمانی بود ند. اما سربازان انگلیسی, حال و روز 
خوبی نداشتند. موجودی آب آنان تمام شده بود و 
خطر تشنگی افر اد سپاه را تهدید می کرد.حتی برخی 
از سربازان بیحال روی زمین افتاده توان پیشروی 
نداشتند.مهندسان انگلیسی کوشیدند با زدن چاه‌به 
آب برسند. اما کوشش آنان بی‌ثمر ماند. 

وضع هر لحظه وخیم تر می‌شد و دیگر امیدی باقی 
نمانده بود. در چنین شرایط دشواری, به یاد یک سرباز 
استرالیایی افتادند به نام «استفن کلی» که شایع شده‌بود 
ازنیر وهای قوق طبیعی بر خورداراست !فر مانده‌سپاه از 
سر ناچاری این سرباز رااحضار کرد و گفت: 

به طوری که به‌ من گزارش‌شده‌است ادعاهای 
عجیب وغریبی درباره‌نیر وهای فوق‌طبیعی داری. آیا 
این موضوع صحت دارد؟ 

سرباز جوان. سرش راپایین انداخت و به ارامی 
پاسخ داد: 

_بله, قربان! 

فرمانده دستی به سبیلش کشید و ناباورانه گفت: 

که این طور! پس لابد می‌توانی معجزه‌ای صورت 
دهی‌وهمرزم ان خودرااز این وضع فلا کت‌بارنجات 
داده؟ 

سرباز جوان. سرش را بلند کرد و در حالی که چشم 
در چشم فرمانده دوخته بود با اطمینان تمام پاسخ داد: 

_بله, قربان. می توانم آنهارااز تشنگی نجات دهم. 
زیرامن یک پیشگوی آب هستم! 

حاضران که‌از این همه جسارت. دجار تردید شده 
بودند گمان کردند که‌این سرباز استرالیایی: بر اثر 
تشنگی و تابش شدید | فتاب» مشاعر خودراازدست 


داده و هذیان می گوید! 

هر چند فرمانده‌هم مانند آنها دچار ناباوری شده 
بود اما جاره‌ای نداشت. از این رو گفت: 

-پس چرامعطلی؟ کار خود راشروع کن! 

«استفن» نگاهی به اطراف‌انداخت. پایگاه‌نظامی 
متروک «ابوغلیان» در زیر آفتاب سوزان, وضع رقت 
باری‌پیدا کر ده‌بود. سپس نگاهش رامتوجه دو چاله 
کاملاً خشک کرد که مهندسان انگلیسی کوشیده‌بودند 
از آن طریق به آب برسند.اماموفق‌نشده بودند. دقایقی 
به همین تر تیب گذشت تا او توانست اف کار خود را 
مانند کسی که در خواب راه بر ود روی‌بیابان بی آب و 
علف به راه‌افتاد. در حالی که با وان خود رااز ناحیه آرنج 
خم کر ده بود و آن قطعه چوب رامقابل سینه‌اش گرفته 
بود به پیشر وی خود ادامه داد. نا گهان ایستاد و در حالی 
که به نقطه‌ای از زمین اشاره می کرد گفت: 

-اینجاراحفر کنید. آنچه را که به آن نیازمندید در 
همین جا خواهید یافت! سر بازان نیمه جان, به دستور 
فرمانده شروع به کندن زمین کردند و در عمق تقریباً 
۴متری زمین به آب رسیدند! آب زیادی بود. فریاد 
شادی از هر سو طنین افکند. سر بازانی که از شدت 
تشسنگی یارای حر کت نداشتند با این ماده حیاتی. 
جان‌تازه‌ای گر فتند و توانستند به پیشر وی ادامه‌داده 
لشکریان عثمانی را شکست دهند. 

هر چند در آن روز تاریخی, ژنرال «الن بی» باغرور 
و تبختر فراوان.پای پیاده وارد «بیت‌المقدس » شد. اما 
بدون وجود آن سرباز جوان هر گز نمی توانست خود را 
به آن شهر برساند. 

دني ان ام اینژن رال انگلیسی وچگونگی توطئه 
عليه فلسطینیان رابه یاد دارد. اما نام «استفن کلی» 
مدتهاست که به ف آموش , سب ده‌شده است! 
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نمایش شگفت‌انگیز! 

یافقتن آب در اعماق زمین, آن هم فقط به وسیله 
یک دوشاخه چوبی.سالهاست که شگفتی وحیرت 
دانشمندان را برانگیخته و علم ودانش بشر. وفن آوری 
جدید قادر به توجیه این پدی دهاعجاب آمیز نبوده 
است! 

اند کی بعد از پایان جنگ جهانی اول علم بر آن شد 
تا استعداد نهفته در برخی اژافرادرا که می‌توانستند 
فقط به کمک یک دوشاخه معمولی در زیرزمین آب 
پیداکنند مورد آزمایش قرار دهد. برای‌این منظور یکی 
از بر جسته‌تر ین پژوهشگران آن زمان به نام پروفسور 
«بارت» انتخاب گر دید. این شخص. کر سی فیزیک 
تجربی در کالج سلطنتی علوم در ایرلن د رابرعهده 
داشت و از احترام علمی زیادی بر خوردار بود! 

فحقیق آوماههابه طول انخامیسد: تعد اد ژیاد ی از 
گمان‌زنان مشهور آن زمان مورد آزمایش قرار گرفتند. 
سرانجام پر فسور «بارت» نتیجه تحقیقات خود رابه این 

«در وهله نخست. همه چیز -حتی دوشاخه‌ای که به 
دست می گیر ند _نمایشی کود کانه و کاملاً غیر علمی به 
نظر می‌رسد. با این وجود. آ زمایش‌های دقیق من نشان 
می دهد که بر خی از این افراد از استعداد خارق‌العاده‌ای 
برای‌یافتن آب در اعماق زمین, یا اطلاع از جریان‌های 
زیرزمینی برخوردارند.این‌توانایی,به هیچ وجه از لحاظ 
علمی قابل توجیه نیست. من شخصاً بر این باورم که این 
افراد. دارای نوعی ادراک مافوق احساس هستندا» 

افرادی که گمان‌زنی می کنند معمولاً این کار رابه 
دو طریق انجام می‌دهند: 

روش اول ان است که یک دوشاخه چوبی را که 
به شکل لامی‌باشد به دست می گیر ند و در بیابان به 
راه‌می‌افتند. هر کجا که در اعماق زمین, آب باشد این 
دوشاخه به لرزش درمی آید! 

روش دیگر, استفاده‌از«پاندول» یا«آونگ»است. 
یک گلوله چوبی کوچک رااز نخی آويخته به حر کت 
درم ی آیند. هر گاه به هدف نزدیک می‌شوند. پاندول 
شروع به چرخیدن می کند! 

گمان زنان. غالبا دو شاخه چوپی راترجیح می‌دهند. 


زیراجریان باد تاثیری در آن ندارد. یک گمان‌زن. در 


خم می کند و هر دو مشت خود را به سرعت به یکدیگر 
نزدیک.یاازهم دورمی کند.این کارراآنقدرادامه 
می دهد تا آنکه واکنش مورد نظر پدیدار شود. دراین 
حال. کشش شدید وغیرقابل کنترلی به سوی پایین 
احساس می کند و گویی یک آهنربای قوی و نامرئی در 
زیرزمین وجود دارد! 

پاره‌ای‌ازاین«آب_-یاب»های‌حرفه‌ای.از چنان 
گیر ند گی و حساسیت خارق‌العاده‌ای بر خوردارند که 
بدون استفاده‌از وسیله گمان‌زنی, و فقط با دست خالی. 
موفق به یافتن منابع آب در اعماق زمین می گردند. 
برخی دیگر, حتی از این هم فراتر می‌روند! 

یکی زاین افراداستننایی. پسر ۱۲ ساله‌ای‌بود به 
نام «پیتر» که در آفریقای جنوبی می‌زیست. او بدون 
استفاده‌از ميله گمان‌زنی:قادربودمنابع پنهان آب 
رادراعماق زمین ببیند.از این رو درسال ٩۶۳‏ ۱ 
میلادی, شهرت زیادی به دست آورد وبه او«پسری 
باچشماناشعه ایکس» لقب دادند!اومی گفت منابع 
آب در زیرزمین, درخشش ضعیفی دارد که او آن رابه 
صورت نور سبز رنگی می‌بیند. می گویند وقتی دریافت 

بد نیست بدانید که «آ به الکسیس بولی» آب یاب 
نامدار فرانسوی نیز این پدیده راناشی از نوعی انرژی 
تابشی‌می‌دانست وبه این سبب. نخستین‌بار در سال 
۰ میلادی آن را«رادی استیزا»(قابلیت دریافت 
ارات تابش) نامید که متداول‌نشد اما نظریه‌اش 
همچنان به قوت خود باقی است. 


هنرنمایی با چوب درخت هلو! 

مدیرآن‌یک کار خانه‌لاستیک‌سازی‌در «جفرسون» 
واقع در کارولینای شمالی.هنگامی که مطلع شد ند 
لوله‌های اب شهری سوراخ شده و هر لحظه امکان 
دارد ذخیره اب کارخانه نیز تمام شود سخت به تکاپو 
افتادند. ناامیدانه درصددیافتن منابع جدید اب 
بر آمدند. چند چاه کن حرفه‌ای اجیر کر دند که همراه 
باتجهیزات گرانبهای خود به آنجا آمدند. اماهیچ کار 
مثبتی صورت نگرفت. 

سرانجام د رهمان‌ماه.یعنی‌سپتامبر ٩۸۳‏ امیلادی. 
یک بنای بازنشسته و پیر به نام «دان ویترسپون» به 
کمک آنهاش تافت. این مرد ۸۰ساله,چوبی‌به شکل ۷ 
در دست داشت.اواین دو شاخه رااز جوب یک درخت 
هلو تهیه کرده‌بود. در حالی که به حاصل کار مهندسان 
چاه کن پوز خند می زد گفت که ادعایی ندارد.اما ۳۸ 
سال است که در زمینه گمان‌زنی و یافتن آب در اعماق 
زمین, تجر به اند وخته است. اگر خداوند او را یاری کند 
موفق به انجام این کار خواهد شد. 

سپس دوشاخه خود رابه دست گرفت و به طرزی 
نمایشی, شروع به راه رفتن کرد. مرتباً در محوطه 
کارخانه.بالا و پایین می‌رفت و هن‌گام انجام این کار 
لبانش دایما تکان می‌خوردند.اما کمترین صدایی از 
انهاخارج نمی‌شدا!این کار را | نقدر ادامه‌داد تا آن که 


ناگهان. دو شاخه چوبی در میان دستانش کشیده شد 
وبه سوی زمین متمایل گشت! آن نقطه راعلامت زد 
و چند متر دورتر.دوباره‌دوشاخه درخت هلو نمايش 
عجیب خود را تکرار کر دا 

پیرمرد از حر کت بازایستاد و گفت: 

_دستور بد هید این دو نقطه راحفر کنند.به طور يقین 
به آب خواهید رسید. سپس بی آن که منتظر گرفتن 
دستمزدشودویا آن که صبر کند تانتیجه کار خود را 
ببیند آنجارات رک گفت. 

به دستور رییس کار خانه, آن 
دونقطه راحفر کردند.درهر دو 
نقطه آب پیدا شدامقدار آب به 
ان دازه‌ای‌زیادبود که‌دقیقه‌ای 
۰ گالن استخراج می‌شد و نیاز 
کارخانه رابه آب. کاملا برطرف 
می‌ساخت! رییس کارخانه در این 
باره به یکی از خبر نگاران گفت: 

-نمی‌دانم آیا آن مرد. یک جادوگر بود یا آن که 
از حساسیت روحی خارق‌العاده‌ای‌بر خوردار بود.در 
هرحال,نمایش عجیبی بود. تنه اچیزی که می‌دانم 
ان است که مابه اب دست یافتیم واز این بابت از 
ان پیر مر د مکتب ند یده متشکریم. او حتی از ما انتظار 
مادی نداشت و می گفت که‌اين کار رابرای رضای خدا 
انجام داده است! 


روزی که جهان پهلوان به یاری ما آمد! 

این ماجرامرابه یاد خاطره‌ای از دوران نوجوانی 
انداخت.یک روز.هنگامی که از مدرسه به خانه 
باز گشتم.دی دم حياط ما رااز چند نقطه کنده‌اند! از 
پدرم سوال کردم. معلوم شد که لوله اب خانه ما از 
نقطه‌ای تر کیده بود. اما مشخص نبود از کجا؟ قبلا دو 
نفر استاد کار جداگانه آمده‌و چند جای حياط راشکافته 
بودند اما موفق به یافتن نقطه مورد نظر نشده بودند! 

در همان موقع. جهان پهلوان تختی از راه رسید. او 
در آن زمان کارمند پدرم در راه آهن بود. هر موقع برای 
دیدن یکی از دوستان ورزشکارش که چند خانه بالا تر از 
خانه‌مابودمی آمد.سری‌هم به خانه‌مامی‌زدوبی آن که 
به داخل بیاید از همان دم در از پدرم می‌پر سید: 

_حاج حسین, فرمایشی نداری؟ 

پدرم هم پاسخ می‌داد: «نه پهلوان. زنده باشی!» 

آن روز. همین که پدرم ماجرای تر کیدن لوله را 
برایش تعریف کرد. بی‌درنگ گفت: 

_فقط کار حاج مصطفی است. سر راه می‌فررستمش 
تا مشکل راحل کندا! 

ساعتی بعد. پیرمردی که پالتوی بلند مندرسی 
پوشیده‌بود و کلاه شاپوی روشنی بر سر داشت زنگ 
خانه مارابه صدادر اورد. عصایی در دست داشت و 
همراه یک کار گر وارد خانه شد. من آهسته به مادرم 
گفتم: استاد کارها با تجهیزاتشان نتوانستند, ان وقت 
این پیر مر د چگونه بدون ابزار می تواند نقطه تر کیده 
راپیدا کند؟ 

مادرم گفت: «اشتباه نکن پسرم. حس خداداد و 


۳ 4 
٩۷ ۳‏ اطلاعات کی 


تجر به این افر اد بسیار ارزنده‌تر ازاين لوله کش‌های تازه 
کار است که فقط به ابزار جدید تکیه می کنند!» 
پیرمرد. عصایش رابه دست گرفت و بازوانش را 
ازناحیه آرنج خم کر د.چند با طول حیاط راپیمود. 
سپس ایستاد و افکار خود رامتمر کز کرد. انگار به نقطه 
ناشناخته‌ای گوش سپرده‌بود. بعد به حر کت در آمد 
و در حالی که باانگشست. گوشهای از حياط رانشان 
می داد گفت:«اینجارابکن!» کا ر گر شروع به کندن 
١‏ زمین کرد و لحظاتی بعد اب 
به بیرون نشت کرد!ماهمگی 
از خوشحالی هلهله سر دادیم. 
واوبی ان که مزدی طلب کند 
آماده‌رفتن شد. پدرم پرسید: 
حاج مصطفی. چقدر بپردازم؟» 
او در حالی که خانه مارا 
ترک می‌گفت. پاسخ داد: جهان 
پهلوان به گردن ماحق زیادی 
دارد. من این کار رابرای رضای خدا انجام دادم!! 


یافتن آب از روی نقشه! 


وال سا کی کار و کاسی برخی ار این اب ياباق 
حرفهای رونق گرفته است. از سراسر جهان‌باآنان 
مشورت می‌شود ویا آن که به کشور دیگری دعوت 
می‌شوند تادریافتن آب یا دیگر منابع زیرزمینی یاری 
رسانند. آنهاقادرند حتی اشیاءدیگری از قبیل توپ 
گلف گمشده جواهر. سکه‌های زیر خاکی یا شهر های 
باستانی مدفون در زیرزمین را پیدا کنند! 

گاهی می‌توانند فقط از روی نقشه جغرافیابه وجود 
منابع پنهانی آب در اعماق زمین بی ببرند. برای انجام 
این کار پاندولی راروی یک نقشه معمولی می گیر ند. 
ذهن خودرا کاملاً روی موضوع مورد نظر متمر کز 
می کنند و سپس پاندول رابر فراز نقشه به حر کت 
درم ی آورند.ناگهان در نقطه‌ای, پاندول به چرخش 
درمی‌آید! این نشانه آن است که به نقطه مور دنظر 
رسیده‌اند و در آن مکان می‌توان آب یافت! گاهی نیز 
این کار رافق_ط بایک مدادانجام‌می‌دهند که دراین 
مورد. مداد نقش همان دوشاخه چوبی راایفامی کند. به 
راستی معلوم نیست در هر دومورد. ذهن آنان چگونه 
وا کنش نشان می‌دهد ؟! 

یک مثال شگفت‌انگیز دراین بازه داستان یک 
گمان‌زن‌ماهر به نام «لی ویلسون» بود که برادرش در 
کشور آفریقایی «او گاندا» به کشت چای اشتغال داشت. 
برادرش که سخت نیازمند یافتن آب بود. روزی نقشه 
املاکش رابرایاو که در انگلس_تان می‌زیست فرستاد 
وازاو پرسید که آیامی‌تواند دریافتن آب به او کمک 
کند؟ 

«لی ویلسون» پس از ساعت‌ها تمر کز بر روی نقشه. 
سرانجام نقطه‌ای راعلامت زد و نقشه را برای برادرش 
پس فرستاد. دیری نپایید که تلگرامی از برادرش به‌این 


مضمون دریافت کرد: 
«برادر جسان؛ تشکر... در ۱٩‏ متری به آب 
۱ 
رسیدیم؛»» ۳ 
۳۳ 
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نمی توان امبد داشت آد 


مهای که 


چک 


داذهای یار کت رانگاه دار ند 


کیم ار د زر کت 


از گوشه و کنار جبان 


خط سرعت در دبی 

شهردبی که د رسال‌هایاخیر باسرمایه گذاری‌های‌عظیم وپر وژه‌های ساختمانی 
بز رگ در گیر بوده است.در عرض چند سال به یکی از مراکز مهم گردشگری و 
سرمایه گذاری در جهان تبدیل شده است و به همین مقدار نیز میزبان مسافران از 
سراسر جهان می‌باشد. این حجم زیاد مسافرین ترافیک این شهر را بامشکل مواجه 
کرده‌است. مقام ار شد پلیس راهنمایی و رانند گی شهر دبی اعلام کرد که امارات در 
۲ ساصی برای رفت و آمدباسرعت بالابسازد.این پروژه 
,ابو ظبی و فجیره‌است که رانند کانی که می‌خواهند باسرعت 
بالا تردد کنند از آن استفاده کنند. این مقام اظهار داشت:«ما احتمالا به جاده‌ای نیاز 
خواهیم داشت که رانند گان با خودر وهای پر قدرت که می‌خواهند باسرعت‌های 
حدود ۲۰۰ کیلومتر در ساعت رانند گی کننداز آن استفاده کنند. همچنین این 
بز رگ راه می تواند برای‌افرادی که هر روزه‌بین‌این‌ دوش هر رفت و آمدمی کنند 
بسیار مفید باشد.»اگر چه ساخت جاده‌ای که علاقمندان به سر عت راتشویق کند 
۰ -هاست که‌اظهار دارنداین سرعت باعث تصادف 
نیز خواهد شد. اما از سوی دیگر با ورود خودروهای ل وکس به این منطقه؛ رانند گان 


آنها که می خواهند بااسرعت بالاتری بر انند خود باعث تصادف می‌شود. این مسئول 
در این مورد گفت«از جمله حوادث رایج در این شهر زمانی است که یک خودرو 
که در حال رانند گی باسرعت ۱۴۰ کیلومتر درساعت است ناگهان بایک خودرو 
روبروی خود که ۶۰ کیلومتر در ساعت سر عت دارد غافلگیر می‌شود.» با وجوداینکه 
این طرح هنوزهم جای شک دار د اماقوانین دیگری نیز به ایمن کر دن‌اين طرح 
معطوف شده است. از جمله اينکه تنها رانند گانی که سابقه خوبی دارند و حداقل در 
۲ ماه قبل تصادف نداشته‌اند می‌توانند از آن استفاده کنند. 


بااسمی مشابه «بتمن بن سوپرمن» به معنی «بتمن؛ پسر 
سوپرمن» که شامل د و اسم ا ابر قهر مان‌های محبوب است.شاید 
ی فکر کند کار فردیک خلافکار باشد.اماهنگامی که 
این فر د در حین ار تکاب جرم دستگیر شد. در هنگام ثبت اطلاعات و 
استفاده از مواد مخدری چون هروئین را در پرونده خود دارد. 

هم | کنون این پسر ۲۲ ساله مورد توجه بسیاری از مر دم قرار 
گرفتهاست وعده‌بسیاری خواهان دادن فرصت جدیدی به او 
هستند, چراکه گمان می ند با استفاده‌از نام جالب اومی‌توانتند 
حر کت تازه‌ای انجام‌داده‌وبا راهنمایی اوبه سمت کارهای مفید. 


ستاره اولین هتل زیر اب 
در آفریقااست که معنای 
تازه‌ای به آرامش در زیر 
دریا می‌دهد.هتل «مانتا» 


حتی اورابه نمادی مثبت تبدیل کنند که بتوانند برای ترغیب جوانان 
بزه کار و خلاف کار به‌ترک این جرایم وروی آوردن به مشاغل 
درست و کمک به همنوعان از او سرمشق بگیر ند. نکته جالب توجه 


3 که توسط یک شر کت 

اینکه نام این جوان سنگاپوری «سوپارمن» است و اند کی با سوپرمن و( 
1 دا سوئدی‌طرا حی‌سده‌است 
ا در رر ادرا 
قرار دارد واتاق‌های آن 
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همگی در زیر سطح آب 
ودرعمق ۴متری زی ر آب قرار دارند.این‌هتل در مر کز یکی از زیباترین مجموعه‌های مرجانی 
اقیانوس هند واقع ا هتل مانتا به صورت یک سازه شناور سه طبقه ساخته شد ه است که 
علاوه بر اتاق‌های خواب در زیر آب. در بالا شامل یک محوطه استراحت روی سقف ودر سطح 
أا است که منظره بسیار زیبایی دارد. بر خلاف بسیاری از هتل‌های زیر آب دیگر. فضای داخل 
اتاق های‌این هتل بسیار گرم وزیباطراحی شده‌اند و تمام دیوارها مجهز به پنجره‌های بزر گی است 
که از پشت آن می‌توانید دنیای زیر لاسرا تماشا کنید. در هنگام شب نیز چراغ‌های تعبیه شده در 
اطراف اتاق‌ها در بیرون ساختمان, فضای زیر آب راروشن می کنند تا بتوانید ماهیان رادر هنگام 
شب نیز مشاهده کنید.اين هتل در همین ماه‌جاری افتتاح شده‌است وبا توجه به فضای محد ود 
واستقبال زیاد تنها #میهمان خوش شانس توانسته‌اند در آن‌اقامت کنند.هزینه اقامت‌هر اتاق 
دونفره در این هتل شیک برای هر شب ۱۵۰۰ دلار و اتاق‌های یک نفره ٩۰۰‏ دلار می‌باشد. 


مه 
: الاعات ی پار و۳۵۸۳ 


زنگ خطر 

شاید این موضوع خنده دار به نظر برسد. اما هتل یخی معروف سوئد که هر 
ساله میزبان عده‌بسیاری از توریست‌هامی‌باشد بنابر دستور مسئولین مجبور به 
نصب زنگ‌های خطر آ تش سوزی شده‌است! چون قوانین عمومی ساخت وساز 
استفاده ومجهز بودن به هشدارهای امنیتی رااز الزامات هر گونه ساختمانی اعلام 
کرده‌اند. این‌هتل که شهرت جهانی دارددر شمال سوئد و حدود ۱۷ کیلومتری 
شهر کایر وناقراردارد که‌هر ساله در فصل زمستان بر نامه‌های ویژه‌ای رابرای 
میهمانانش در نظر دارد. از ۲۴ سال قبل که این هتل افتتاح شده است تا کنون حتی 


یک مورد آتش سوزی‌هم رخ نداده است.والبته عجیب هم نیست چون چیزی 
غیر از يخ و برف در آن وجود ندارد وحتی در صورت آتش گرفتن پتو یا هر وسیله 
دیگری.از آنجا که تمام وسایل روی یخ هستند آ تش به هیچ جای‌دیگری سرایت 
نمی کند. با وجود دمای زیر صفر واين واقعیت که تمام دیوارها. سقف ها مجسمه‌ها 
وحتی شیشه های پنجره‌های‌هتل از یخ و بر ف فشر ده‌ساخته شده‌اند امابه دستور 
مسئولین سوئد تعدادی حسگر دود و حرارت در آن نصب شده‌است. این هتل از 
حدود هزار تن بخ ساخته شده است که با پایان فصل سرماذوب می‌شوند وصاحبان 
هتل باید هر ساله برای‌ساخت مجدد آن‌جواژساخت ۱۱ ۳ 
رااز مسئولین کسب کنند. 


دوجرخه موشکی 

در اوایل امسال بود که دوجرخه سوار فرانسوی «فرانکو گیسی» 
یک طرح بسیار خطرناک اجرا کرد و بابستن یک موشک هیدروژن 
پرا کسید به دوجرخه‌اش ر کورد سرعت حر کت با دوچر خه را 
شکست و توانست باسرعت ۲۶۲ کیلومتر درساعت دوجر خه‌اش 
است واین بار توانست با استفاده از همان دوچر خه ورسیدن به نهایت 
سرعت ۲۸۵ کیلومتر در ساعت در مدت تنها ۶/۷ ثانیه ر کورد 
متری یکی از فرود گاه‌های بسته شده شهر اینترلا کن در سوییس را 
انتخاب کر د. سختی بیش از حد سطح مسیر باعث ایجاد لرزش و 
تکان‌های شدیدی بر روی دوچر خه می‌شد و علاوه بر آن وزش باد 
شدید که از کنار به دوچر خه می کوبید کار راسخت تر می کر د. با 


وجود این مشکلات این مرد هیجان طلب فرانسوی توانست ر کورد 
جدیدی برای خود ثبت کند.اواین بار نیز از یک موشک باسوخت 
هیدروژن استفاده کر د. او اين بار تنها از هیدروژن پرا کسید مایع 
استفاده نکر د بلکه مقداری نقره نیز با آن تر کیب کرد که با تر کیب با 
۲ او تراق راافزایش‌می‌دهد. 


«ملیساباکمن» که یکی از 
مجریان شبکه تلویزیونی مستند ۱ 
مینسوتااست موجبات نارضایتی و 
آورده‌است.این مشکل زمانی بوجود 
آمد که او تصویری‌از خودرا در حالی 
که‌روی‌جسد یک شیر نر آفریقایی ۱ 
نشسته است و تفنگی بدست دارد 
منتشر کرد ونوشته‌ای نیز در پایین 
که:«یک روز شکار عالی در آفریقای ‏ 
IN Eas‏ 
متری. چه شکار ی!». البته او شهرت 
خود را به عنوان یک شکارچی یک 
روزه به‌دست نیاورده است وییش ۲ 
از این نیز تصاویر مشابهی بر بالای 
جسد حیوانی که شکار کرده بود 
گرفته و منتشر کرده‌بود. از جمله 
شکار یک خرس. اما تصویر جدید او 
موجب اعتراض جمعیت بسیاری از 
مردم آفریقای جنوبی شد به‌طوری که یکی از این گروه‌ها توانست به تنهایی ۰ ۶هزار امضاجمع 
پذبر» قرا ر گرفته‌اند که تنها یک پله پایین‌تر از حیوانات در خط ۱۱۱ ۱۳ 


خبری‌اعلام کرد که این شکار زیر نظر یک سازمان مر بوطه بوده و برای بر نامه های مستند این 
شبکه انجام شده است. به هر حال, اگر چه این شکار قانونی بوده است. اما از بین بردن یک شیر نر 
ازیک دسته. گر بامدیریت صحیح انجام نشرد می‌تواند عواقب بسیار بدی داشته باشد. زمانی 
که شیر نر یک دسته از بین می‌رود. شیر های نر دیگر وارد دسته می‌شوند و یک نسل کامل از توله 
شیرهای درون دسته رامی کشند. کشتار شیر نیز همچون شکار بسیاری حیوانات دیگر در آمد 
خوبی داشته وهر شکارچی می‌تواند با فروش یک شیر حدود ۱۲۵ هزار ۷ ۲ ۱۳۱۳ 
کار ممکن است وضعیت نابسامان موجود نسل این حیوان را از این هم بدتر کنند. 
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میلیونی در فروش شار ژهای تلفن همراه به انان داده بود. 

مردی در نقش پلیس چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادسرای منیریه تهران گفت: اوایل 

ِ خرداد ماه‌سال‌جاری مردی به نام «محمدر ضا» برای اجاره‌مغازه‌ما با 
۳میلی ون تومان ودیعه هر ماه ۰ ۵ هزار توماناجاره‌پرداخت کند. مرد 
ناشناس مغازه راتحویل گرفت و تبدیل به فروش شارژ یکی از اپراتورهای 
خصوصی تلفن همراه کرد و توانست خیلی زود با فریب و چرب زبانی اعتماد 
شوهرم رابه دست آورد چرا که هميشه می گفت سود خوبی در این کار است. 
مرد تبهکار باتک اراین حرف‌ها.همسرم راوسوسه کردوبه وی‌پيشنهاد 
مشار کت درس مایه گذاری برای خر ید و فروش این شارژها داد وباهمین 
وعده که سرمایه‌ات پس از مد تی چند برابر خواهد شد. شوهرم راراضی 
فریب خورده‌است. فر دای آن روز برای تحویل گر فتن شارژهای ایرانسل 
بامحمدرض ابه کر ج رفتیم. در آنجادو کارتن به من تحویل‌داد و گفت که 
برای فروش آنها باید به تهران مقابل پاساژ علاءالدین برویم . بنابراین باوی 
به‌مقابل پاساژ علاءالدین آمدیم. سپس به بهانه اینکه کار بانکی دارد ویک 
ساعت زمان می‌برد از من خواست منتظر ش بمانم. ساعت‌ها طول کشید اما 
خبری از اونشد. شماره‌موبایلش را گرفتم از دستر س خارج بود نمی دانستم با 
کارتن‌هاراباز کن وقتی این کار را کردم صحنه‌ای باورنکردنی دیدم. داخل 
تیر هو تار شد... بنابراین گزارش باادعاهای این زن.بازپرس دادسرای منیر یه 
تهران دستور داد مرد تبهکار تحت تعقیب پلیس قضایی قرار بگیرد. 


مرد جوانی که در نقش پلیس وبا همدستی همسرش طعمه‌هایش را در خیابان 
شکار می کرد. دستگیر شد. 
چندی پیش مردی با مراجعه 
به کلانتری ۱۱۸ ستارخان ادعا 
کرد در دام پلیس‌های مرموزی 
افتاده است. این مرد مسافر گفت: 


کر ۳ 
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مسافر زن» جلوی پایم ترمز زد 

چون عجله داشتم سوار شدم.هنوز چند دقیقه نگذ شته‌بود که صدای بیسیم را 
شنیدم.همان لحظه راننده جوان ادعا کر د پلیس است وبا پرسیدن چند سوال به 
با یتکه یه میمشگ ک امیت کرات جب فا راعالی کے اراک گوشی 
موبایل, پول و مدار کم راد ر اختی ارش قرار دادم. کنار خیابانی خلوت توقف کرد 
واز من خواست برای باز ر سی دقیق‌تر از ماشین پیاده شوم اما وقتی پیاده شد م» پا 
روی گاز گذاشت و باسرعت متواری شد... با ادعاهای این مرد مسافر و جند طعمه 
دیگر کهدرمیان آنهاتعدادی مر د افغان هم بودند.مآموران این زوج ما مورنمارا 
شناسایی کر دند. بدین تر تیب پلیس در برر سی و جست وجوی شبانه روزی خود 
دریافت که صاحب خودرو مرد جوانی به نام «علیر ضا» است که ماموران پس از 
شناسایی این مرد. در یک عملیات ضر بتی او و همسرش رادستگیر کردند. آنها 
در بازجویی اولیه به چند مورد کلاهبرداری اعتراف کردند. 


اد ادا سا اساسا ON ON N ON O‏ اساسا 


اعتراف‌های هولناک یک زن انگلیسی 
یک زن انگلیسی به قتل سه مرد با ضربه‌های وحشیانه چاقواعتراف کرد. 
هفته گذشته زن جوان ۱سلله‌ای به نام «جوانا 
دنمی» که اهل «بتربورگ» 
انگلستان است. در برابر 
قاضی داد گاه قرار گرفت و 
گفت که سه مرد جوان را که 
قصد داشتند از او سوعءاستفاده 
از اعتراف زن جوان اجساد 
مقتولان را داخل گودالی در 
فاصله ۱۵ کیلومتری شهر «یتربور گ» کشف کرد. 
قر بانی ان این جنایت هولناک «کوینلی» ۴۸ سالهء 
«لوکاس» ۱ ۲ساله و «جان چامپون» ۵۶سلله بودند. 
البته زن جوان در ادامه اعتر افاتش گفت:«برای کشتن 
دو مرد دیگر هم نقشه کشیده‌بودم که دستگیر شدم.» 
مأموران پلیس اعلام کردند این زن قاتل همراه نامزد 
۷ساله‌اش با اتومبیل در اطراف شهر در حال گردش إا 
بودند که مأموران به آنهامشکوک شدهو آنهارا ‏ 
دستگیر کر دند.باز جویی‌های تخصصی در باره‌انگیزه 
اصلی این زن به زودی آغاز خواهد شد. 


دوستی دختر وپسر جنایت آفرید 


پسر جوانی وقتی متوجه شد خواهرش با پسری دوست شده است. سناریوی 
جنایتی خونین را رقم کرد. 

چندی پیش مأموران پلیس آ گاهی آمل در جریان مرگ مر موز پسر جوانی 
در یکی از بیمارستان‌های این شهر قرار گر فتند. بررسی‌هانشان داد که قربانی. 
پسر ۴ ساله‌ای به نام «نصیر» است بنابر این تحقیق از خانواده نصیر آغاز شد. 
آنها در با جویی‌های‌اولیه اظهار داشتند شب حادثه گروهی ناشناس به در 
خانه‌شان آمد ند وپس از اینکه نصیر در راباز کرد آنهابلافاصله چندضربه چاقو 
به او زده و متواری شدند. با تو جه به اظهارات خانواده مقتول, پلیس دو فر ضیه 
رادر این خصوص مطرح کرد:قتل باانگیزه اختلاف مالی و ی مسائل شخصی. 
سپس پلیس از دوست صمیمی نصیر تحقیق کرد که او در بازجویی گفت: «نصیر 
چندی پیش با دختر جوانی آشسناشد و آنها قصد داشتند باهم ازدواج کنند.» 
همزمان‌با کش ف این سر نخ, شناسایی دختر جوان در دستور کار پلیس قرار 
گرفت و پس از شناسایی و دستگیری در باز جویی گفت:«مد تی پیش بانصیر 
آشناشدم وقرار بود باهم ازدواج کنیم. چون بر ادرم روی این ار تباط حساس 
است:می‌کرسیذم این موضو را با خانواده‌ام در میان بگذارم.» 

کار آ گاهان سپس «مجید»برادر دختر رادستگیر کردن د. مجید در 
بازجویی‌ها خیلی زود لب به اعتراف گش ود و گفت: «وقتی متوجه دوستی نصیر 
نصیر رفتیم. وقتی در زدم. نصیر در راباز کرد. بدون این که حرفی بزنیم چاقو را 
در سینه او فرو کردم و متواری شدیم. من قصد کشتن او را نداشتم.» 


LLL 


1 


تسس تس تسس ا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اند 


راز سلامتی 


اگکرشماجز وآن‌دستها زاف رادی‌هستی که 
اخبارمربوط به سلامت وتناس بان دام راپیگیری 
م یکنند.حتما تاکنون با رهااز پزشکان ومتخصصان 
sS‏ 
خورد .اماد رزندگی روزانه» به دلا ب لگوناگو نا ز جمله 
ترا کا یر ددغلا کردا این را 
رعایت نم یکنی ماما به راستی فواید خوردن شام در 
ساعا تاولیه شب» به ج زتناس ب اندام وکاهش وزن 
چیست؟ د رادامه مطلب, به ب رخ ی فواید رعای ت این 
قانوناشاره م یکنیم. 

کمک به کنترل وزن 

درساعات اا روو مم ر رادل ردن 
غذاهای پر کالری واز لحاظ غذایی کم ارزش دارند که 
عموماهم در خوردن آ نها زیاده‌روی‌می کنند.همچنین 
اگر شما در طول روز وعده‌ای راحذف کرده باشید 
یاخوردن‌شام رابه تاخیر اندازید.برای‌سیرشدن 
خود حجم بیشتری غذامی خورید و در نتیجه کالری 
بیشتری دریافت می کنید. همه این موارد زمانی که با 
حذف وعده بعدی -یعنی وعده صبحانه -همر اه شود. 
منجر به عکس العمل بدن شمابه هورمون انسولین 
ترشح شده‌می‌شود که نتیجه آن افزایش ذخیره‌های 
چربی در بدن و اضافه وزن خواهد بود. 

ری شم ون تسد 

سوزش معده یا قلب نوعی حس گرفتگی در سینه. 
درست پشت قفسه سینه است که ممکن است با خم 
شدن یا دراز کشیدن بدتر شود. به گفته متخصصان. 
یکی از راه‌های جلو گیری از ایجاد این سوزش, پر هیز از 
خوردن وعده‌های غذایی حجیم و پرچرب در ساعات 
ات ورن در اعات اوه + 
دستگاه گوارش شما زمان کافی برای هضم غذارا 
می‌دهد و خطر افزایش اسید معدهو بر گشت اسید 
به مری رابه میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این 
وافت کم ےا ان را انر کیا 
معده‌می‌شناسند.معمولاباسوزش معده‌وقلب 
همراه است. دراز کشیدن پس از خوردن غذا سوزش 
معده‌وبر گشت اسید رابیشتر می کند. به همین دلیل 


وجود چند ساعت فاصله زمانی بین خوردن غذاو 
دراز کشیدن می تواند در کاهش‌سوزش معده بسیار 
موثر باشد. 

خوابی آرام‌تر 

سوزش معده‌ای که در نتیجه خوردن غذادر 
اعات ولان ادما خواب ارام شمادر 
طول شب می‌شود. دل درد نیز یکی دیگر از مشکلاتی 
است که‌هنگام خواب برای فر دی که دیروقت شام 
خود رامیل کرده است به وجود می‌آید. مصرف بیش 
از حد مایعاتی مانند آب. نوشابه. شیر یا حتی غذاهای 
آب دار مانند سوپ باعث می‌شود شما مجبور شوید 
در طول شب چندین بار برای خالی کر دن مثانه خود 
از خواب بید ار شوید.اما توجه داشته باشید که رفتن به 
رختخواب با معده خالی و با گرسنگی نیز به هیچ وجه 
توصیه نمی شود و این موضوع نیز می تواند به نوبه خود 
در وا اختلال ایساد کید به هم ول محصصان 
توصیه می کنند افراد قبل از خواب یک میان وعده 
کم حجم و سبک مصرف کنند. غلات آماده مصرف 
همراه‌با شیر کم چرب.یاماست با کمی نان.از جمله 
گزینه‌های مناسب هستند. 

انرژی بیشتر 

شروع روز بایک صبحانه خوب و کامل و خوردن 
وعده‌های مقوی در طول روز نه تنها میزان انرژی شما 
را را ار 
بهبود می‌بخشد. اما به تعویق انداختن وعده‌های غذایی 
نه تنها انرژی شمارا کاهش می‌دهد. بلکه باعث پایین 
آمدن قند خون شمانیز می‌ش ود و احساس خستگی 
و کسلی رابرای شماایجاد می کند. برای پیشگیری 


از چنین وضعیتی. سعی کنید وعده‌های اصلی و میان 
وعده‌ه ای خود رابه موقع ومنظم مصرف کنید.یکی 
اسان را رت 
درساعات اولیه شب. | رامش بیشتری است که فر د 
هن‌گام خواب تجربه می کند. خواب آرام سب قبل 
باعث افزای ش انرژی در روز بعد شده‌وانگیزه‌فرد 
برای ورزش و کنترل وزن بیشتر می‌شود. 

چند راهکار برای کاهش میل به خوردن 
درساعات پایانی شب 

درست پس از شام دندان‌های خود رامسواک 
بزنید.این کار هم برای‌بهداشت دهان ودندان شما 
مناسب است,هم مزه خمیر دندان طعم غذاهایی که 
بعد از آن خورده‌می‌شود را تغییر می‌ دهد و در نتیجه 
میل به خوردن غذارا کاهش می‌دهد. 

دم نوش‌های گیاهی بنوشید.اگر دوست دارید 
هنگام تماشای تلویزیون یا گشت و گذار در اینترنت 
یک چیزی بخورید. دم نوش گیاهی بنوشید. با این کار 
هم به اصطلاح دهانتان مشغول است.هم کالری 
اضافی وارد بدن خود نمی کنید و هم از خواص متعدد 
دمنوش‌های گیاهی بهره‌مند می‌شوید. 

برای صرف شام ز مان تعیین کنید و حتی می توانید 
ای ور ما از 
ساعت ۷شب به شمایاد آوری کند که برای خوردن 
شام خود یک ساعت دیگر بیشتر فرصت ندارید. 

برنامه غذایی خان_واده‌را در صورت لز وم تغییر 
دهید. شاید لازم باشد به دلیل مشغله کاری اعضای 
خانواده. از قبل برای نوع ووساعت شام برنامه‌ریزی 
کنید. 


براساس پژوهشی که در همایش سالانه دانشگاه 
پزشکی‌ورزشی آمریکاارایه شد.ورزش بسیار کم.حتی 
به میزان ۲ دقیقه در روز درد ناشی از اختلالات گردن و 
شانه را در بزرگسالان کاهش می‌دهد. 

دراین مطالعه که در دانمارک انجام شد. درد گردن 
وشانه و همچنین توان عضلات در کارمن‌دان ۱۹۸ 
اداره, مورد بررسی قرار گرفت. شر کت کنند گان در این 
تحقیق به سه گروه تقسیم شدند: گروهی که به ۲دقیقه 
ورزش روزان ه, ۵بار در هفته می‌پرداختند. گروهی که 
۲ دقیقه ورزش روزانه داشتند و گروهی که اصلاورزش 
نمی کردن د.یس از ۱۰ هفته. گروهی که ۲ دقیقه ورزش 


۳ ریات ی 


روزانه انجام می‌دادند. شاهد کاهش درد گردن و شانه 
بودند ودر گروهی که ۱۲ دقیقه ورزش روزانه داشتند. 
کاهش درد چشمگیر تر بود. قدرت عضلات در هر دو گروه 
(۲یبا۱۲دقیقه‌ورزش روزانه), ۶درصد بهبودداشت. 
فعالیت فیزیکی منظم. اساس و پایه بسیاری از برنامه‌های 
توانبخشی است. بنابراین توصیه می شود ورزش و فعالیت 
بدنی هر چند اند ک رافر اموش نکنید.این مطالعه نشان داد 
که کیفیت ورزش بر کمیت آن ارجحاست.در بزر گسالانی 
که از درد مزمن گردن و شانه رنج می‌برند. ورزش حتی به 
مدت بسیار کم (۲ دقیقه در روز) در کاهش و تسکین درد. 


نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می کند. 


۰ 


من خداه ند راداو 


ده قو 


ل دار . مشکل 


ادد 
» 


» 


یت که ایا 


او هم در اقب ل دار ۱۹۵ 


ا 


دأو سه 


فتح پا یتخت و گر یز خسروپرویز 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که جنگی چهار روزه بین سربازان سعد وقاص 
و رستم فرخزاد روی داد. روز اول جنگ تا حدودی به سود ایرانیان بود و خود را 
باروحیه‌ای خوب برای روزد وم آماده کر دند.سربازان عرب چندان نبودند که 
بتوانند در برابر حمله ایستاد گی کنند ولی برای آنهانیروی کمکی رسید وروزدوم. 


پابان جنک چهار روزه 

جالینوس که فر ماندهی گر وهی رابه د ست داشت. 
رفت وبه سربازانش بانگ زد:«ازاین سوی بیایید!» 
سربازان فر مان بردند وبااين گمان که آنجا گداراست 
وعمق آب کم است وارد رود شدند و بیشترشان را 
آب بر د. یکی از آنها جالینوس بود. کشته‌های اعراب 
شش هزار و پانصد و کشته‌های‌ایرانیان ده‌هزار تن 
یاهنگام‌فرار کشته شدند.در آن روز درفش کاویانی 
به دست «ضراربن الخطاب نخعی» افتاد و آن راسی 
هزار درهم فروخت. گفته‌اند قیمت آن یک میلیون و 
دویست هزار درهم بود. برخی نیز گفته‌اند که سعد 
وقاص این درفش راهمراه‌غنیمت‌های دیگر برای 
عمربن خطاب فر ستاد و او آن رابین سربازان تقسیم 
کرد. این قول درست تر است زیرا در تمام جنگ‌هایی 
که مسلمانان می کر دند ر سم بود غنيمت‌هارابه مر کز 
خلافت بفرستند تا در آنجا با عدالت تقسیم شود. 

دربرخی از تاریخ‌ها از جمله «تار یخ یعقوبی. جلد 
۲صفحه ۱۲۳» گفته شده که پس از این جنگ جامه‌ها 
وجنگ‌افزارها ولوازم رستم فرخزاد رابین لشکریان 
تقسیم کر دند وبهره‌ای که به‌هر سربا زرسید. چنان 
زیادبود که در وصف نمی گنجد. مور خان معاصر آن 
ارقام را غیر قابل باور می‌دانند و گفته‌اند: «به هر حال 
قیمت لوازم و بار و بنه رستم فرخزاد آن قدر بود که 
به همه‌ی سر بازان عرب رسید و این نشان می‌دهد که 
سپاهیان ایرانی چه تجمل و شکوهی داشتنداهمین 
تجمل یکی از عوامل شکست آنها بود.» 

پس از جنگ چهارم که به مر گ رستم فرخزاد 
انجامید. سعد فتح‌نام ه‌ای نوشت و آن راهمراه‌با 
غنيمت‌ه ابه مر کز خلافت فر ستاد. خلیفه دوم در 
پاسخ سعد وقاص چنین نوشست:«عرب راجز آنچه 
که برای شتر و گوسفندش به کار است. نشاید. دشتی 
بجوی و مسلمانان را آنجا بگذار. لشکری به خوزستان 
فرعت و لش کری دیگربه جزیرهخودت یره سانی 
فرود ای و همانجا بمان و بین من و مسلمانان دریایی و 
رودی فاصله نینداز.» سعد وقاص در بیابانی فر ود آمد 
آنجا آبادان شد. | کنون کوفه نام دارد. 

واقعه‌ی دیگری که در جنگ روز چهارم روی داد. 
تسلیم شدن و اسلام آوردن دیلمیان بود. «بلاذری» 
و مورخان دیگر نوشته‌اند: مردی به نام دیلم که چهار 
هزار سوار دیلمی داشت با افر ادش از جنگ کناره 


گرفتند. آنها از سربازان شاهنشاهی بودند و همگی 
سوارانی بسیار زبده و جنگجو بودن د ولی در جنگ 
شر کت نکر دند و گوشه‌ای به تماشاایستادند. سعد 
وقاص که‌از کار آنهاحیران شده‌بود.«مغیره‌بن شعبه» 
را که کمی فارسی می‌دانست.به سوی دیلمیان فر ستاد 
ودلیل کناره‌گیری آنهارااز جنگ پرسید. فرمانده 
دیلمیان گفت: «ما سپاهیان مخصوص شا بودیم. 
سربازان معمولی‌مارادوست نداشتند.| کنون که شاه 
گریخته.وجود ما که محافظان اوبودیم. بی معنی است. 
مامی‌خواهیم اسلام بياوريم.» مغیره‌داستان انهارا 
به سعد گفت و سعد دستور داد آنها را محتر مانه 
به لشکر گاه اعراب آوردند و همگی جامه‌ی اسلام 
پوشیدند. این گروه در جنگ‌های بعدی از جمله جنگ 
مدائن و جلولا شر کتی مّثر داشتند. 
چراابرانیان شکست خوردند؟ 

یکی از دلایل‌شکست ایرانیان در جنگ چهار روزه. 
اشتباه خسر وپر ویز بود برای انتخاب فر مانده. خود 
پرویز بارهااعلام عجز کرده بود وهمه‌می‌دانستند 
شاهنشاه از رویارویی بااعراب هر اسان است. وقتی که 
شاهنشاه‌تاتوان‌باشد.افر ادش نیز تواتایی واستعدادخود 
رااز دست می‌دهند. رستم فرخزاد نیز که سپهسالار 
شده بود.از ضعف شاهنشاه خبر داشت و خودش نیز 
سست شده بود از سویی رقیبی داشت به نام پیروزان 
که نمی خواست اوراد ر پایتخت بگذاردوبه جنگ 
برود بنابراین پیروزان راوادار کرد با او به جنگ بیاید. 
همین دوسه موضوع کوچک. کار فر ماندهی جنگ را 
به حاشیه کشاند ورستم فرخزاد تمر کزش رابرای 
جنگیدن از دست داد زیرااز سویی هوش و حواسش 
به پیروزان بود.از سویی به بیماری ترس دچار شده 
بود. ترسی که ویروسش رااز شاهنشاه گر فته بود. 
اما اعراب فقط یک هد ف داشتند: «گسترش اسلام» 
بنابراین به حاشیه‌ها توجهی نمی کردند. برای انها 
مهم نبود چه بخورند و چه بپوشند و چه مقامی داشته 
باشند زیر آنهابه دشواری‌های زند گی‌در بیابان‌های 
برهوت خوگر بودند و هنگام جنگ اگر مشتی خرمای 
خشک هم می‌خوردند. برایشان بس بود. مقام نیز 
نمی خواستند زیر امعتقد بودند مؤمنان‌باهم برابر و 
برادرندو کسی نزد خداوند عزیزتر است که ایمانش 
محکم‌تر باشد. آئین حیات بخش اسلام چنان قدرتی 
در آنهاایجاد کرده‌بود که قابل مقایسه بااقتدار پوشالی 
دربار ساسانیان نبود. 

موضوع دومی که به شکست ایرانیان منجر شد. 
نبودن جانشین در سلس له مر اتب ارتش ایران بود 
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پیروزی با آنها بود. روز سوم نیز به جنگ گذشت و هنوز هیچ معلوم نبود کدام طرف 
پیروزخواهد شد. تندبادی وزید وایرانیان‌روی‌به گر یز نهادند. رستم فر خزادنیز 
کشته شد. قعقاع فر مان داد دنبال جالینوس بروند واورا بکشند تاجنگ تمام شود. 
TET‏ 


درحالی که اعراب قبل از هر جنگ می‌دانستند اگر 
فرمانده کشته شود جانشین بعدی کیست وتاده 
جانشین. مشخص می‌شدند. «سر پرسی سایکس». 
مورخ انگلیسی گفته است: «اگر رستم فر خزاد 
می‌خوآست جافشسینی برای خود تغبیسن کندطبق 
سلسله مراتب. باید پیروزان رابرمی‌گزید اما چون او 
رارقیب خود می‌دانست. چنین کاری نکر د.» 

فیل‌هاء سومین دلیل شکست ایر آنی ان بودند. 
اعراب توانستند فیل‌هارابه عقب نشینی وادارند و 
بسیاری از ایرانیان رالگد کوب کردند. «مهره‌های 
خاردار» یا به قول اعراب «خسک» باعت تضعیف 
کارایی ایرانیان شد.این مهره‌هااز اختراعات ایرانیان 
بود و آن راسر راه‌اسب‌های‌دشمن میریختند واسب‌ها 
مجروح می‌شدند. هنگام حمله, ای انیان ناچار بودند از 
مسیری که خودشان مهره گذاری کر ده‌بودند.نگذرند 
و حمله نکنند. اعراب نیز که چنین می‌دیدند. از پشت 
به ایرانیان می‌تاختند و آنهاراوادارمی کر دند از روی 
میدان مهره‌بگذرند.علت دیگر شکست.س بازانی 
بودند که به شیوه‌ی فالانژه ای رومی آرایش دیده 
بودند بااین تفاوت که همگی باز نجیر به هم بسته 
شده‌بودند.اعراب به آنها «مقترنین» و مورخان «ذات 
السلاسل» می گفتند. فالانژهای رومی در جنگ‌های 
رومیان بسیار موّثر بودند ولی زنجیرهای فالانژهای 
ایرانی باعث شد در روز قاد سیه سی هزار نفر از انان 
کشته شوند زیر اهر نفر که کشته یا ز خمی می‌شد و 
می‌افتاد. دیگر ان مجبور بودنداورادنبال خود بکشند 
بنابراین سنگین می‌شد ند و هدف‌هایی آسان‌بودند و 
یکی پس از دیگری به خاک می‌افتادند. سنگینی زره و 
جنگ افزارهای پهلوانان ایرانی از دلایل دیگری بود که 
سپاه ایرانیان رابه شکست کشاند. آنهادر جنگ‌های 
تن‌به‌تن یکی پس از دیگری کشته شدند. 

آخرین علت شکست راطبیعت ایجاد کرد: 
طوفانی از خاک وشن که‌مستقیما به چشم سر بازان 
ایرانی‌می‌رفت واعراب از آن‌مصون‌بودند.ايین 
حادثه‌ی طبیعی در چشم اعراب و ایر انیان به معجزه 
می‌مانست وبه یک طرف روحیه وبه طرف دیگر 
ضع ف عطا کر د.حالا همه‌ی این علت‌هارا کناردو 
علت مهم دیگر بگذارید تابهتر درک کنید که چرا آن 
امپراتوری عظیم و باشکوه و مقتدر با شمشیر گروهی 
عرب بیابانگر د و گر سنه به تباهی د چار شد: دربارایران 
پوشیده بود از فساد. موبدان چنان اوستا راتحریف 
کر ده بودند که کیش زر تشتی د گر گون شده بود و فقط 
به سود درباریان وموبدان واشراف بود.از سویی اسلام 


نسته بود اعراب وحشی وبیابانگر دو گرسنه‌وراهزن 
راکهبه‌هیج اصولی پایبند نبودند. به مردمی تبدیل 
کند که پر از ایمان واراده و اعتماد به‌نفس باشند. آنها 
در جنگ‌های خود دنبال پیروزی عقیده‌ی خویش 
بودند زیر دیده بودند که کیش اسلام توانسته ۲ 
است این جماعت رااز هیچ به همه چیز بر ساند 
وآن انا که‌تادی روز نو کران فرومایه‌ی دربار 
ایران‌بودند.به کسانی تبدیل کند که شاهنشاه 
٩‏ اقلیم از برابرشان بگریزد. 
حوادث قبل از جنگ مدائن 

فراریان ایرانی به سوی مدائن رفتند تادر 
پناه‌خسروپرویز باشند. مسلمانان نیز آنهارادنبال 
کردند ولی قبل از رسیدن به مدائن ناچار شد ند چند 
بار دیگر بجنگند. چند تن از سرداران ایرانی از جمله 
«نخوار گان».«مهران رازی» و «هر مزان» که شاه 
خوزستان بود. به بابل رفتند و برخی از سربازان فراری 
راگرد آوردند وسیاهی آراستند.پیر وزان نیز که رقیب 
رستم فرخزاد بود پس از شکست قاد سیه» سربازان 
خود رامنظم کرد وبه بابل برد..سپاهیان مسلمان در 
ان سوی‌فرات صف بستند و دنبال راهی بودند تااز 
آب بگذرند و به بابل بتازند. ایرانیان پل‌های متحر ک 
راخراب کرده بودند و راهی نبود. اما بود! 

«زهره» که یکی از فر ماند هان عرب بود بادهقان 
«برس» که «بسطام» نام داشت. مذاکره کرد واز 
او خواست پلی بر اب ببندد. بسطام اسلام اورد و 
برای‌روستاهای خودامان گرفت وباسرعتی که برای 
اعراب بسیار عجیب بود. پل متحر ک محکمی بر رود 
فرات بست. «زهره» این موضوع رابه سعد وقاص 
خبر داد. سعد بی‌درنگ به سوی بابل حر کت کرد 
اما پیش از این که به بابل بتازد سپاهیانی که از سوی 
ملکه(مادر پرویو) آمده‌بود.مقابل سربازان‌ عرب صف 
بستند. سعد به میدان آمد و«هل من مبارز» گفت. 
پهلوان لشکر ملکه به آوردگاه آمد و به دلیل‌سنگینی 
جنگ‌افزارهایش کشته شد . سپس سعد به بابل تاخت 
و آنجارا گرفت و خودش و سربازانش به زیارت «مقام 
اب راهیم»(ع) رفتند. بیشتر دهگانان و مالکان آن منطقه 
تسلیم شدند و جزیه راپذیرفتند وجان به سلامت 
بردند. آنهابرای لشکریان‌اعراب خواربار فراهم کردند 
و پل‌ها را تعمیر کردند و گذاشتند پیشروی کنند. کمی 
بعد برش از آنان مسلمان‌وواردارتش‌اعراب شدند. 
بقیه نیز به کیش خود ماندند و«عمربن خطاب» آنهارا 
از پرداخت جزیه معاف کرد. 

پس از بابل شهر «بهر سیر» يا «ویه اردشیر» در 
برابر اعراب مقاومت کرد. سر بازان دسته دسته از 
شهر بیرون می آمدند ودراطراف دیوارهابااعراب 
می جنگید ند. محاصره‌ی بهر سیر دوماه‌طول کشید 
سرانجام‌سعد وقاص از «شیر زاد» چاره‌خواست.یادتان 
هست که‌این سر دار مطیع اعراب شده‌بود.اومهندسان 
خود رافراخواند ومشغول ساختن منجنیق وارابه‌های 
جنگی شد و در مد تی کوتاه توانست در وازه‌های بهر سیر 
راباز کند و شهر را به سعد وقاص بدهد. 
«شسریح حارثی» نوشته است: «شیر زاد بیست 
منجنيو و چندین عراده(ارابه)ساخت.» کسانی که 
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در این دو جنگ اسیر شده بودند. بیش از صد هزار تن 
بودند. سعد نمی‌دانست با آنها چه کند. شیر زاد گفت: 
«اين علوج به کاری نمی آیند. سیاست آنها رابه من 
بسپار.» علوج یعنی بیگانه.احمق, وحیوان.شاید بدمان 
بیاید که شیرزاد آن صدهزار ایرانی رابیگانه واحمق 
و حیوان نامید ولی همین کارش سبب شد همگی آزاد 
شوند زیراسعد پیشنهاد او را پذیرفت. شیرزاد هم 
انهارابه روستاوشهر خودشان روانه کرد تاا زادانه 
اطلاعداد.اونیز گفت:«مانعی‌ندارد واز این پس هر 
که بااعراب نجنگیده آزاد است که به خانه‌ی خود 
باز گردد. هر کس هم که در لشکر گاه‌ایرانیان است اما 
به ما ببیوندد و اظهار پشیمانی کند. ازاد است.» 
فتح مدائن( تیسفون) 

مدائن جمع مدینه است بنابر این مدائن‌یعنی 
شهرها. در مدائن هفت شهر وجود داشت که «یعقوبی» 
که در قرن سوم هجری می‌زیسته, در تاریخش نام آنها 
رانوشته و آن هفت شهر رادیده. «تیسفون» مهم ترین 
شهر مدائن بوده که در کر انه‌ی شر قی دجله قر ار داشت. 
«قصر ابیض یا کاخ سفید» که از ساخته‌های‌اشکانیان بود. 
در تیسفون جای داشت.ایوان کسری نیز که ساخته‌ی 
شاپور اول‌بود. در تیسفون قرارداشت.اين شهر آثاری 
هم از روز گار سلو کیه و حتی هخامنشیان داشت. 

لشکریانی که‌سعد آنه ا زاف مانتهی می کرد. 
فقط عرب و مسلمان نبودند. اقوام غير عرب مانند 
نبطیان(|رامیان)دیلمیان. مسیحیان عرب و ایرانی. 
گروه‌هایی از زرتشتیان و حتی یهودیان جزو سربازان 
سعد بودند. لشکریان سعد از صدهزار هم بیشتر بود.او 
«بهر سیر» رامقر فرماندهی جنگ مدائن کرد و منتظر 
فرصت ماند..سعد تمام پل‌های متحر ک راپریده‌بود 
و کشتی‌هاراخوابان ده‌بودوراه‌ه ای‌عبور رابه‌روی 
ایرانیان بسته بود. 

محاصره‌ی مدائن به درازا کشید چنان که...اعراب 
دوبارخرمای تازه‌خوردندودوبارشترو گوسفند 
قربان کردند. چون ماندن آنها بر کنار رود طولانی شد. 
دهگانان به آشتی آمدند. پرویزشاه‌در مدائن‌بود وچون 
این خبر راشنید. مرزبانان و بز ر گان را بخواند و گنج و 


۳ زر ٩۲‏ طلاعات ی ۲ 


خواسته‌ای را که در خزائن خودداشت. به آنها بخشید 
و گفت گر این ملک از دست مایشود(بر ود) شماباری 


داد. a‏ و 
حلوان پیش گرفت و خوره‌زاد. پسر فرخ هرمز 
را که برادرررستم فر خزاد بود سپهسالار کرد و 
تیسفون رابه او سپرد.» 

ماه‌صفر شانزده‌هجری‌بود ومدت زیادی از 

بود و مانند هم کیشانش به «علسج» ملقب بود. 
به سعد گفت می‌توانداز گذر گاهی آسان.اعراب 
رابه آن سوی رود ببرد. علج به معنی کافر غیر 
زیرانمی‌توانست به یکی از علج‌هااعتماد کند. کمی 
محاصره‌ی آب قرار گرفتند تاچا راز علج خواست آن 
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ہی خو اکم 


و ی a‏ برادر قعقاع راب ر گزید 
ارات اد واا ا رو 2 


به آب‌ انداخت. قصدش این بود که اسب‌ها به هوای 
یکدیگر از آب بگذرند. او موفق شد شصت سوار رانیز 
همراه آن اسب ‌هابه آن سوی د جله بف رستد. تعدادی 
از نگهبان ان‌ایرانی خود رابه آب زدند تا مانع شوند. 
عاض به‌سوارانش گفت یر ائیاتی رکه در آپ‌بودندیبا 


حوفت 


ر 


نیزه بز نند. همگی کشته شد ند.عاصم توانست ششصد 
سوار کار جنگجوی زبده از دجله بگذراند. سعد وقاص 
که دید کار گذر از آب آسان است.فر مان داد همه‌ی 
سربازانش به آب بزنند وفریاد کشید: «حسبناالله و 
نعم ال وكيل لاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم»بین 
مسلمانان زمز مه شد و همگی یک‌صداهمین کلمات 
الهی رابه زبان | وردندوبه اب زدند.دراین ماجر افقط 
یک نفر را اب برد و بقیه سالم به ساحل رسیدند. 
«سلمان فارسی»از سردارانی بود که در این 


وند چون 


حعیعبت 


لا 


۰ 
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ده دیییا! 


جنگ شر کت داشت. سعد وقاص و سلمان فارسی 3 
همه جاباهم بودند وسلمان که‌ایده‌های جنگی خوبی 2 
داشت.مدام‌اوراراهنمایی‌می کر د.اوبهسعد گفت: A‏ 


«بیابان‌های خشک و سوزان در بر ابر مسلمانان رام 
شدند.اینجا نیز که رودی خروشان است.به یاری 
اسلام برای مسلمانان رام خواهد شد واز این طوفان به 
سلامت خواهیم گذشت.» 

ایرانیان که انتظار نداشتند سربازان سعد از دجله 
بگذرند. پریشان شدند و چنان گریختند که فرصت 
نکر دند اموال خود رابردارند. به روایت «طبری»در 
این جنگ فقط سه هزار میلیون سکه در خزانه بود که 
به دست ‌اعراب افتاد. «ابن اثیر» تعداد سکه‌ها رابسیار 


ذز دررش چە 


بیشتر نوشته که نباید درست باشد زیرامورخان مقدار 
سکه‌های خزانه راقبل از جنگ چهار روزه» سه هزار 
میلیون سکه نوشته‌اند که رستم فر خزاد نیمی از آن را 
برای جنگ با خود بر ده بود. بنابراین درست تر است 


که سکه‌هایی را که به دست اعراب افتاد. هزار وپانصد 
میلیون بدانیم که باز هم بسی بسیار است. 


ادامه دارد 


وره سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


خاطرات کلانتر 


سر گرد صادقی که برای ماموریت راهی چابهار 
شده بود. پس از دو هفته اقامت. موقع بر گشت. سوای 


چند پیراهن و بلوز خارجی, یک کارتن صد تایی نسکافه 
و کافی میت هم اورده بود تابچه‌های کلانتری به 
جای چای با نسکافه خود کشی کنند! درست مانند آن 
روز که استوار سرآغ نسکافه رفته بود و من هم نشسته 
بودم پشت میزم و به اسکناس‌های ۵۰۰و ۱۰۰۰ 
تومانی که گروهبان پورهمت بر حسب اتفاق به آنها 
دسترسی پیدا کرده بود. نگاه می کردم که محسن 
از داخل جیبش یک پانصدی و یک هزاری بیرون 
کشید وان ا کار سا اکا فاگ ان وبرای 
صدمین بار (در همین چند ساعتی که پولهای تقلبی 
کشف شده بود) زد روی زانویش و رو به استوار کرد 
و گفت: «جل الخالق! پسر ببین اینا چه مغز متفکری 
هستن. بهت قول میدم حتی اگر بازرس بانک مر کزی 
هم اینجا باشه و دو دسته اسکناس یکی واقعی و یکی 
تقلبی بگذاریم جلوش, نمی‌تونه تشخیص بده کدومش 
واقعیه و کدومش تقلبی...! 

استوار در حالی که داشت برای هر سه نفرمان 
نسکافه | ماده می کرد. وقتی دید حواس محسن به 
پولهاست. دور از چشم او به من چشمکی زد و خیلی 
عادی گفت: محسن. بدجوری تحت تاثیر هنرمندی 
این آقایون قرار گرفتی, در آمدش هم که بد نیست. 
می‌مونه یه دوره آموزشی. که کافیه سری به زندان 
بزنی و ازشون بخوای یه دوره فشرده برات بذارن و... 

ا ها با رف 

I. Em 
است که داری این شوخیو می کنی. قبلاً هم. همون‎ 
موقع که از افغانیها دستگاه | دلار گرفتیم این‎ 
شوخی رو کردی که من هیچی نگفتم و خندیدم اما‎ 
کم کم شوخیهات داره بی معنی ميشه آقای کریمی. به‎ 
این شسوخی‌ها میگن شوخی‌های بی کلاس, پس بهتره‎ 
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خارج‌از کشور؛ کلانتر محمد فر 


حرمت خودمون‌رو نگه داریم سر کار استوار. 

استوار کریمی تا چند لحظه همچنان لبخند به 
چهره داشت.انگار منتظر بود محسن بزند زیر خنده 
و بگوید شوخی کردم اما چهره عبوس و اخم سنگین 
محسن آنقدر سنگین بود که استوار فهمید شوخی در 
کار نیست. پس سری تکان داد. فنجان‌های نسکافه را 
همان جا گذاشت و از پشت میز بر خاست و همان‌طور 
که به طرف در می‌رفت. زیر لب زمزمه کرد: 

-حق با شماست آقا محسن. من نه تنها شوخی‌هام 
یی کلاسه اصلاً خودم هم کلاس ندارم. راست 
میگی, من واقعاً بی کلاسم و گرنه حق ندارم به شما 
بگم محسن. باید بگم جناب سروان. درسته جناب 
سروان؟ حق با شماست جناب سروان! 

استوار اینها را گفت. دستگیره در را چر خاند 
5 خارج شود که محسن صدایش کرد: «بابا وایسا 
نسکافه‌ای رو که درست کردی بخور.» 

ده جتان سرا تسکافه مال باکلاستهاسنت: ما 
بی کلاسها همون بهتر که چای قندپهلو بخوریم. 

استوارازاتاق خارج شد. مطمتنم اگر اتاق من 
نبود در را چنان به چارچوب می کوبید که ساختمان 
بلرزد! محسن هم که این راحس کرده بود. رو به من 
کرد و گفت: 

-این جرا این وری کرد؟ خودتون که شاهد 
بودین کلانتر. مگه حرف بدی زدم؟من فقط یه تذ کر 
دوستانه دادم. همین و بس. دروغ میگم؟ 

به آرامی از جا بر خاستم یکی از نسکافهها را 
برداشتم. جرعه‌ای از آن نوشیدم و گفتم: «تلخه». 
نسکافه رو میگم که مثل بعضی حرفها تلخه محسن 
جان.مثلاً منل همین حرف آخری تو که از من 
می‌پرسی, اون حرف هم تلخ بود... 

-ولی کلانتر من نمی‌خواستم استوار برنجه. 

این راامحسن گفت. من ادامه دادم: «بهت که 


مد ۵ 
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گفتم بعضی حرفها تلخه. مثل نسکافه که اگه توش 
شکر بريزيم. شیرین ميشه ما اگه نریزی, تلخیش 
تو ذوق می‌زنه. خراب کردی آقا محسن. بد جور هم 
خراب کردی... امیدوارم از من دلخور نشی. اما تو که 
به استوار در مورد جنبه نصیحت می کنی» خود من 
لااقل تاحالا سی بار این شوخی رواز زبون خودت 
شنیدم که بهش گفتی استوار تو وقتی اون پالتو مشکی 
بلنده رو می‌پوشی و عینک دودی رو هم می‌زنی: شبیه 
دون کارلئونه میشی و همه فکر می کنن پدر خوانده 

«خب من با استوار شوخی می کنم. این رو همه 
می‌دونن که..» 

نگذاشتم حرف محسن تمام شود و پاسخ دادم: 

-یعنی چی؟ منظورت اينه که استوار شوخی 
نمی کنه و جدی می گه؟ انگار در مورد جنبه داشتن 
باید به خودت یک کارت زرد بدی! ضمنا یادت نره 
اقام کا ا دسا ویرک 
یادت که نرفته؟ 

محسن طوری شو که شد که کمتر در آن حال 
دیده بودمش!نگاهش به من بود اما یقیناً فکرش پیش 
استوار. همه بچه‌های کلانتری می‌دانستند که استوار 
کریمی چقدر محسن را دوست دارد. روزهای اول که 
محسن سرباز بود[ قبل از اینکه دوران سر بازی‌اش 
تمام شود و به استخدام نیرو در آید.] استوار کریمی 
مثل یک برادر بز رگ مراقب او بود. حتی خود محسن 
همه جا گفته بود که مشوق اصلی او استوار بوده. 
در همین افکار بودم و يقین داشتم که الان محسن 
به سراغ استوار می‌رود که یک مرتبه داخل حياط 
کلانتری شلوغ شد. زن جوانی که خیلی هم قلدر و 
عصبانی نشان می‌داد. داخل حياط شده بود اما نگهبان 
جلوی در مانعش شده بود و می گفت: خانم اینجا بازار 
نیست که سرت رو بندازی و بیای داخل. باید بگی کی 
هستی و چی کار داری و با کی می‌خوای حرف بزنی. 
اون وقت من یه بر گه بهت می‌دم و... 

این بار زن جوان معتر ض شد و غرولند کنان گفت: 
اوووه.. باب مگه می‌خواین آپولو بفرستین آسمون؟ 
بعدش هم یادت باشه آقای سرباز که اگه اتفاقی بیفته 
ودیر شه چند نفر کشته شن, مقصر شما هستی که 
نمی‌گذاری من برم داخل! بای من که نمی‌خوام اینجا 
سخنرانی کنم. اصلاً شما برو به کلانتر بگو «زن امیر 
جادوگر» اینجاست. اگه نخواست که منو راه نمی‌ده! 

سرباز نگهبان داشت با زن جوان بحث می کرد 
که من از محسن پرسیدم: «ببینم محسن منظور 
این دختره از «امیر جادو گر» همان پسره‌نیست که 
گاوصندوق باز می کنه؟ 

محسن کمی فکر کرد. یک مرتبه از جا پرید و 
باهیجان گفت:چرا کلانتر خودشه! همون «امیر 
جادوگر» که سه هفته قبل توی زندان با چاقو زدنش 
وبین راه بیمارستان چند نفر به ماشین زندان حمله 
کردن و اونو فراری دادن! 

به محسن نگاه کردم و گفتم: «داری کنفرانس 
می‌دی محسن جان؟ خب من که همه اینها رو 


می‌دونم. پس بپر برو سراغ زنش تا نرفته بیارش بالا. 

محسن که انگار تازه یادش افتاده بود بايد چه کند. 
همین که دید نگهبان دم در دارد زن را بیرون می کند. 
پنجرهبالکنراباز کرد واز داغل اتاق باصدای بلند 
گفت: سرباز اسماعیلی. کاری با خانم نداشته باش. 
بذار بیاد بالاء زن جوان که رفتارش نشان می‌داد چرا 
و چگونه همسر یک تیغ زن و سارق حرفه‌ای شده 
است. طوری برای سرباز شکلک در آورد که سر باز 
اسماعیلی با صدای بلند گفت: 

-حیف خانم که به این می‌گی! اين ماده گر گه. 

زن که اسمش زیبا و لقبش «یا کوزا» بود. خواست 
پاسخ سرباز را بدهد که فریاد سر کار استوار ( که هنوز 
بابت برخورد محسن ناراحت بود) هر دوی آنها را 
سر جایشان نشاند:«بسه دیگه خانم!اینجا کاروانسرا 
نیستش که همینطور سرت رو بندازی پایین و بیای 
تو.اگه یه مر تبه دیگه این حرفهای زشت رو به زبون 
بیاری, می‌فر ستمت بازداشتگاه! 

زیب (یاکوز) که سر جایش نشست. استوار روبه 
سرباز نیروی انتظامی هستی, نه بلیت پاره کن اتوبوس: 
که هر چی از دهنت درمیاد نثار مردم می کنی. بار 

همين وساطت «استوار» انش را خواباند. محسن 
هم به رسم تشکر از همکار اما در حقیقت برای رفع 
دلخوری از او گفت: ممنون سر کار استوار! 
موقعیت. کاری مهمتراز آشتی دادن دو همکار داشتیم. 
این طور که زیبا می گفت از شوهرش خبرهایی داشت 
واین یعنی می‌توانستیم به راحتی آن زندانی معروف 
پیدا کنیم!زیبا دختر یک قمارباز قدیمی و سابقه‌دار به 
نام «رجب پلنگ» بود؛ پیر مر د شیطان‌صفتی که هیچ 
چیز جز قمار برایش اهمیت نداشت. همسر رجب که 
زنی روستایی بود واز این مرد تهرانی شناختی نداشت. 
یازده سال به هر سختی که بود با شوهرش ساخت. 
رجب که سوای قمار, دائم‌الخمر و معتاد به هروئین 
هم بود اوقات فراغتش رادر خانه و با قمار می گذراند! 
البته او روزی پانزده ساعت اوقات فراغت 5 هر 
چه بود. آن زن روستایی وقتی دخترش ده ساله شد. 
دیگر نتوانست آن زند گی لعنتی و آن مرد «کثیف» 
را تحمل کند و سرانجام یک روز دست دخترش را 
گرفت تااز آنجابرود امارجب مانعش می‌شود و 
می‌گوید: خودت هر جهنمی می خوای بری: برو اما 

زن بیجاره که چاره‌ای نداشت.به دخترش اطمینان 
داد که‌به زودی‌برای‌بردنش‌می آ یداماهر گز برنگشت 
تازیبای کوچول و در خانه‌ای پر از فضای وحشت 
بز رگ شود. او هر روز وقتی همبازی‌های پدرش برای 
قمار به خانه آنها میآمدند. نگاههای شیطانی آن 
مردان را می‌دید و مطمئن بود یک روز آن اتفاق شوم 
برایش خواهد افتاد! به همین خاطر دور از چشم پدر و 
دوستان پدرش, برای خودش یک شمشیر تهیه کرد. 


شبها هنگامی که پدرش مشغول قمار بود و لحظه‌هایی 
که فکر می کرد دخترش دارد عروسک بازی می کند. 
زیبا استفاده از چاقو و قمه و شمشیر راتمرین می کرد. 
تابالاخره‌روزی رسید که اموخته‌هایش به دادش 
رسید. یک شب «رجب یلنگ» دیر تر از دوستانش به 
خانه رسید وهمین فرصت برای آن سه جوان گر گ 
صفت کافی بود تا بخواهند به نیت پلیدشان برسند 
اما زیبا درست مانند یک شمشی باز سامورایی, از 
خودش دفاع کرد و چند ضربه به آن سه زد و کارشان 
رابه بیمارستان کشاند. از آن به بعد بود که به زیبا 
لقب «زیبا یا کوزا» دادند. هنگامی که زیبا بزرگتر و 
زیباتر شد. کم کم شهرت و آوازه‌اش میان خلافکاران 
آن منطقه پیچید. روزی نبود که یا به خودش پیشنهاد 
ازدواج ندهند یا با پدرش برای خواستگاری صحبت 
نکنند. زیبا دلش می‌خواست با مردی ازدواج کند که 
از تبار پدرش نباشد و نان حلال سر سفره بیاورد اما 
خیلی زود فهمید که هر گز به اين آرزویش نمی‌رسد. 
پس به این نتیجه رسید که: «اگر قراره همسر یک 
خلافکار بشسمم. لااقل زن کسی بشم که مرام داشته 
وا کات جاگ ادا 
وس ارانکهاورا اما ات ر دا 
هم مانند او بچه یک خلافکار بود. اما مادرش زنی 
درستکار بود و به ییسرش درس انسأنیت می‌داد؛ 
مثلا به امیر یاد داده بود:«تاموقعی که مجردی: هر 
غلطی خواستی بکن اما وقتی زن گرفتی. مرد باش و 
دیگه خلاف نکن.» هنگامی که زیبااینها را از زبان 
ا 
دزدی و خلاف بیرون بکشد. علت اینکه به امیر لقب 
«جادوگر» داده‌بودند این بود که انگشتان این یسر 
جوان سحر و جادو می کرد و هر قفل و گاوصندوقی را 
به راحتی ( و حتی با دو تا سنجاق سر ) باز می کر د! امیر 
که قبل از رو | وردن به خلاف در یک قفل‌سازی کار 
می کرد. بعد از ازدواج و با تشسویق‌های زنش تصمیم 
گرفت توبه کند و دیگر سراغ دزدی نرود. به همین 
خاطر نیز وقتی در آخرین سرقت از یک طلافروشی 
به دام افتاد. در اولین ملاقاتی که با ہا داشت, برایش 
قسم خورد که دیگر دزدی نمی کند. زیبا هم که به 
حرف مردش ایمان داشت. روزشمار آزادی امیر را 
گذاشت روی تاقچه و... که‌ناگهان ۳ روز مانده به 
آزادی شوهرش, خود زیبا به امیر جادو گر گفت که از 
زندان فرار کند! آن روزها هیچ کس باور نمی کرد که 
امیر در فاصله یک ماه و نیم مانده تا ازادی بخواهد از 
زندان فرار کند! اما حالازیبا به کلانتری آمده بود تا 
حقیقت را به سرهنگ فروزش بگوید! زیبا در حالی که 
سرش پایین بود. به کلانتر گفت: 

-سرباز شما حق داره که منو یک خانم ندونه ولی 
واقعیتش اينه که بعضی وقتها روز گار مثل یک موج 
قوی, آدمهارو به جایی می‌بره که خودشون نمی خوان؛ 
درست مثل الان و سرنوشتی که برای من و شوهرم 
داره اتفاق میفته. درست یکماه بعد از زندانی شدن 
امیر چتد نا از گنده خلافکارهای تهسران دنبالش 
بودن و بهش یه پیشنهاد خیلی خفن میدن و میگن 


ت 1 4 
۳ افلاعات :کی 


گاو صندوق یک صرافی بز رگ رو سراغ دارن که 
روزهای آخر ماه حداقل دو الی سه میلیون دلار پول 
داخلش می گذارن؛بااون همه دلار که هم حجمش 
کمه وهم قابل پیگیری نیست. سر دسته اون باند 
«جمشید دراز»» حتی به امیر پیشنهاد داد. که ۳۰ 
درصد محتویات داخل گاوصندوق به ما برسه چون 
منم قراره داخل این سرقت باشم اما امیر قبول نمی کرد 
منم قبول نمی کر دم. مادو تایی مقابل امام رضا (ع) 
نشستیم و اشک ریختیم و توبه کر دیم واز آقا خواستیم 
کمکمون کنه. پس معلوم بود که وسوسه نمی‌شیم! اما 
افسوس که حریفمان خیلی نامر ده «جمشید دراز» 
وقتی دید نمی‌تونه مارو وسوسه کنه. کثیفترین حیله 
روبه کار بست. یه روز که من رفته بودم ملاقات 
امیر و پسر دو ساله‌ام رو به مادرشوهرم سپرده 
بودم. آدمهای جمشید ریختن تو خونه و «پدرام» رو 
دزدیدن و... 

زیبا اشک‌هایش رایاک کرد و ادامه داد: «بقیه‌اش 
روهم که راحت می‌تونین حدس بزنین اجمشید که‌همه 
جا | دم داره به یکی از زندانیها که از نوچه‌های خودش 
هستن و تو زندان دارن حبس می کشن. ماموریت داد 
امیر رو با چاقو بزنن. موقعی هم که داشتن شوهرم رو 
می‌بردن بیمارستان» آدمهای جمشید ریختن و امیر 
رواز چنگ مامورها بیرون کشیدن. اون وقت بود که 
بازی شروع شد. «جمشید دراز» ر ک و محکم به من و 
شوهرم گفت: «اگه دختر تون رو می خواین این سرقت 
رو انجام بدین. سهم خودتون رو هم بردارید بعدش 
سه تایی بزنین از این مملکت فرار کنین.» 

زیبا پوزخندی زد و گفت:«اما هم من وهم خود 
امیر می‌دونیم که ما فقط تا موقعی زنده هستیم که اون 
سرقت انجام بشه بعدش با دو تا گلوله که تو مغزمون 
شلیک می شه» می رسیم ته خط! هر چند اگه جمشید 
نامرد نباشه و واقعاً هم بخواد ماروا ۳۰ درصد از 
پول‌ه ای خارجی داخل گاوصندوق آزاد کنه ما بازم 
به این بازی تن نمی‌دیم چون به امام رضا قول دادیم و 
براش قسم خوردیم! 

حرفهای زن جوان که تمام شد. گفتم: «حالا 
برنامه تون چیه؟ و قراره چیکار کنید؟ از ما چه کاری 
برمیاد؟» 

زیبا آنق در حرفه‌ای بود که منظورم را بفهمد و 
سری تکان بدهد و بگوید: «هر کاری شما بگی ما 
هستیم. فقط به شرط دارم!مهم نیست که من و آمیر 
بمیریم حتی اگر امیر دوباره بر گرده زندان و بيست 
سال دیگه حبس بکشه باز هم مهم نیست اما شما بای 
قول بدی که پسرم زنده می‌مونه! 

زن رابه آرامش دعوت کردم. حرف آخر را 
محسن به او زد: وقتی با امام رضا(ع) چنین قول و 
قراری گذاشتی. از خود آقاهم بخواه که هم مراقب 
پسرت باشه. هم مراقب ماا 


دوشب بعد قرار بود جمشید. امیر راوارد آن پاساژ 
کند. ظاهر آ «جمشید دراز» همه را خریده بود؛ نگهبان 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۳۱ 
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اج است و لی گوش دادن هن 
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غزلی در نتوانستن 
از دستهای گرم تو 
کودکان توامان آغوش خویش 
سخنها می‌توانم گفت 
غم نان اگر بگذارد 
نغمه در نغمه درافکنده 
ای مسیح مادر. ای خور شید! 
از مهربانی بی‌دريغ جانت 
با چنگ تمامی‌ناپذیر تو 
سرودها می‌توانم کرد 
غم نان اگر بگذارد 
رنگها در رنگها دویده 
از رنگین کمان بهاری تو 
که سراپرده در این باغ خزان رسیده 
برافراشته است 
نقشها می توانم زد 
غم نان اگر بگذارد 
چشمه ساری در دل و 
آبشاری در کف 
آفتابی در نگاه و 
فر شته‌ای در پیراهن 
از انسانی که تویی 
غم تان اگر بگذارد 


مستم اگر باده نیست 
مستم اگر باده نیست. لعل لب یار هست 
گو می تلخم مباش, شربت دیدار هست 
ساقی ما بی‌طلب گر ندهد جرعه‌ای 
تشنه لبان را کجا قوت گفتار هست 
صبح وصالم دمید. گلبن عیشم شکفت 
رخصت چیدن کجاست. در دلم این خار هست 
خواستم از دل نشان,. داد به تيرم جواب 
رخنه پیکان هنوز, در دل افگار هست 
آن که به خلوت درون, نکته فروشی کند 
گو به درآ کاین سخن, بر سر بازار هست 
آنچه مراد من است. خارج رنگ است و بو 
ورنه گل زرد و سرخ در همه گلزار هست 
در قدم خویشتن, باش «فغانی» سپند 
بابافغانی شیرازی 


مساثر سیز 
چه خوب می شد از این کوچه هم عبور کنی 
شب سیاه مرا غرق ماه و نور کنی 
چه خوب بود بیایی به خواب من یکشب 
که طفل کوچک دل راء کمی صبور کنی 
و قلب باغچه‌هایی که گرم سوخت‌ن... 
تمام پنجره‌ها را پر از ترنم عشق... 
تمام آینه‌ها ر؛ پر از غرور کنی 
چه خوب بود. بدینسان, تو ای مسافر سبز! 
ز سمت مشرق آدینه‌ای ظهور کنی 
جلیل کیانیان-میاندو اب 


آتشفشان روح 
عمریست زخم چشم تو بر گر ده می کشم 
من نوشداروی تو چه بيهو ده می‌چشم 


از دست عشق یکسره دریای اتشم 
دریای چشمهای تو اری سراب بود 

من سالهاست قصه رودی مشوشم 
این سر که از غرور نشد خم بگو چطور؟ 
۲ رام نگاه خام تو شد روح سر کشم 
اتشفشان روح من است این گدازه‌ها 


آتش گدازه‌های پر از تیر و تر کشم 
طاهر جمشیدزاده-سر آبله 


از مجموعه شعر «پشت شادی‌های جهان» 
سروده محسن احمدی 

خاکستر 

هزار سال دیر شده است 

راه نیامده را 

باز می گردیم 

در بادهای هزار ساله 

گم شده‌ایم 

حیف از تو 

سنگ بودی و آب شدی 

واز من 

تنها رویایی شعله‌ور 

خاکسترم کن 


باغ اقب 
از باغ اقاقیا چه باقی مانده؟ 
عکسی که به گنجه اتاقی مانده! 
رفتند همه خاطره‌ها از یادم 
جز خاطره‌ای که از توباقی مانده 
یاد آور آن خاطره این عکسی شد 
که امروز از آن باغ اقاقی مانده 
o‏ 
یک گوشه گنجه اتفاقی مانده 
رفتی تو و بعد از تو برای دل من 
نه حوصله و نه اشتیاقی مانده 
آتش به پر دلم زدی واز دل 
«خاکستر سردی به اجاقی مانده» 
هر روز و شبم دغدغه‌ای تکراریست 
با صد غم و غصه در تلاقی مانده 
تا امدنش چقدر باقی مانده؟ 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


از مجموعه شعر «هنوز فرصت هست» 
سروده محمدرضا عبدالملکیان 


رنگی از صدای تو 


در تمام کوچه‌های شب 
بااسکوت سر به مهر سایه‌ها 
رنگی از صدای توست 


۰6 
پریشانی 
تبغ ابروی تو شد باعث ویرانی ما 
کس ندیده ست چنین بی سر و سامانی ما 
دیدن روی تو مارا به چنین روز انداخت 
که گواهی دهد آیینه به حیرانی ما 
انقدر چشم و دلم محو تماشای تو شد 
تا که بر باد شده رخت مسلمانی ما 
هر چه کردم که ز کوی تو کمی دور شوم 
دیدنی تر شده‌انگار پریشانی ما 
رضا حبیب‌زاده-بابلسر 


3 
یک پتوی چار خانه 
آبی و طوسی کم رنگ 
مانده‌از مادرم برایم. یاد گاری 
شب برایم قصه می گوید 
ونوازش می کند موی مرا ار ی... 
می‌فشارد سخت در اغوش 
چی شده؟ مادر بمیرد. باز بیداری ؟! 
حسن فرازمند ۸۹/۵/۷ -ورامین 


+ مه 


روح غزل, جان جهان. عشق, عشق 
زنده‌ترین شعر زبان عشق. عشق 
پنجره‌ای سمت بهار و بلوط 
دایره امن و امان عشق. عشق 
گاه پر از شعله, پر از سوختن 
گاه جنین. گاه جنان عشق. عشق 
ماه‌ترین ماهشت آسمان 
راز دل سوختگان عشق, عشق 
گوش کن آواز خدا می‌رسد 
کوچه لبریز اذان عشق. عشق 
ای دل من با لبی از جنس راز 
باز بخوان, باز بخوان عشق, عشق 
در شب تنهایی دلگیر من 
آی بمان. آی بمان. عشق. عشق 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


یک لحظه عاشقانه 
هر حرف از دلت بشکوفد غزل شود 
هر خنده از لبت بتراود عسل شود 
اه ما 
تارنگ هر چه هست به آبی بدل شود 
بگذار در مباحث تفسیر چشم تو 
بین مفسران معاصر جدل شود 
در گوش این زمانه بخوان رم عشق را 
بگذار تامسائل بغرنج حل شود 
خوبی کن آن قدر که بدی دیده‌ای ز ما 
تا هر عمل مساوی عکس العمل شود 
شعری برای گرمی آغوش من بخوان 
تالذت حضور تو ضرب‌المثل شود 
محمد سلمانی 


# محمود کرم‌پور -شهرری ۳ 

# سوسن حمیدی -رشت 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم: 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست 

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 
وزن‌این بیت:«مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات» است. 

در اندرو-مفاعلن 

ن من خس -فعلاتن 

ته دل ندا-مفاعلن 

نم کیست -فعلات 

که من خمو-مفاعلن 

شم و او در -فعلاتن 

فغان و در -مفاعلن 

#نازنین امیری - کرج 

سروده‌شمابه نثر بیشتر نزدیک است تا 
شعر: 

می‌آیی 

و همه از دیدن روی ماهت 

خوشحال می‌شوند 

و شب 

شکستن شیشه چون شب تعبیر شاعر انه‌ای 
است. کاش این گونه تعابیر در سراسر 
سروده‌تان وجود داشت. 

# مسعود نظرزاده -یاسوج 

فرق رباعی و دوبیتی در وزن آنهاست. اما از 
لحاظ ظرفیت زبانی, در دوبیتی دست وپای 
شاعر کمی بسته است و قالب رباعی وسعت 
بیشتری دار د و به قول معروف شاعر بیشتر 
می‌تواند در آن مانور بدهد. 


# فرهاد حاتمی -تهران 
در سروده شما ر گه‌های خوبی از 
ذوق‌واستعدادبه چشم می‌خورد. 
بیشتر مطالعه و تمرین کنید. 
هنوز 
می‌توانم 
بر زبان بیاورم 
توشبیه اولین کلمه 
تو شبیه اولین دیداری 
فردا 
من پرده‌های شب را 


با روشن‌ترین خورشید 
می‌خواهم 
من دنیا را 
بدون تو 
نمی‌خواهم 
روبا عظیمی-کردکوی 


خارج از مجدوده 


حروس ثندی 

به میمنت و مبار کی انتخابات کنفدر اسیون فوتبال 
آسیا به اتمام رسید و به قول یکی از همکاران. یک 
خروس قندی هم به فوتبال ما نرسید. 

دراین میان واکنش «علی کفاشیان». رئیس 
فدراسیون فوتبال هم برای خودش عالمی داشت.این 
جناب خجسته در وا کنش به نرسیدن خروس قندی 
به فوتبال ما گفته‌اند: 

وقتی فدراسیون فوتبال ایران, فدراسیون برتر 
آسیامی‌شود. همه صدایتان درمی آید که حق ایران 
نبودوحالا که جایزه‌ای نبر ده‌ایم.اعتر اض می کنید 
ار کد 

ببینید وقتی می گوییم این جناب کفاشیان 
برای خودش کلی خجسته است. نگویید 
ار تالا اس رال وال 
مابا آن نتایج عجیب و غریب مثل تساوی 
باخطر وشکست مقابل لبن ان وحذف در 
تمام مسابقات و تمام رده‌های‌ملی؛ بهترین 
قدراسیون آسیا می‌شود. چرا در سالی که تیم 
اول غرب اسیامی‌شویم و به عنوان تیم اول به 
جام جهانی صعود می‌کنیم. برایمان خروس قندی 
نمی‌خرند؟ 

آیا همین عدم انتخاب ایران در این شرایط و البته 
انتخاب آن‌ایران در آن شرایط. خود موید بی در و پیکر 
بودن کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست؟ 

انصافا اگر روند انتخابات کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را حداقل در ۱۰ سال گذشته بررسی کنیم. آیا 
جز بوی مشمئز کننده پول و زد و بند چیز دیگری به 
مشام می‌رسد؟ 

خوب است کفاشیان قبول کند که کنفدراسیون 
فوتبال آسیامتر و ملاک مناسبی برای ارزش گذاری 
فوتبال مانیست.حالا همین که به مسائل تبانی ما ورود 
نمی کند و به دست وپایمان نمی‌پیچد. باید کلاهمان را 
هم به هوا بینداریم؛ گرفتن جایزه پیشکش! 

تیم ملی نگوء رال مادر بد! 

در هفته‌ای که گذشت. تیم ملی فوتبال کشورمان 
در دو میدان مهم حاضر شد و در دو دیدار خارج از 
خانه موفق شد راه خود رابرای رسیدن به مرحله نهایی 
جام ملت‌های آسیا هموار کند. 

سوای نتایج به دست آم ده تیم ملی فوتبال 
کشورمان. یک حقیقت تلخ رانمی‌توان کتمان کرد و 
آن چشم‌نواز بازی نکردن تیم ملی بود. 

البته این ویروس خوب بازی نکردن تیم ملی 
بحث دیروز و امروز نیست. متاسفانه از زمانی که 
مربی نامدار و پر سابقه و خوشنامی چون «کارلوس 
کی‌روش». سکاندار تیم ملی فوتبال کشورمان شده 


است. ما فقط نتیجه می گیرم و انصافاً از ارائه یک بازی 
زیبا و به قولی تماشا گر پسند. عاجزیم. 

شاید برای مسئولان فوتبال ما خیلی هم بد نباشد 
چون از کنار همین بد بازی کردن به جام جهانی برزیل 
۱۴ ۰ رفته‌ایم. هفته پیش هم که جواز حضور در دور 
نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا استرالیا 
رابه دست آوردیم. یعنی به آرمانشهری رسیدیم که 
دور از جان, زبان مسئولان را ۲ متر کرده‌ایم! _ 

حالا جر آت دارد کسی مثل من که «طبعاً عقلم 
پارسنگ برمی‌دارد» علم مخالفت بر دارد و بگوید تیم 
ملی بد بازی می کند؟ همین آقایان مسئول در فوتبال 
قیمه قیمه‌ اش می کنند ولی بپذ یرید که تیم ملی واقعا 


خوب بازی نمی کند. بیش از نود درصد گل‌هایی که به 
ثمر رسانده‌ايم. صرفاً ماحصل هنر فردی بازیکنانمان 
بوده. در مجموع دریغ از چهار پاس سالم که در کل 
زمان بازی به یکدیگر داده باشیم. 

یعنی گلاب به رویتان, تیم ملی نگو رثال 
مادرید! 

البته خدانگذر داز کسی که فکر کند ماقصد و 
غرضی داریم و یک جورایی طرفدار بارسلونا هستیم. 
اینجا به صراحت اعلام می کنیم که صرفاً طر قدار 
بازی خوب هستیم و بس؛ وگرنه برای ما که فرقی 
نمی کند. هر کسی بگوید بارساء ما هم می گوییم بارسا 
و هر کس بگوید رئال, ما باز هم می گوییم بارسا! 

کاغذ دیواری! 

از خدا که پنهان نیست.از شما چه پنهان, قبل از 
اینکه ستاد مش ور اخلاقی در فدراسیون فوتبال ما 
تاسیس شود واعضای آن آستین همت بالا بزنند.ما 
خودمان به تنهایی برای خودمان یک پاستاد منشور 
اخلاقی بودیم. 

یعنی به تاسی از مدیریت «داریوش مصطفوی» که 
به قول فوتبالی‌ها خودش سانتر می کرد و خودش هم 
ضربه سر می‌زد. ما هم خودمان قضاوت می کر دیم و 


0 


ا مه 
- لاعات سل سا رو ۳۵۸ 


خودمان رای‌صادر می کر دیم ودور از چشم سر مر بیان 
خودمان کلی حرف بار بازیکن خاطی می کر دیم اما از 
روزی هم که ستاد منشور اخلاقی راهافتا. خداو کیلی 
با خیلی از انتقادها؛ نظرها و داوری‌های این ستاد سر 
ناسا ز گاری داشتیم. 
یعنی همان زمانی که بحث محاسن باز یکنانی نظیر 
امیر آبادی» علی دایی و سیاوش اکبر پور مطرح شد. 
یک تنه اعتراض کردیم و فریاد زدیم. آخر موی سر 
بازیکن یا آرایش ریش او که به کسی مربوط نیست. 
ماهر چه در توان داشتیم حرف این سطحی نگری 
مسئولان فوتبال کردیم اما صد حیف و هزار افسوس 
که نرفت میخ آهنین بر سنگ! 
اما نکته‌ای که باعث شد به این مسائل اشاره کنم, 
نمایش دوگانه اشکان دژاگه در بازی‌های خانگی و 
خارج از خانه است. 
اشکان که در تهران به میدان می‌رفت. 
تنهاخیرش اینجا بود که همه آستین کوتاه 
می‌پوشیدند واو در دل تابستان آستین 
بلند می‌پوشید . من ساده هم غصه‌اش 
را تا ا 
و برایش دعامی کردم اين چند روزی 
که در تهران است سرما نخورد. 
اماوقتی در تایلند اورامثل بقیه 
بالباس آستین کوتاه دیدم, ابتدا فکر 
کردم کانال تلویزیون تایلند بازی را قطع 
کرده و تبلیغ کاغذ دیواری می کند! 
راستی این آقایان ستاد منشور که به ریش 
بازیکنان گیر می‌دادند. خودشان دنبال انتخاب 
کاغذ دیواری هستند که با رونمایی از اشکان خارج از 
مرکز دم برنمی‌آورند؟ 
جاه‌میرزا آغاسی! 
نمی‌دانم این دعاراباید در حق قهر مانی بکنم یا 
علی دایی که مسبب اصلی یک تابوشکنی در فوتبال ما 
شدند؟ به هر حال اینکه» قهر مانی پول گر فته یا محض 
رضای خداو شاید هم به دلیل افت فشار خون غش 
کرده اینقدر مهم نیست که فعل غش کردنش مهم 
بوده. از سوی دیگر. اساسا به این دلایل یا هر دلیل 
ناشسناخته دیگری هم که باشد. مهم این است که با 
غش قهرمانی یا چه می‌دانم آن قهرمان غشی (اینقدر 
این قضیه کش پیدا کر ده که نمی‌دانیم قهرمانی غش 
کرده بود یا غش قهرمانی کرده بود) هر چه بود حکم 
تخم کبوتر راداشت وزبان خیلی‌ها راباز کرد!از جمله 
همین جناب شهریار یا علی خان دایی.البته حس این 
غش کردن به همین ساد گی‌ها و همین جر و بحث‌های 
دم دستی ختم نشد و منشا بر کات بیشماری شد که 
نمونه‌هایی از آن رامی‌توان فهر ست کرد که می‌ماند 
برای فرصتهای‌بعدی.امادست آخر فقط می‌توان 
یک پیشنهاد به فرهنگستان ادب و زبان فارسی داد 
که زین پس به جای واژه نامان وس و جعلی «غش 
کردن», بگویند «جاه میرزا آغاسی» که انصافاً اگر 
آب ندارد. برای خیلی‌ها نان دارد! 


جدولمتقاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
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۱-مجموعه جانداران یک محیط به 
همراه کلیه عوامل و تشکیل‌دهنده‌های 
آن‌محیط را گوین د-اداره‌مرتبط با 
عوامل و نوسانات جوی ۴= معلومات 
-جمع رای_انتقال دهن ده ۳- متضاد 
تکیت باز سامون اذز خضرت 
ابراهیم(ع) که هنگام سوزاندن بت‌ها 
سوخته شد ۴-خانه ییلاقی -گل‌های 
برجسته که باارشته‌های طلا یا نقرهروی 
پارچه می‌دوزند -وال ۵- باد سخت 
همراه‌بایرف وسر ما گر فتار_پایه ور کن 
اساسی موسیقی ایرانی -شهر نیروگاهی 
مازن‌دران ۶ ۰ می‌گوید 
-خاتدان-عضوقفسیدلزبا: جلب 
کنن ده اصل وعین مطلب ۷-بادخنک 
و ملایم -اشاره به نزدیک-مرده۸- 
عمارت_چپق‌فرنگی_سخنان‌بیهوده ۹- 
بی‌حس مار کسیست انقلابی معروف 
آرژانتینی ساز سلاحهای جنگی انفجاری 
۰ -فرزن دزاده_سبکسرزتوابع 
استان‌فارس ۱۱ -زرشک کشت بارانی 
-پارچه‌ای مثل اطلس ۱۲-اند ک -ماه 
سوم میلادی -خوش طبع -نفس خسته 
_کافی ۱۳ -پ رگ کاغذ ۔ش ھر طالبی - 
آنلحظه_خانه‌شعری ۱۴ -اسب زرد 
فر ومانده-یک پای صبحانه ۵ ۱-سه 
گروهان ملاس هریاد ۱۶-ساز 
وب رگ اسب ماده بیهوشی قدیمی- 
عندلیب ۱۷- شب وروز-عملی برای 
پیشگیری از بارورسازی در مردان 
عمودی: 


۱ -فرقه‌ای از آیین مسیحیت_نیک اندیش ۲-اشاره 
-پژواک از سنگ‌های صیقل‌پذی ر میب 
پیش آهنگ گله-شمع و چراغ ۴-از مواد روغنی گیاهی 
به خدمت گر فتن اداری_ماده‌شفادهنده ۵-خاطر ه- 
دردناک_-ترس_قوتلایموت ۶-آب‌بند_مزه‌دهان 
جمع کن_بوسه صدادار_ملخ_تک رارش آواز خنده 
است ۷-شجاع-طریقه_هجوم. حمله ۸- تب نوبه- 
طلای فر نگی هم شغل.هم پيشه ٩‏ -دودلی_غده تنظیم 
کننده فعالیت سایر غدد بدن_ماه خارج ۰ ۱-وسیله 
ورزش وزنه‌برداری_جد -معتدل ۱ ۱ - کجاوه_واحد 
چلو کباب-حالت بیزاری از دیدن چیزی بد ۲ ۱ - اشاره 
به دور-غلاف شمشیر -رودی مرزی-عدد روستا- 
از دام‌های‌اهلی ۱۳ -سلطان_سازی‌بادی_بیاساس- 
فرشته ۱۴ -روی‌بند_آماده‌سفر شدن_هنر کنده کاری 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


روی جوب ۱۵ ما 
از توابع نیر اردبیل ۱۶ - کسی که لکنت زبان‌دارد- 
نافرمانی-مادربزرگ ۱۷ -خوش قبالی_دلتنگی به 
سبب دوری از وطن یا دلتنگی از یاد آوری گذشته‌های 
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جدول های‌این صفحه پیشنهاد و يا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
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حرف (م) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نو شد. با 2 
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د ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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در میان‌آین تقاط و عدادبه هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است.بر ای پیدا 


کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
صد با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 


چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


می‌خواهیم بابرداشتن ۲ چوب کبریت. ۴مربع داشته‌باشیم. کدام چوب کبریت 
تراسج | 
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خم وارد شده وپس از پیدا کر دن راه در میان این خطوط پر پیچ و 
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شکلہای پنہان در تصویر فروشگاه حیوانات اهلی 

در این تصویر یک فر وشگاه حیوانات اهلی را می‌بینید که انواع و اقسام حیوانات 
خاتگی رامی‌فروشد اما در این تصویر شلوغ ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است. ما 
شکلهای پنهان رابه همراه‌اسامی‌شان آورده‌ايم وحال از شما می‌خواهیم تا آنهاراپیدا 
کنید. چنانچه موفق نشدید می‌توانید در قسمت پاسخها جواب صحیح را بیابید. 


جهتر بن لحظات زند گی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم 


ده اختلاف در تصویر مزرعه دار 
در میان این دو تصویر که در نگاه‌اول یک شکل به نظر می آیند. ده‌اختلاف وجود 
دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
۳ اذر ٩۳‏ طلاعات خی 


وتموون 


6 ن تسمت‌اول 


غروب‌های دلچسب و کشدار پائیز رادوست 
دارم. زود می‌آیند و دیر می‌روند. این غروب‌ها جان 
می‌دهند برای اینکه کنار بخاری بنشینی و در سکوت 
محض, به صدای چرخیدن قلم روی کاغذ گوش 
بدهی و هراز گاهی سرت رابلند کنی و از پنجره تک 
بر زمین می‌افتد. نه اینکه مثل محتویات درون یک 
قوطی کنسر و لابه‌لای جمعیتی که برای رسیدن به 
شوی. آن روز علیرغم تلاشی که کردم. باز هم کارم 
زود تمام نشد و برای باز گشت به خانه» اسیر ترافیک 
در ایستگاه مبدا سوار شده بودم؛ یک صندلی خالی 
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چهل دقیقه‌ای فرصت داشتم چرت بزنم. این جور 
مواقع و در ان شلوغی و هیاهو که نمی‌شود خوابید؛ 
و بیداری! من هم دچار چنین حالتی شده بودم. تقریبا 
باهر توقف اتوبوس چشم‌هایم را ب از می کردم و 
تااگر بینشان پیرزن. کود ک یازن بارداری باشد. از 
جایم بلند شوم و بگذارم آنها بنشینند. راستش از خدا 
که پنهان نیست از شما چه پنهان, دعا می کردم همه 
کسانی که سوار می‌شوند جوان باشند چون آنقدر 
آنان که با اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی رفت و 
هر چیز باید مراقب کیف و وسایلشان باشند. عده‌ای 
هم که برحسب اتفاق مجبور به استفاده از اتوبوس 
و... می‌ شوند يا به هر دلیلی حواسشان جای دیگری 
است. شکار خوبی برای «جیب برها» می‌شوند. دقیقا 
مثل همان زن جوان سبزه رویی که کمی آن طرف تر 
ایستاده بود. از چهره‌اش 
است و چه بسا اولین بار است که سوار اتوبوس‌های 
این چنینی می‌شود. هر بار که چشم‌هایم راباز 
می‌کردم. ناخود آگاه نگاهم به زن جوان می‌افتاد 
که چشم‌هایش از گریه سرخ شده بود و از خود م 
می‌پر سیدم: 

«بیچاره ببین چه مشکلی داره!» 
در همین نگاه کردن‌ه اب ود که ديدم 
دختر جوانی که کنارم ایستاده بی آنکه کشسئ 
متوجه شود. دستش را داخل کیف زن جوان 
برد و خیلی ماهرانه یک تراول بیرون کشید اما 
از بدشانسی‌|اش» ناگهان راننده زد روی ترمز. 
دست دختر جوان در هوا ماند و شاید از ترس 
اینکه کسی متوجه کارش شود تراول راروی 
زمین انداخت! دختر همه اینها را فقط در چند 
خودش غرق بود که متوجه نشد. البته به 
گمانم هیچ کس نفهمید چون در آن شلوغی 
هر کسی به دنبال فراهم کردن جای بیشتری 
برای خودش بود اما این اتفاق از نگاه من که 
درست کنار دختر جوان بودم و سر بزنگاه 
چشمانم راباز کرده بسودم. مخفی نماند. 
از کف اتوبوس بردارد اما هنوز انگشتانش 
تراول را لمس نکرده بود که من با صدایی 
رسا خطاب به زن گفتم: «خانم. پولت 

افتاد کف اتوبوس. بردارش!» 
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این را که گفتم. دختر جوان که حللا تراول را 
برداشته بود و می‌خواست آن را در کیفش بگذارد. 
نگاهم کرد و لبخند زنان گفت: 

«بر داشتمش. ممنونم عزیزم!» 

از آن همه پررویی حرصم گرفته بود. با 
عصبانیت گفتم: «نخیر. با شما نبود م! به اون خانم 
بغل دستی‌تون گفتم.» و سپس مانتوی زن جوان را 
کشیدم و گفتم: «من دیدم یه تراول از کیف شما افتاد 
بیرون. این دختر خانم برداشتش. ازش بگیرا» 

زن جوان با تردید نگاهم کرد و داخل کیفش را 
که زیپش باز بود. جست‌وجو کرد و گفت:«آره یه 
تراول داشتم اما نیست!» چشم غره‌ای به دختر جوان 
رفتم و گفتم: «پول این خانم رو بده بهش!» 

دختر طلبکارانه نگاهم کرد و گفت:«مگه‌هر کسی 
سبیل داشت بابای توئه؟ حالا چون این خانم تراولش 
رو گم کرده من باید جورش رو بکشم؟ اصلا به شما 
چه مربوطه که بی‌خود داری حرف می‌زنی ؟٩»‏ 

امن کی کر اکر سس وه کو ی شک 
داشته باشد دست و پایش را گم می‌کند. دقیقا به 
همین دلیل است. دختر جوان رنگ به جهره نداشت 
اما نمی‌خواست تراول را پس بدهد. زن جوان هم 
می گفت: 

«خانم به خدا از شهر ستان اومدیم تهران, بچه م 
بیمارستانه. فقط همین پنجاه تومن رو داریم. این 
خانم دیده که پول از کیف من افتاده بیرون. خواهش 
می‌کنمبهم بدینشاه 

دختر جوان صدایش رابالاتر برد و گفت: «چرا 
چرت و پرت می گی؟ این خانم غلط کرده با تو. باب 
جان, این تراول مال خودمه. داشتم از جیبم می‌ذاشتم 
تومانتوم که‌این خانم دید و گیر داد. می گم نکنه 
شمابا هم همدست هستین و تو جاهای شلوغ از این 
سیابازی‌ها در میارین ؟» 

از هیچ کس صدا در نمی آمد؛ نه مردها نه زن‌ها. 
برایم جالب بود که همه همچون کسانی که به سینما 
می‌روند مشغول تماشا بودند. البته حق هم داشتند 
جون در این دوره و زمانه کسی دوست ندارد برای 
خودش گرفتاری درست کند. دختر جوان داد و 
فریاد راه انداخته بود. اتوبوس هم در ترافیک سنگین 
دور میدان آزادی و نزدیک به ایستگاه پایانی گیر 
کرده بود. از جایم بلند شدم و در گوش دختر جوان 
زمزمه کردم: 

«من ديدم که تو کیف این زن رو زدی. اصلا 
اون لحظه دوربین گوشیم روشن بود و داشت 
فیلمبرداری می کرد. حالا که داری پررو بازی 
درمیاری, توایستگاه آخر با هم پیاده می‌شیم و کشون 
کشون می‌برمت کلانتری. اونجا معلوم می‌شه که 
این پول دزدی مال توئه یا نه!» 

از خودم بابت بلوفی که زده بودم. خوشم آمد 
نگاهم کرد و سپس در حالیکه تراول رااز کیفش 
در می‌آورد. آرام گفت: «رفتیسم پایین نشونت 
می‌دم!» وبعد خطاب به زن جوان گفت:«اين پول 


مال شماست. پول من تو کیفم بوده!» زن جوان با 
خوشحالی پول را گرفت و تشکر کرد مسافران هم 
که تا این لحظه نظاره‌گر بودند. با ختم به خير شدن 
غائله, چشم از ما بر داشتند. البته پیدا بود که هنوز با 
بغل دستی یا همراهشان درباره ما حرف می‌زدند. 
گاهی صدایشان را می‌شنیدم که می گفتند: «عجب 
آدمایی پیدامی‌شن!» در این میان دختر جوان با غیظ 
نگاهم می کرد؛ نه اینکه از تهدیدش تر سیده باشم. نه 
اتوبوس در ایستگاه آ خر -پایانه آزادی-توقف کرد و 
در باز شد. فوری از بین مسافران گذشتم و از اتوبوس 
بیرون آمدم اما هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودم 
که دست‌هایی نیرومند با تمام توان ضربه‌ای به کتفم 
زد. شدت ضربه آنقدر زیاد بود که فوری نقش بر 
زمین شدم. در آن لحظه تنها کاری که توانستم انجام 
بدهم این بود که دستانم را حائل قرار دهم تاسرم به 
زمین برخورد نکند! 

- چیه؟ نکنه فکر کردی از تهدیدت ترسیدم و 
پول زنه رو بهش پس دادم؟ نه جونم. چون گفت 
بچه‌ش بیمارستانه دلم براش سوخت. لابد فکر 
کردی از تو یه الف بچه ترسیدم که اون‌طوری دور 
برداشته بودی و برام خط و نشون می کشیدی ؟» 

تا آمدم حرفی بزنم و وا کنشی نشان بدهم, دختر 
جوان بالگد ضر به‌ای به پهلویم زد و گفت: «اینم واسه 
اینکه دیگه زبون درازی نکنی!» من بی توجه به دردی 
که در پهلو و کتفم پیچیده بود. به او که هنوز چند 
قدمی بیشتر از من دور نشده بود. گفتم: «بد بخت. 
دنیا و آخرتت رو به پنجاه‌هزار تومن نفروش!» این 
زا که کنتی دخترجوان ماش کرب فد یک 

«راسته که زبان سرخ سر سبز را برباد می‌دهد! 
الانه که بر گرده و دوباره کتکت بزنه...» در ان 
ساعت از غروب. پایانه بازاری ست برای خودش. 
هر جا را که نگاه می کنی دست فروش‌ها بساط پهن 
کرده‌اند و مشغول فروش اجناسشان هستند. از اینکه 
در آن شلوغی روی زمین ولو شده بودم. خجالت 
می کشیدم. زن میان‌سالی که منتظر اتوبوس بود. از 
صف بیر ون امد نزدیکم شد و در حالیکه دستانم 
را گرفته بود و از روی زمین بلندم می کرد. گفت: 
«چیکارش داری؟ بی شخصیت معلومه از زور نشتگی 
نمی‌تونه درست راه بره. خاک برسر معلوم نیست 
چی کشیده. من ديدم که یه‌هو از پشت بهت حمله 
کرد...» زن میان‌سال مانتویم را می‌تکاند و همچنان 
حرف می‌زد اما من توجهم فقط به دختر جوان بود 
که هنوز هم سرجایش ایستاده و به من زل زده بود. 
حالم که سرجایش آمد. از زن میان‌سال تشکر کردم 
و بی‌اعتنا به دختر جوان به راهم ادامه دادم که ناگهان 
صدایش رااز پشت سرم شنیدم: 

«اگه تو هم جای من بودی مجبور می‌شدی دنیا 
و آخرتت روبه پنجاه هزار تومن که سهله. حتی به 
هزار تومن هم بفروشی. از من به تو نصیحت. بی‌اونکه 
از درون کسی خبر داشته باشی درباره‌ش قضاوت 


نکن خانم!» این بار من با شنیدن حرف‌های دختر 
جوان سر جایم خشکم زد. به سمتش بر گشتم. دلم 
می‌خواست بدانم چه چیزی او را به دزدی مجبور 
کرده. آرام گفتم: «اگه بخوای می‌تونیم بریم یه جایی 
بشینیم و با هم حرف بزنیم!» این را گفتم و در دل دعا 
کردم که دختر جوان درخواستم راقبول کند... 


پانزده سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم از هم 
جدا شدند. زند گی‌مان بد نبود. پدرم شر کت نفتی 
بود و دستمان به دهانمان می‌رسید. نمی دانم چه 
شد که اخلاق و رفتار پدرم کلا عوض شد. مدام به 
مادر گیر می‌داد. حتی گاهی او را کتک می‌زد. پدر 
می گفت: «فکر می کنی الاغم و متوجه نمی‌شم با مرد 
همسایه طبقه بالایی که زن و بچه نداره و تنها زند گی 
می‌کنه ار تباط داری؟ فکر می کنی نمی‌فهمم داری 
به من خیانت می کنی ؟» دلم برای مادرم می‌سوخت. 
از پدر کتک می‌خورد و گریه کنان می گفت: «خجالت 
بکش مر د! خیانت کدومه؟ تو خیالاتی شدی. من 
عاشق تو ودختر مون هستم. زندگی‌مون رو دوست 
دارم!» پدر اینگونه مواقع کمی ارام می‌شد؛ چند 
روزی زند گی‌مان رنگ مهر و محبت می گرفت و بعد 
دوباره همه چیز از نو آغاز می‌شد. 

پدر به مادرم شک کرده بود. چند بار اوراهنگام 
صحبت با مرد همسایه دیده بود و می گفت: 

«تویاهاش سر وسری داری. اون جوونه. 
خوش‌تیپه. من که قیافه ندارم. حتما واسه همین اونو 
به من ترجیح دادی!» مادر در جواب پدر می گفت: 

«باباجان. آخه کی گفته سلام و احوالپرسی یعنی 
گرم گرفتن؟ ما تویه مجتمع زند گی می کنیم. خب 
طبیعیه که گاهی همدیگه رو ببینیم. به نظرت وقتی 
بهم سلام می کنه نباید جوابش رو بدم؟ بعدش هم 
مگه روزی که اومده بودی خواستگاری کور بودم 
و ندیدمت؟ من تو رو باهمین چهره پسندیدم. تو 
روخدابه من تهمت نزن. من هوسباز نیستم که به 
شوهرم خیانت کنم. من حتی یه تار موی توروبا 
صد تا دنیا عوض نمی کنم!» وقتی مادر این حرف‌ها 
رامی‌زد. جشمان پدر پر از اشک می‌شد. حتی گاهی 
از او بابت تهمت‌ها و کتک‌ها عذر خواهی می کرد اما 
کاملا پیدا بود که فکر خیانت همچون خوره مغز پدر 
را می‌خورد. دیگر همه همسایه هم فهمیده بودند که 
پدر ومادرم باهم اختلاف دارند چون مدتی که پدر 
به جنوب می‌رفت, خانه ساکت و آرام بود اما وقتی 
باز می گشت. صدای جیغ و نالهه ای مادر تا هفت 
خانه آن طرف‌تر هم می‌رفت. 

یک بار دعوای شدیدی بین پدرم و مرد همسایه 
در گرفت. مرد همسایه پدرم را تهدید کرد که اگر 
بار دیگر روی مادرم دست بلند کند. استشهادی 
علیه او از همسایه‌ها خواهد گرفت واو رابه کلانتری 
خواهد کشاند. پدر بعد از دعوا با مرد همسایه به 
خانه آمد و در حالیکه با کمربند به جان مادر افتاده 
بود. می گفت: «حالا چی می‌گی ؟ مرد ک بی‌همه چیز. 
خیلی راحت پیش من از تو طرفداری می کنه. خب 
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حق هم داره. تو بهش در باغ سبز نشون دادی. اونم 
حسابی چشمش تو رو گرفته!» 

زند گی‌مان بعد از آن ماجرابه یک جهنم واقعی 
تبدیل‌شد. پدر فوری خانه دیگری اجاره کرد و ما 
به آنجا نقل مکان کردیم. او از مادرش (مادربزرگم) 
که تنها ند گی می کرد. خواست به خانهمابياید تا 
در نبودش مراقب مادر باشد. مادر که این کنترل 
و مراقبت را توهینی به خود می‌دانست. در نبود 
پدر بی‌اعتنا به مادربزرگ. هر روز چند ساعت از 
خانه بیرون می‌رفت. به محض اینکه پدر از سفر 
باز می گشت. مادربزر گ گزارش کارهای مادر را 
به او می‌داد. این جور مواقع پدر همچون یک پلنگ 
زخمی به جان مادر می‌افتاد و سیاه و کبودش می کرد. 
خاطره آن روزها هیچ وقت از ذهنم پاک نمی‌شود. 
گوشه‌ای می‌ایستادم و در حالیکه همچون بید 
می‌لر زیدم. ملتمسانه از پدر می‌خواستم دیگر مادرم 
را کتک نزند! 

زندگی مادیگر روی آرامش ندید.مادر 
درخواست طلاق داد و به خانه برادرش رفت. پدر 
هم وقتی دید به هیچ طریقی نمی تواند مادر راسرخانه 
و زند گی‌اش باز گر داند.او راطلاق داد. در عوض بین 
دوست وفامیل و آشناجار زد که: «این زن بی‌حیا 
به خاطر اینکه عاشق یکی دیگه شده از من طلاق 
گر فته!» با شایعه‌ای که پدر انداخت. همه فامیل حتی 
اعضای خانواده مادر که پدر را مردی تمام و کمال 
می‌دانستند و حرفش را قبول داشتند. مادرم را طرد 
کردند. مادرم هم مجبور شد به عموی بزر گش پناه 
ببرد. پدر دیگر آبرویی برایش نگذاشته بود. من که 
آن روزه | دختر نوجوانی بودم» دلم می‌خواست با 
مادرم زند گی کنم اما او می گفت: «دخترم. می‌بینی 
که من خودم هم سربار یکی دیگه‌م. با این وضعیت 
اگه پیش پدرت باشی بهتره!» هفته‌ای یک بار 
علیرغم مخالفت‌های پدر به دیدن مادر می‌رفتم 
ودر آغوشش اشک می‌ریختم. جدایی پدر ومادر 
تاثیر بدی بر روح و روانم گذاشته بود. نمراتم به 
شدت افت کرده بودند و دجار افسرد گی شدیدی 
شده بودم. آن روزها چشم دیدن پدر را نداشتم. از او 
متنفر بودم و دلم نمی خواست سربه تنش باشد. فقط 
از روی اجبار با او زند گی می کردم. پنج شش ماهی از 
جدایی پدر و مادرم می گذشت که فهمیدم مادر قصد 
ازدواج دارد. او می گفت: 

«من یه زن جوون و زیبا هستم. درست نیست 
تنها بمونم. باید یه حامی و سایه سرداشته باشم. از 
دولتی سر پدرت. کلی و حرف و حدیث پشت سرمه. 
به خاطر دروغ‌هایی که اون مرد ک روانی بین دوست 
و آشنا چو انداخته, دیگه نمی تونم از خونه بیام بیرون 
وسرم روبلند کنم. فقط ازدواج می‌تونه منواز این 
وضع نجات بده!» 

واین آغاز دور جدیدی از زند گی من بود که 
حوادث ریز و درشت فراوانی را برایم رقم زد. 
حوادئی شگفت و تکان‌دهنده... 


ادامه دارد 


۴۹ 


۰ 


ذند گی رادر قدر ت 
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مہا کیم گور کی 


هفت هنر زیر نظر: علی کیانی موحد = 
عکس: ابوالفضل سلمان زاده 


دامرده لواسانی در نار «کافه سو ال 


«کافه سوال »بیش از یک ماه‌است که ر و یآنتن شبکه د ومی رود. ب رنامه‌ا ی که شاید د ر قسمت‌ها یاول به سختی می شد 
باو ر کرد رسانه ملی چنین رک وپوست کنده به موضوعاتی چون جراحی‌های ز یبا یی می پر داز د و جالب‌ت رآنکه» چهره‌هایی 
ه مکه چنین جراحی‌هایی انجام داده‌اند. در این برنامه حاضر می‌شوند وا زکارشان دفاع یاابراز پشیمانی م کنند. 

»مژده لواسانی »» مجری این برنامه شبانه شبکه دو سیما به تهی ه کنن دگی «سهیل سلیمانی» است. گوینده‌ای که فعالیت در 
رادیو رااز خردسالی و کنار «عذرا وکیلی »آغا زک رده و حالاءبااینکه فقط ۴ ۲ سال دارد. می‌توانی د رکلام و هدایت قابل قبول 


سمت و سوی برنامه‌هایش,نشان سال‌ها فعالیت را بیابی .با ا و گپ وگفتی داشتی مکه می‌خوانید... 


آل(چه شد ساز مان صداو سیماسراغ نقد بی پرده 
مسائلی رفت که حداقل از نظر مخاطبان تلو یز یون. 
جزو خطوط قرمز به حساب می آیند ؟ 

0 حتمالا خوش اقبالی من بوده است... 

ګافقط همین ؟ 

وقعیت این است وقتی طرح رادر اتاق فکر 
«کافه سوال» با سهیل سلیمانی تهیه کننده‌بررسی 
کردیم و به نتیجه واحدی رسیدیم. خود من خیلی 
ذوق‌زده شدم و با خودم گفتم اگر ما با همین نگاه جلو 
برویم. حتمااتفاق‌های خیلی خوبی می‌افتد و بسیار 
بسیار از آقای«آذرمکان».مدیر گروه‌اجتماعی شبکه 
دوممنونم که از این طرح استقبال و حمایت کرد.ما 
ازروزاول باهجمه‌ه ای عجیب وغریبی دربارهنوع 
کات بخض و رو رو بوديم اما خدارا 
شکر تااین لحظه باحمایت مدیران.به‌ویژه آقای 
«بخشی زاده». همه چیز خیلی خوب پیش ر فته است. 
به نظر م شسبکه د ودر حمایت از برنامه‌هایش سابقه 
درخشانی دارد. پیش از این بر نامه‌هایی بوده که مثلا 
لا اس جراحی‌هابامساله‌زیبایی بپردازد اما 
اینکه ما زاویه‌مان راعوض کنیم واین بار کنار مخاطب 
بایستیم وبه او حق انتخاب دهیم که خودش بین 
دید گاه موافق و مخالف یکی رابر گزیند. شاید کمتر 
اتفاق افتاده است.البته من هم تمام تلاشم را کردم که 
موضع خودم رادخیل نکنم.باوجود اینکه بسیاری 
مواقع موضع دارم. در باز خوردهایی که داشتم. مردم 
هم متوجه این موضوع شده‌اند. آخرین کلامم نیز این 
است که ما حکم صادر نمی کنیم و قضاوتی نداریم و بر 
این بحث هم نقطه نمی گذاریم.شما هستید کهانتخاب 
1 تا کنون‌نظرهای متفاوتی‌هم مطرح‌شده,یک 
شب «گلاره‌عباسی»به کل» جراحی بینی رارد می کند 
و شب بعد «تینا آخوند تبار» موافق ماجراست. نظر 
متخصصان. جامعه‌شناسان, ر وانشناسان ویزشکان 
راهم که همیشه داریم. 

مد عوین برنامه شما چطور راضی می‌شوند 
بیایند وبی‌پرده درباره‌این‌مسائل حرف بزنند؟ 
برای متقاعد کردن چهره‌هابه حضور در بر نامه. 
ساز و کار خاصی دار ید؟ 


۵ ۰ 


مس ول هماهنگی بر نامه از آنهادعوت 
می کند در بر نامه‌ای حاضر شوند که در خصوص 
زیبایی صحبت می کند و در جریان بحث و سوّال.اول 
من از بازیگران‌ممنونم که‌واکنش عجیب وغریبی 
نشان نداده‌اند وصاد قانه حرف زدند. من توقع نداشتم 
«نعیمه نظام دوست» صراحتا از همه جر احی‌هایش 
بگوید. این موضوع خیلی به ما کمک می کند. شاید 
اگر «پرستوصالحی» آن شب باسوّال اول من گارد 
می‌گرفت. اصلا گفت و گویی درباره نارضایتی تزریق 
ژل لب شکل نمی گر فت و همه چیز تدافعی می‌شد. 
ا وتان و که رام اد 
بودند و آن رادوست داشتند وباحضور در آن مشکلی 
نداشتند و گارد نگر فتند. از طرف دیگر پزشکان هم 
همین رویه را داشتند. روزی که ما درباره جراحی 
لاغری صحبت کردیم.د کتر «راستی» کارشناس 
برنامه بود که خودش این جراحی‌ها را انجام می‌دهد. 
من توقع داشتم دکتر برای این موضوع تبلیغ کند 
E‏ وااق‌های داح وش ایند گفت وار همان اول 
لول روا وتات زاره راا کا تایه 
کمک می کند. 

اراستی سوّال اول چیست؟ 

CD 
ازاین کار راضی هستید ؟ درباره‌جراحی‌های زیبایی‎ 
. خودشان سؤال می‌کنم‎ 

تا به حال به قبح شکنی محکوم شده‌ا ید ؟ 

متا سفانه در بر خورد بارسانه به شیوه«هر 
یر هه تا 
ماجرارایک جور می‌بینند وشبی در نظرشان پررنگ 
می‌شوند که‌مامخالف اور ده‌ایم. توجه هنر مندان به 
شبی جلب می شود که اشاره کر ده‌ایم عمل زیبایی بین 
ازیگران شايم شدهاست .هر کارا ا ا 
ا اه خر ما همست انس 
وا ریات در عل هاگ اس اا 
هم ببینند. ما هر گز نمی گذاریم درباره صنف. قشر یا 
دید گاهی کوتاهی شود. 

قصد عقب نشینی که ندارید؟ 


مه 
اطلاعات کل ارو ۳0۸1 


4 اصلا. ما ۱۵ قس مت درباره‌زیبایی کار 
کردیم و پنج قسمت پایانی رامی‌رویم که جمع بندی 
داریم که ۶ قسمت دارند و در دو هفته کاری ما یعنی 


دو جمعه» شنبه و یکشنبه جمع می‌شود. بعد از زیبایی. 
یک فصل ۶قسمتی درباره یک تب اجتماعی داریم. 
امر تاوان دارد. چه برای من مجری. چه برای بقیه 

×اشما که باخودرو شخصی رفت و آمد 
می کنید. چگونه با مردم عادی در جامعه در ار تباط 
هستید؟ 0 اول یک نکته بگویم و آن اینکه من 
با مترو به دانشگاه می‌روم.اتفاقا بیشتر تعاملاتم با 
مر دم درهمین راه شکل می گیرد. نگاه‌اهالی رسانه 
برای من بسیار مهم است امانگاه مر دم هم جایگاه 
بااهمیتی دار د. یادم می آید پس از سه شب اول بر نامه 
من مشهد بودم. آنجا در حرم درباره جراحی بینی و 
چهو چه بامن حرف می‌زدند و بااین موضوع ار تباط 
برقرار کرده بودند. این قضیه برای من بسیار مهم 
بود. آنجا آنقدر بامن درباره‌برنامه حرف زدند که 
من‌سرشار از انرژی شدم. پیامک‌های فراوانی که به 
بر نامه می رسد هم همین‌طور. من خودم به شدت دم 
دوستم داشته باشند یا نه. بنابراين وقتی بازخوردها 
باشد. کلی انگیزه می گیرم اما خدا نکند بدانم مردم از 
جیزی خوششان نیامده است... 

(نظر مردم توانسته برنامه‌ریزیتان را برای 
اجرای «کافه سوال» تغییر بدهد؟ 

×0لاخیلی زیاد از حرف‌های مردم دلگرم 

)در ماه محر م به سر می‌بریم واین ناخود آگاه 
به گفت و گو سمت وسومی‌دهد. قدیمی‌ترین 
خاطره‌ای که از محرم دار ید. چیست؟ 

اتف قا خاطره‌های من از محر م واضح است.من 
از کود کی آدمی بودم که به خاطر جو خانواد گی‌ام در 
این مجالس شر کت می کر دم. تصاویری که از بچگی 
دردسته‌هاداشتم یادم است؛ دختر کوچولویی که 
چادرش را کیپ کردهو با باباوباباجانش (پدربزرگ) 


در دسته آقایان راه می‌رود. شب اول محرم پستی 
دراینستاگرام گذاشتم که عکس ۱ ۱سالگی‌ام در 
کربلابود که در دهه اول محرم برای اولین بار به انجا 
رفته بودم. شاید این دلچسب‌ترین سفر زیارتی من 
دراین سال‌هابوده‌است. این کود کی محض همراه 
عشق عجیب وغریبی که بوده و هست و خواهد بود. 
آن موقع زمان صدام بود وعزاداری ممنوع و شسب 
تاس وعاو عاشوراغربت داشت... حالا که دوستان 
می روند ودرباره شور عزاداری در آنجامی‌گویند. با 
خودم فکر می کنم من چه حال عجیبی رادر کود کی 
تجر به کرده‌ام. 

الو باز هم ی ار 

ومین بار سال ۶بود. آن زمان‌دیگر رژیم 
بعثی نبود ودر دوره‌ای رفتم که آمریکاحاکم بود. 
آن سفر هم خیلی خوب بود. حالا که حرف از زیارت 
شد. باید بگویم مکه امسالم خیلی فوق العاده بود. در 
شرایطی که من داشتم.ر فتن به مکه به معجزه شباهت 
دا اراس اا ا 
دعوت است. خود فرد باید طلبش را داشته باشد اما تا 
آنها دعوت کک اتفاق نمی افند. من سال‌ها در طلب 
مکه بودم.هر بار طوری کنسل می‌شد. این بار ۶ روز 
قبل از اینکه در مکه باشم. خیلی عجیب و غریب سرم 
خلوت شد وبه فاصله‌ای که برای این کار اقدام کردم. 
۶روز بعد مدینه بودم... 

این سفر ها و احساسات و فضاهایی که تجر به 
کرده‌اید چقدر وارد اجرای شما می‌شود ؟ 

خیلی زیاد.اول اینک هاین‌نوع 
مناسباتی که بااثمه اطهار دارم حال مرا 
کاملاخوب می کند.من‌ یک دوره‌ای 
«پابوس» رااجرامی کر دم و همه می گفتند 
این کار رانکن. تو مجری اجتماعی و 
خانواد گی هستی و نگذار برچسب مجری 
معارفی رویت بخورد.اتفاق اوقتی این 
برنامه را آغاز کردم که محرم بود. برای 
من‌این تفکیک | زاردهنده‌است.من‌باهمه | 
اعتقاداتم هستم بنابراین جایی گر بتوانم 
ی اه | 
شود. چرااین کار رانکنم؟ بنابراين رفتم 
واجراکردم.براین تصور هم نیستم که 
بخشی از مخاطب رادفع کر ده‌ام و... انجا 
زاویه دیگری از من برای مخاطب نمایان 
شد و آن تجربه راهم دوست دارم. 

× گر بخواهيم قضاوت مخاطب را 
درنظربگیریم که پوشش شماسمت و 
سوی اعتقادی‌تان را بدون اجرای بر نامه معارفی 

لاد قبقا. دوستان بیشتر به خاطر تخصصی بودن 
حوزه اجرابه این نکته اشاره می کر دند ومی گفتند 
ما را کیا کا 
خدشه وارد شود. من درباره خودم به جهت اینکه 
می‌دانم چه اعتقاداتی دارم قائل به این تفکیک درباره 
خودم نبودم. کسی هست که هیچ تخصص مذهبی 


ندارد و باورود به یک بحث نمی‌تواند آن راجمع کند. 
قطعاوروداودرست نیست.امامن در این فضاها 
بوده‌ام و اطلاعاتش را دارم. 

آل(حالا که حرف به اینجار سید دوست دارم 
درباره اتفاق زیانباری حرف بزنيم که‌در سیما 
وجوددارد.مجریانی که د رقاب تلو یز یون به شکلی 
دیده می‌شوند و در اجتماع به شکل دیگری... 

ما که مرامی‌شناسید می‌دانید این داع دل 
من است. چون چند ضربه اساسی می‌زند. مهمترین 
ضربه این است که چنین افرادی باعث می‌شوند دید 
مردم نسبت به تمام مجری‌های چادری که بااعتقاد 
خودشان‌هم هستند. تغییر کند.همین مشهد راب رایتان 
مثال‌می‌زنم. دعای عر فه که من از حرم بیرون آمدم» 
باورتان نمی‌شود زوجی جلو آمدند و گفتند خانم تو را 
به خدا در برنامه‌تان بگویید عرفه در مشهد بودید. 
مردم‌بدانند ما مجریان معتقد هم داریم احضورمن در 
دعای عرفه با حال گریان برای آنها عجیب بود. تصور 
می کر دن داگر همه ما از اعتقاداتمان حرف می‌زنیم 
حتمابیرون اینطور نیستیم... این ضربه با اعتماد 
وباوره ای‌افرادبازی کردن است وم انمی‌توانیم 
درستش کنیم. همین است که بعدااز من می‌پر سند 
شمابیرون هم چادری هستید ؟ حالا چطور می‌توان 
ثابت کرد که بله. من همه جای دنیا چادری هستم. 
خارج هم بروم همین هستم. نکته بعدی این است که 
مردم تصور می کنند سازمان چادر را اجبار کرده‌است 
درحالی که مابسیار مجریان خوب.موفق و درجه یکی 


چطور می‌توان ثایت کرد که بله» من همه جای دنبا چادری 
سازمان چادر را اجبار کرده؛ در حالی که چنین نیست. 


داریم که اصلا پوششان چادر نیست وبهترین کارهارا 
هم انجام می‌دهند. اصلا چه اجباری است؟ چه کسی 
گفته برای آنتن باید چادر سر کنیم؟ من از این موضوع 
بسیارناراحتم وفکر می کنم مدیران باید جلواین 
اتفاق بایستند.دلیلی ندارد کسی که به جیزی اعتقاد 
ندارد جلو آنتن به گونه‌ای دیگر باشد.مگر آنتن چه 
چیزی به انسان اضافه می کند که خودش رابه خاطر 
آن تغییر بدهد؟ بالعکس این راهم نمی‌توانم بپذ یرم. 


۶ 
۳ الاعات کل 


ینکه کسی چادری‌باش د 0 
برنامه‌ای رابدون چادر اجرا کند. نمی‌فهمم. کمااینکه 
در دوران نوجوانی به من پیشنهاد می‌شد برای اجرای 
بر نامه نوجوان از لباس فرم استفاده کنم وچاد ر نپوشم. 
من هم می گفتم اصلا نمی‌فهمم چرا. این نوع پوشش 
من است. این انتخاب من اس ت ودلا ۳۱۲ 
مقابل آنتن تغیی رش بدهم. نمی‌بینم چون آنتن بخشی 
از زند گی من است ومردم آن چیزی رامی‌بینند که 
خود من هستم. چرا باید تغییر ش بدهم. بعدها در کار 
«نیمرخ» کبوتر دات کام که اقای «احمد درویش 
علیی ور» گر انقدر کار گر دان بود. گفت باشه باچادر 
باش. چون برایت علی السویه نیست وبا آن زندگی 
می کنی. من آن‌برنامه راباچادر اجرا کردم وبعد از 
آن به سریال «خبر نگار» پیوستم که در همان ۰۱۳ ۱۴ 
سالگی با اقای «محمد حسن زاده» کار کنم. 
×«بازیگری رابه خاطر همین موضوع کنار 
گذاشتید؟ 
0د قیقا. من بعد از «خبرنگار» که ۱۲۶قسمت 
بود دیدم نمی شود. بازیگر باید نقش‌های مختلفی را 
بازی کند که شرایط متفاوتی می خواهد. از طرفی میل 
من به اجراهم باعث تمایلم به‌این سمت وسو شد. 
در رادیوهم کار من اجرابود و خواستم در یک حوزه 
کاملا تخصصی کار کنم. 
آلابه زو جی‌اشاره کر د ید که‌از شماخواسته‌بودند 
عقاید خود راروی آنتن علنی کنید. حالا شبکه‌های 
اجتماعی این فرصت رابه افرادی چون شمامی‌د هند 
که بی و اسطه تر از اعتقادات‌ تان بگویید. مثل همین 
اینستاگرام.حضور چهره‌ها در چنین فضاهایی که 
افراد قرار است دیگر خود خودشان باشند. چقدر 
در این الگوسازی موثر است؟ 
کمن فیس بوک ندارم وباخودم قرار گذاشته‌ام 
تاوقتی فیلتر است. عضو آن نشوم. به نظر م استفاده 
از آن فعلادرست نیست.متاسفانه دوصفحه به نام 
خودم جد از هواداران...هستند که به اسم من فعالیت 
می کنن دبا افراددوست می‌شوند و.. هر کاری هم 
می کم نمی‌توانم این صفحه‌ه ا ا ۱ 
اینستاگرام هستم. چون موبایلم هميشه دستم است 
ودرلحظه می‌توانم بااف رادار تباط بر قرار کنم برایم 
خیلی جالب است که هر روز تعداد دنبال کنند گان 
صفحهمن بیش تر وبیشتر می شود. وا کنش‌هاو 
نقد هایشان به بر نامه مؤثر است. البته استفاده از این 
فضاهایک تیغ‌دولبه است. یا ممکن است در این فضا 
مااز آن سمتی بیفتیم که مسائل شخصی‌مان رو شود 
وبدتر به شخصیت حر فه‌ای‌مان ضر به بز ند. يا اينکه 
کاملا درست جلو برویم. بنابراین هم فرصت است و هم 
تهدید. کلیشه نیست اگر بگوییم استفاده از این شبکه‌ها 
احتیاط و هوشمندی فر اوان می‌خواهد که یک جاهایی از 
دست خود من هم درمی رود.امامن اصولا به این دلیل که 
چیزی برای مخفی کر دن ندارم و کاملا همینی هستم که 
مقابل دوربینم. هیچ جای زند گی‌ام چیزی برای تغییر. 


پنهان یا تبدیل ندارم و ترسی ندارم. 
wm‏ 
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نگاهی به ماجراهای جواد شمقدری و 
موّسسه سینمای مقاومت 


1 1 
1 1 


حکم فعالیت‌های موسسه سینمای مقاومت و 
انقلاب اسلامی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
باطل شد واین سر آغاز شکایت مدیران‌سینمایی 
دولت قبلی از دولت جدید بود. 

«اسامی هیات مد یره موسسه سینمای مقاومت 
وانقلاب اسلامی‌اعلام شد »این تیتری بود که خبر 
از تشکیل هیات مد یره موسسه‌ای جدید تحت عنوان 
«موسسه مقاومت و انقلاب اسلامی» رامی‌داد. بایایان 
کار دولت دهم و همچنین پایان عمر صدارت رئیس 
سازمان سینمایی وقت.«جواد شمقدری» بر سینمای 
ایران. موّسسه جدیدی تحت این عنوان شکل گرفت 
که این مسسه قصد داشت با مجوز وزیر فرهنگ و 
ارشاداسلامی‌دولت دهم فعالیت‌های خود را اغاز کند 
اما در میانه راه با حکم وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی. 
«د کتر علی جنتی» متوقف شد. 

قصه از کجا شروع شد؟ 

اواسط مهر ماه سال جاری. هیات مد یره جدید 
و «جمال شورجه» به عنوان «رئی س».«مهدی 
عظیمی‌میر آبادی» به عن وان «ناٍیب رئی س و 
مدیرعامل» و «علیررضا عاقل‌زاده» در سمت 
«خزانه‌دار »هیات مدیره این مؤسسه معر فی شدند. 

این مّسسه که قرار بود به فعالیت‌های سینمایی 


یک تهیه کننده‌هالی وودی که دست‌ندر کار 
شماری از فیلم‌های معروف آمریکایی است.اذعان 
را ری رت ان 
جاسوسی کرده‌است.«آرنون میلچن» گفته است 
که «شیمون پر ز» رئیس‌جمهور فعلی اسر اثیل اورا 
استخدام کر ده ودر این سال‌ها در ده‌ها عملیات مخفی 
شر کت داشته است.اوبیش از ۱۲۰ فیلم سینمایی 
بلن د واز جمله | ثار پرفروشی همچون «مخمصه». 
«محرمانه لس‌آنجلس». «روزی روز گاری 
آمریکا». « وکیل مدافع شیطان» و «باشگاه 
مشت‌زنی»راتولید کرده‌و در هفته‌های آینده‌نیز 
فیلم «نوح» را در نوبت نمایش دارد. 

را ان و تا 110.2۸ 
می گوی داو را«دفتر ارتباط ات علمی» اسرائیل 


۲ 


بپر دازد. در قالب تشکیلاتی غیر دولتی و غیرانتفاعی 
وبه عنوان یکی از بازوهای هدایتی. حمایتی و اجرایی 
سیاست‌هاوجهت گیری‌های کلی‌فرهنگی وهنری 
امورسینمایی کشور. تشکیل ودر تاریخ ۲/۶/۴٩با‏ 
شماره ۲ اثبت شد. هدف تیم سازمان سینمایی 
دولت دهم از تشکیل این نهاد این بود که براساس 
اه داف فرهنگی مصر حه‌در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران و باالتزام به رعایت قوانین. مقر رات. 
و ضوابط موضوعه کشور در زمینه‌های «تاریخ 
انقلاب اسلامی». «دفاع مقدس» «بیداری اسلامی». 
و «مقاومت».به عنوان مر کز جامع سینمایی جهت 
تولید فیلم‌های ارزشی و انقلابی فعالیت کند. 

ردیای‌رئی س‌سازمان سینمایی دولت‌دهم. 
«جواد شمقد ری».در حمایت از این مسسه | شکار 
بود و بودجه‌های کلانی رادر 
اختیار این مسسه قرار داد تا 
پس ازپایان عم رمدیریتش 
در سینمای ایران باز هم به 
فعالیت‌های سینمایی بیر دازد. 

»مهدی عظیمی میر 
آبادی» درباره شکل گیری 
موسسه سینمای مقاومت و 
انقلاب اسلامی گفت: «اين 
مسسه با هدف تولید فیلم‌هایی با مضامین انقلاب 
اسلامی: بیداری اسلامی‌ودفاع مقدس شکل گرفت 
اما بادخالت وزیر فرهنگ وارش اد اسلامی,اساسنامه 
این مؤسسه باطل شده است. این موّسسه هنوز 
فعالیت‌ه ای خود را آغاز نکرده بود که حکم منحل 
شدن آن توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ما 
ابلاغ شده است.» 

مير آبادی اضافه کرد: «مااز وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی دولت یازدهم شکایت کرده‌ایم و در حال 


استخدام کرده‌بود؛ 
و ار رو 
«شیمون‌پرز» در دهه 
۰ میلادی برای 
تدار کات بر نامه اتمی اسرائیل راه‌انداخت. « آرنون 
میلچن» که آن زمان صاحب یک کار خانه موفق تولید 
کودبوده.می گوید به‌ این دفتر در تهیه اطلاعات 
علمی و فنی برای بر نامه‌های محر مانه جنگی کمک 
می‌کرده است . گزارش تحقیقاتی تلویزیون اسرائیلی 
می گوید آقای میلچن از جانب دولت اسرائیل: ۲۰ 
شر کت رادر بیش از ۱۷ کشور جهان اداره می کر ده 
است. فعالیت‌های او بعد از آن هم که یک تهیه کننده 
مطر حالیوودی شد.ادامه پیدا کر ده است ۰«آرنون 
میلچن» با کار گر دان‌های مشهوری مانند «مارتین 


بُ 
اطلاعات کل ار ۳0۸1 


حاضراین شکایت در حال پیگری است. ما از مواضع 
خود کوتاه نخواهیم آمد واین شکایت را تا زمانی که به 
نتیجه نر سیم پیگیری خواهیم کرد.» 

چندی‌پیش»وزیر فر هنگ وارشاداسلامی‌باحکمی 
ادامه فعالیت‌های موسسه سینمای مقاومت و انقلاب 
اسلامی را باطل کر د.«علی جنتی» به تاز گی درباره لغو 
مجوز موّسسه سینمایی «مقاومت» گفته است: «آ نچه 
که به عنوان اساسنامه ساز مان سینمایی مقاومت ثبت 
شده‌بود. در هيات امنا عناصری را قید کرده‌است که 
به هیچ وجه جزو وظایف این اساسنامه نیست.» 

وزی رارشاد توضیح داد:«معم ولا وقتی دریک 
اساسنامه عضو هیأت امن او رئیس هیأت‌امنای آن. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است ونماینده دفتر مقام 
معظم رهبری نماینده شسورای عالی انقلاب فرهنگی 
رادر زمره اساسنامه می گذارند. 
طبیعت ایک مقام فرادستیباید 
آن راتصویب کند که از مجلس 
شورای اسلامی یا شورای عالی 
انق لاب فرهنگی باشد یاسایر 
مراجع مانند هیات دولت. هر 
کسی آزاد است در تاسیس چنین 
موّسسه‌هایی اساسنامه‌ای را تهیه 
کندوافرادی رابه عنوان‌هیآت 
امن‌ای‌خود بگذاردوبعدهم آن‌راثبت کند.به‌همین 
دلایلی که مطرح کردم مابه هی أت مر بوطه اعلام 
کردیم که مؤسسه راابطال کنند و اساسنامه را تغییر 
دهند.»باید منتظر بود و دید که سرنوشت این موّسسه 
چه خواهد شد.در حال حاضر. کسانی که تادیر وز بر 
راس هرم مدیریت سینمای ایران بودند. امر وز مساله 
طرح شکایت از وزیر رامطرح می کنند. به راستی که: 
«چنین است رسم سرای درشت. گهی پشت به زین و 
گهی زین به پشت...» 
اسکورسیزی». «رومن پولانسکی» و «اولیور 
استون» کار کرده است. 

دراین مصاحبه که روزدوشنبه پخش‌شدهآقای 
میلچن گفته که «سیدنی پولاک». کار گردان برنده 
اسکار نیز در عملیات مخفی تهبه تجهیزات نظامی 
سا ایا نا کت کرد مات اتی 
پولاک در سال ۲۰۰۸ در گذشت. آرنون میلچن 
می‌گوید شایعات در باره‌همکاری‌اش با اسرائیل, 
الا کک درهالیوود دهان به دهان می گر دد و 
کاش زودتر درباره‌این موضوع حرف زده بود. 

او می گوید: «درهالیوود به شکل ایدئولوژیک 
خوش ندارند با کسی کار کنند که دلال اسلحه است؛ 
کسی که مسلسل و مرگ می‌فروشد .« 

آرنون میچلن‌همچنین در صحبت‌های خود 
اشاره کر ده که در جریان فعالیت‌هایش برای بر نامه 
اتمی اسرائیل کار کرده‌است.اسرائیل تنها«دولت 
دارای سلاح اتمی در خاورمیانه» شناخته می‌شود اما 
مقامات اسراثئیلی در این باره سیاست «نه تکذیب و 
نه انکار» دار ند. 


عزت اللّه انتظامی 


مدت‌هاست که خبره ای هسته‌ای ونتایج 
که مذاکرات اعضای تیم مذاکره کنندهبه مرحله 
نهایی ر سید قضیه برایم مهم تر وجدی‌تر شد. هر چند 
روزهای گذشته رابه خاطر بیماری در بیمارستان 
سپری کردم.در کناربیماری, تمام‌هم و غمم. توافق 
هسته‌ای شده بود. از اینکه بالاخره بازی «برد -برد» 
به نتیجه رسید»بسیار خوشحال شد م. خدا راشکر. 
صبح که خبر راشنیدم ذوق زده شدم وحالم بهتر 
شد. دارم راحت‌تر نفس می کشم. به هر شکل. غیر از 
آلود گی هوا نگرانی هم روی جسم ما تاثیر می گذارد. 
EE‏ 
فرهنگ و ملت ایران از اینکه 
تیم مذاکره کننده توانستند 
حق ملت‌ایران رااستیفا کنند. 
از آنهاتشکر می کنم وازاینکه 
اکنون کام ملت ایران شیرین 
شده بسیار خرسندم. 


«حمید مهر آرا» از بازیگران قدیمی تلویزیون 
است که بیش از هر چیز, به واسطه ایفای نقش در 
«آرایشگاه زیبا» و در قامت یکی از رفقای‌نزدیک 
«اسد خمارلو» شناخته‌شده‌است.مهر آرااین روزها 
از شدت یافتن بیماری دیابت خود رنج میر د .همسر 
این بازیگر گفت:«هشت سال است که حمید مهر آرا 
بیمار است. او ابتدا دچار بیماری افسرد گی شده بود 
| بعد از دوسال هم گرفتار دیابت شد .اوضاع جسمی 


ژیلا مهر جو بی در گذشت 


»ژیلامهر جویی». طراح صحنه و لباس از دنیا 
رفت.این‌هنر مند که به تاز گی تحت جراحی قلب قر ار 
گر فته و در بیمارستان بستری بود. به دلیل افت فشار. 
جمعه هشت آذر در ۶۸ سالگی در تهران در گذشت. 


قطع هر دوپای‌بازیگر سریال «آرایشگاه‌زیا» 


شرام ناظری 

معلوم است که توافق به 
دست آمده از مذاکرات ژنو | 
خبر مسرت بخشی است و 
هر کسی:از هر طبقه, قشر 
یاصنفی که باشد از شنیدن 
این خبر خوشحال می‌شود. 
من هم از شنیدن این توافق 
خوشحال شدم و به همین مناسبت تبریک می گویم. 
همه ما ایرانی هستیم و فرقی نمی کند در چه زمینه‌ای 
فعالیت می کنیم یااز چه صنف و طبقه ای هستیم 
چون در یک کشور زند گی می کنیم. از اینکه می‌بینیم 
سر زمین‌مان یاخودمان در یک محدودیت قرار 
گرفته یا زیر فشار است. طبیعی است که ناراحت 
باشیم اما انجام مذاکرات ژنو و به دنبال آن توافق 
حاصل شد هیک ر ویداد بز رگ ملی است که همگی 
از شنیدن این خبر مسرت بخش خوشحال هستیم. 
این رویداد تاثیر خودراروی‌سازند گی و آینده‌ایران 
خواهد گذاشت. 


او در حال حاضر اصلاً خوب 
نیست. سال گذشته پزشکان 
را 
پای‌چپش راقطع کنند. 
متأسفانه بیماری کنترل نشد و امروزهم پای راست 
اوراقطع می‌کنند .» 

همسر مه آرادرباره اوضاع مالی وش رایط 
زند گی‌شان در سال‌های گذشته گفت: «مگر می‌شود 


فوق لیسانس رشته جامعه‌شناسی سینما از دانشگاه 
«اوت‌اتور» پاری س بود و فعالیتش رادر سینمابه 
عنوان‌منشی صحنه با فیلم «چشمه» آربی آوانسیان 
اغاز کرد 

ژیلامهرجویی بعدها به عنوان طراح صحنه و 
لباس ودر برخی موارد منشی‌صحنه در فیلم‌هایی 
چون «دایره‌مینا».«اجاره‌نشین‌ها» «فیل در تاریکی». 
«هامون» «بانو» «سارا« «لیلا « «باد ما را خواهد 
برد»»«بوی کافور عطر یاس».«مارال».«چتری برای 
دونفر».«خانه‌ای روی آب».«اين زن حرف نمی زند»» 
«تاراو تب توت‌فرنگی». «روایت سوم ننه گیلانه». 
«صبحانه برای دو نفر» با کار گر دان‌های مطرحی 


ت 4 
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امیر جعفری 

توافق اولیه در 
مذاکرات هسته‌ای ژنو 
صورت گرفت...خبری | 
کهدل‌ماراهم‌مثل‌دل 
ون رای فا برد سس رت ود له 
نباشید خدمت آقای د کتر ظریف وتیم مذاکره 
کننده هسته‌ای که با تلاش خستگی‌نایذیرشان 
امید مردم راناامید نکردند. ممنون آقای ظریف 


| که به جای‌مدیریت جهان!مسوّولیت سنگین حل 


مشکلات مردم کش ور خودتان را بر عهده گرفتید. 
حمایت و دعای خير مردم بدرقه راه شماست. به 
امید روزهای بهتر و موفقیت‌های بیشتر برای شما 
و تیم همراقان 


حبیب رضایی 


منتظر»لنگه کفش»های مجازی و حقیقی هستیم. 
۷ 
وسط صحبت بز ر گان بيایند. 
بگذار اهالی تاریکی: «خب که 
ار 
خود نانشان راازدل ویرانه‌ها 
جست وجو کنند. از ته دل به فر دا 
سلام کنیم. همین. 


که‌همسرم فرهنگی بوده‌تا کنون از منبع مالی 
فرهنگی ایشان استفاده کر ده‌ایم. از وقتی که 
همسرم بیمار شد. دیگر در کارهای هنری بازی 

نکرده و روحیه‌اش کاملا اسیب دیده است. 
در این سال‌ها بر خی از همکارانش به عیادتش 
بیمارستان آمد و از همسرم ملاقات کرد.» 
حمیدمهر ارا که ۷۰ سال‌سن‌دارد.در سریال‌های 
پر مخاطبی چون «امیر کبیر».«پهلوانان نمی میر ند» و 
«روز گار جوانی» بازی کرده است. 


چون داریوش مهر جویی» بهمن فرمان آرا؛عباس 
کیارستمی. رخشان بنواعتماد و.. همکاری کرد . 
ژیلامهرجویی برای «بوی کاف ور عطر یاس» 
از هجد همین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین 
بهترین طراحی صحنه ولباس گرفت. 
سر 
را 


به مشکل مالی بر نخورده باشیم؟ ام از آنجا / 
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قصه‌یک آه , 
> نی عاری 


چیزی از آغاز جنگ نگذشته بود که دانشگاه 
تعطیل شد تاانقلاب فرهنگی ساماندهی شود.من 
دراتاقکی که روی پشت بام خانه‌ی سید علی اکبر 
اردستانی بود زند گی می کر دم. شیشه‌های پنجره‌ها 
راباروزنامه پوش‌انده‌بودم وزیر نورفانوس»صد 
سال تنهایی می‌خواندم.مدام وضعیت قر مز می‌شد و 
جت‌های جنگی می آ مد ند و شیشههارا می‌لر زاندند. 
از مهر تاخرداد صبر کردم.دیگر جای ماندن نبود. 
فان وس وچیزه ای دیگرم رابه جای کرایه خانه به 
سید دادم و شیریاخط انداختم که به جنوب بروم یا 
بغر ب خط آمد.ییآن که کسی راخبر کنم, کیفم 
راروی دوشم انداختم و سوار اتوبوسی شدم که به 
کرمانشاه می‌رفت. 
از گردنه‌ی اس د آباد به بعد کم کم همه جارنگ 
وبوی جنگ گرفت. تانک‌ه او جیپ‌ها و ریوهای پر 
از سرباز رفت و آمد می کردند. کامیون‌های کمک 
به جبهه‌ها که گل‌مالی شسده‌بودند. به طر ف غرب 
می‌رفتن د. گه گاه ساختمان‌هایی می‌دیدم که ویران 
شده بودند و گورهایی که خا کشان تازه‌بود و قاب 
عکسی بر آنهانشسته بود. به کرمانشاه که رسیدم. 
مرابه پاد گان کوزران فرستادند که مر کز چند پارچه 
آبادی‌بود:بابان. سه‌چیا چیاگنوژ,قلخانی, گوران و 
جاهای دیگر. کار آن پاد گان جلوگیری از هجوم اشرار 
وبستن راه کسانی بود که مهمات جنگی و چیزهای 
دیگری قاچاق می کر دند. بسیجی‌های پاد گان از اهالی 
کوزران وروس تاهای اطراف بودند.فرمانده پا گان 
جوان تنومند و خشنی بود به اسم علی | کبر 
کاشیان که به خواست خودش استعفا داد و 
رفت.قحطالر جال‌بودومراجای و گذاشتند 
وسو گند می‌خورم که اگر محمود احمدوند 
نبود. هیچ کاری از پیش نمی‌بردم. 
اندامی‌لاغر وریزه‌داشت.چشم‌هایش 
مثل تیله بودند: آبی‌روشن.دماغش کمی 
قوزی. صورتی مثلثی وریش و سبیلی 
پشت داشت. تنها کسی بود که سر بازی 
رفته بود. پاچه‌ی شلوارش را گتر می کرد 
و پوتینش همیشه برق می‌زد. بچه‌ی 
آبادان بود. زبر وزرنگ و کاری. راننده‌ی 
پاد گان‌بود. یک آه وی آبی رنگ و نیمه 
قراضه داشتیم که با آن گشت‌های شبانه 
می‌زدیم. قرار شد محم ود کار آموزش ۳ 
نظامی بچه‌ها راادست بگیرد. صبح اول 


اک گلبرگ دل‌شمانا زک تر از سنگ زبرین 
آسیاست, قصه یآه نخو انید! 


این قص هآه محمود احمدوند است که بچه‌ی 
ابادان بود و کشته‌ی چشمانی زیبا بود! 


وقت مثل سربازخانه‌ها بیدارباش زد و «بشمار سه» 
و «چپ دو سه چهار» را آغاز کردبعد آنهارابیرون 
از پاد گان واداشت ورزش کنند. هر کس هم خطا 
می‌رفت.به کلاغ‌پر مجازات می‌شد. عصرها هم باز 
و بستن تفنگ و خشاب گذاری یادشان داد. پس از 
چند روز آنهارابه صحرا برد تاتمرین تیراندازی 
کنند. ما چند قبضه « کلاشینکوف» و «ژ.سه» و «برنو» 
کوتاه و بلند و«ام.یک» داشتیم. همین انه مسلسلی نه 
آرپی‌جی ونه حتی نارنجک. آغ از جنگ بود وهنوز 
پاد گان‌های بسیج تجهیز نشده بودند. هنوز «کوکتل 
مولوتوف» وبمب‌های دست‌ساز حرفی برای گفتن 
داشتند. منطقه‌ی کوزران.بسیار ناامن بودو اشراری 
که از عراق پشتیبانی می‌شدند. به ر وستاهامی تاختند 
و «مال وپس وپل» روستاییان راغارت می کر دند. 
س وی یعنی گاو و گوس فند وب زواین جور چیزها. 
محمود خیلی زود توانست از روستاییانی که دستشان 
فقط بیل وداس و خاک رامی‌ شناخت. تفنگچی‌هایی 
کار کشته بسازد. 

پاد گان ما کنار خانه‌ی کدخداعیوض بود. 
عاقله مردی که‌بین اهال احترام داشت وحرفش 
مهربان بود. هر روز صبح یک قابلمه‌ی کوچک شیر بز 
برای مامی‌فر ستاد که نصیب من و محمود می‌شد زیر 
بچه‌های پاد گان از دو چیز بدشان می آمد:شیر وماهی. 


آنجا رودخانه‌ای داشت که پر از «زرده‌ماهی»‌های 
چاق و چله بود. در سطح آب وول می‌خور دند و کسی 


آنکه قدش بلند است و به دوربین نگاه می کند «عودی» 
است. کنارش «حاج اسماعیل» و آن طرفش منم. آهوی 


. محمودراهم می‌بینید که پشت سرماست. خودش 


کجاست؟ پشت دوربین است و عکس می‌اندازد 


۳ 
- اطلاعات کی ا رو۳۵۸ 


شکارشان نمی کر د. گاهی محمود کنار رود می‌رفت 
وفقط یک بار تورش رادر آب می‌انداخت وماهی 
مفصلی شکار می کر د.همان‌جامی‌شست و به سیخ 
می کشید و کباب می کرد و بالذت می‌خوردیم. روزی 
پس از ماهی به سر چشمه رفتیم تا قمقمه‌ها راپر کنیم. 
ديدم که محمود با دیدن یکی از روستایی‌هایی که برای 
بردن آب آمده‌بودند. سرخگون شد. دختر نوجوانی 
بود که‌اگر بگویم صورتش قرص آفتاب بود زیاد 
نگفته‌ام. جامه‌ای روستایی و گلدار و آ بی پوشیده‌بود. 
چارقدش را که خودشان به آن می گفتند «کلاغی» 
دور سر و گردنش پیچیده بود و دبّه‌ای را آب می کرد. 
محمود دستم را کشید وراه راعوض کرد وبه طرف 
پاد گان ب ر گشتیم. 

همان‌شب که‌هوابسی گرم و آسمان جواهرفروشی 
بوداز بس‌ستاره‌داشت,رفتم تابه نگهبان هاسری بزنم. 
عودی(عبداللّه) نگهبان پشت دیوار بود. روی سکویی 
گلین نشسته بود و گورانی(تران ه) می‌خواند. جوانی 
بلند قد ولاغر بود. پوست گونه‌اش سرخ سوخته بود. 
موهایش قرمز و نگاهش زاغ بود. روبرویش ایستادم. 
دست‌های‌بزر گش را که از رنج کار مخت شده‌بودند. 
در هم گره کرد و پنجه در پنجه فشرد. گفتم: «صدات 
چه‌خوبه!»ن_گاه‌محزونش راازنگاهم گرفت ولبخند 
ناز کی زد. سرش را پایین انداخت و آه کوتاهی کشید. 
کنارش نشستم و گفتم: «انگار حالت خوب نیست.» 
گفت:«چه حالی!» گفتم:«عودی‌جان حرف بزن! 
سبک میشی.» 

زب‌آن ب از کردوبه عشقی نهان اعتراف کرد:« 
بدوخوب حال به دل ربط داره.دل کجاس؟ پیش 
مینا.» پرسیدم:«مینا؟» آه‌بلندی کشید و گفت:«د ختر 
کدخداعیوض... همون که هر روز برات شیر میاره... 
همون که پیرهن آبی گلدار می‌پوشه.» یاد دختری 
افتادم که سر چشمه دیده‌بودم.یاد گونه‌ی محمود 
هم افتادم. گفتم: «خب چرانمیری خواستگاریش؟» 
بلند خندید. تلخ و بغض آلود:«من برم خواستگاری 
مینا؟ همه خاطر شومی خوان... کی به عودی‌دراز محل 
میذاره!» و تعریف کرد که مینا تا حالا کلی خواستگار 
برازنده‌وپولدار داشته ولی اوبرای‌هیچ کس 
تره‌خردنمی کند. کمی دیگر باهم حرف زدیم 
ورهایش کردم و به پاد گان بر گشتم. محمود 
روی پله‌های حیاط نشسته بود. صدای پایم 
راشنید. کمی‌سرش رابر گر داند و گفت: 
«کاپ چرا نمیری بخوسی (بخوابی)؟» گفتم: 
«خودت سی(واسه) چه نمی‌خوسی ؟» گفت: 
«اگه‌ادای مونه درمیاری, درّس دربیارا» 
گفتم:«بی‌خیال کلمه!شنیدم دل از کف دادی 
واز دست رفتی!» بلند خندید وبی‌لهجه گفت: 
«من از کف رفتم واز دست رفتم؟«تنسی 
تاکسیدو» هر گز شکست نمی‌خوره. پاشو 
| بریم بخوابیم که فردا کلی کار داریم.باید این 
تنبلارو کلاغ‌پر بدم.اگه زبونم لال بهمون 
| حمله‌بشهبااین اوضاع تنسی‌تاکسیدوهم 
شکست می خوره.» به نظرم به بچه‌ها زیادی 


داشتند ولی اتفاقی افتاد که فهمیدم باید بیشتر از اين‌ها 
آماده باشیم: 

چند روز بعد.پاسی از د شب گذ نش شته بود.شام 
شوید پلوداشتیم.بااشتهاخوردیم. داشتیم ظرف‌ها 
رامی‌شستیم. صدای ر گبار مسلسل سنگین آمد. 
محمود از جاپرید وداد کشید: «یا خود خدا..!بجنبین 
که حمله کر دن!)» زود گروهی رابالای بام فرستاد و 
گروهی راجلو در مستقر کرد. در تاریک روشن مهتاب 
چند جیپ ونیسان دیدم که روبه‌روی پاد گان بودند. 
مسلسل سنگین داشتند. مامشغول دفاع بودیم که 
ديدم محمود سوار آهو شد و گازش را گرفت ورفت. 
شنیدم که یکی از بچه‌ها گفت: «محمود فرار کرد!» در 
آن گیرودار فرصت فکر کردن به محمود رانداشتم. 
از این سنگر به آن سنگر می‌رفتم و به بچه‌ها امیدواری 
می‌دادم که به‌ زودی کمک خواهد رسید اماخودم 
می‌دانستم که نزدیک ترین پای گاه‌به ماءژاندارمری 
بود که ده کیلومتر فاصله داشت ومحال بود صدای 
تیراندازی را بشنوند. بی سیم هم نداشتیم. 

فشنگ کلاشینکوف‌ها و ژ.سه‌ها داشت تمام 
می‌شد. حالادیگر فقط برنووام.یک داشتیم و 
می‌دانستیم به‌زودی پاد گان سقوط خواهد کرد. آنها 
سه قبضه مسلسل سنگین هم داشتند.عودی گفت: 
«اشهدمونو بخونیم!» و تفنگ برنوش رابا دو خشاب 
«عودی بر گرد!» جواب نداد و جلوتر رفت. مطمتن 
بودم‌اورا آبکش خواهند کرد ولی انگار معجزه شد زیرا 
مهاجم‌ها شتابان سوار ماشین‌های خودشان شدند و 
گریختند.عودی‌فریاد کشید:«زاندارمادارن‌میان!» 
من و چند نفر دیگر از سنگرها بی رون دویدیم. انگار 
عودی راست می گفت:دو کامیون دیدم. نزدیک تر که 
شدند. آهوی محمود راتشخیص دادم که جلوتر بود. 
وبازهم‌نزدیکتر که شدند.دیدم آن کامیون‌هامال 

محم ود تعریف کرد: «وقتی ديدم حمله کردن و 
ماهم مجهز نیستیم. فک ری زد به کلهم. رفتم طرف 
مرغداری‌حاجاکبروبهشون گفتم کامیوناشونوبر دارن 
بیارن. می‌خواستم به مهاجم‌ها کلک مرغی بزنم و تو 
تاریکی شب فکر کنن این کامیونامال ژاندارماس.» در 
آن هجوم حتی زخمی هم نشد. فردای آن روز بامحمود 
به مر کز فرماندهی بسیج کرمانشاه رفتیم تا گزارش 
بدهیم و تجهیزات بگيریم. آنجا بسیار شلوغ بود. 
«صالحی» که فر مانده‌سپاه کر مانشاه بود. مفقودالاثر 
شده بود و دوستانش از جمله «آفریدون» که فر مانده 
بسیج بود می خواستند به متطقه بروند ودنبالش 
بگردند. محمود گفت: «تواین اوضاع ادم شرمش 
میاد تجهیزات بخواد.» مقداری فشنگ ویک قبضه 
آرپی.جی گرفتيم. یک رولو ر کلیبر ۳۲ خوش‌دست 
هم داشتند که به محمود دادند. وقتی که خواستیم 
برگردیم. محمود به انبار رفت و چند جعبه و صندوق 
خالی مهمات گرفت و گفت:«تواین جعبه‌هاسنگ 
و آجر میذاریم وباوانت می‌بریم پاد گان تاخبرچینا 


فکر کنن مهمات آوردیم وبه اشرار خبر بدن وازمون 
بترسن.» پرسیدم:«پس چراسنگ و آجر میذاری 
توشون؟» خندید و گفت: «باید سنگین باشن تاوقتی 
که بچه‌های پاد گان اینارو می‌برن داخل,وزن داشته 
باشه و هر کی می‌بینه فکر نکنه خالین!» 

اینها را گفتم تا محمود را بیشتر بشناسید. 

دوسه‌ شب پس از ماجرای حمله» حدودساعت 
ده‌شب بود که محمود وعودی‌سراغم آمدند.نگران 
بودند وهراسان. محمود گفت:«بجنب !این دختره 
داره تلف میشه. باید ببریمش کرمونشاه.» علامت 
سوالی در نگاهم نشاندم. عودی گفت:«مینا مریضه. 
از درد مثل مار به خودش می‌پیچه.» به محمود گفتم: 
«پس چرامعطلی؟ با عودی ببرش بیمارستان هلال 
احمر کرمونشاه. دختر عمهم سرپرستاره پپریتشن 
پیش اون.» محم ود گفت:«] خه خداتو شکر!ما که 
نمی‌تونیسم بریم دم خون هی کد خدابگیم دختر توبده 
ببریم بیمارستان... کار خودته.» مین و مادرش و 
عودی ومن و محمود سوار شدیم و به کر مانشاه رفتیم. 
آپاندیسش تر کیده‌بود. فرشسته,دخترعمه‌ام گفت: 
«اگه یه ساعت دير تررسونده‌بودینش, تموم کرده 
بود.» میناومادرش رابه فرشته سپر دم وبه محمود 
گفتم خودش‌هم | نجابماند. سیخ در چشم‌هایم نگاه 
کر دو گفت:«لابد فکر کردی سویچ‌ماشینرومیدم 
دستت؟ نه برادر! این ماشین تحویل منه. بگو عودی 
بمونه پیش‌شون!» 

یک هفته طول کشید تامین‌ارابه کوزران 
بر گرداندیم. در آن مدت من و محمود دو بار برای 
کارهای‌اداری به کر مانشاه‌رفتیم وسری‌هم به‌مینا 
زدم. محمود هر دو بار بیرون بیمارستان منتظر ماند. 
روزی که مینارابر گرداندیم. محم ود تا کوزران با 
لهجهی آبادانی حرف زد و جوک تعریف کرد. 
صورتش داغ و عرق کر ده بود. بین راه‌مادر میناوسط 
جوک ه ای محمود تعریف کرد که دخترش بد وقتی 
بیمارشد زیر اقراراست تایک ماه دیگر باجوانی که 
مهندس شر کت نفت است.ازدواج کند. محمود گفت: 
«داشتیم حرف می‌زدیم. گل لقت نمی کر دیم‌ها! مادر 
جان بذار بخیه‌های دخترت بچسبه بعد از عروسی 
حرف بزن!» عودی عقب ماشین آهو پشتش به ما 
بود و سرش راروی زانویش گذاشته بود. مینا پلک 
بسته بود و صور تش هیچ احساسی نداشت. آنها را 
جلوخانه‌شان پیاده کردیم وبه پاد گان رفتیم.دیدم 
گوشت زیر انگشت شست عودی زخمی و خونی است. 
توضیح خواستم. جواب ن داد.به زخمش نگاه کر دم. 
جای دندان بود.ناجار گفت:«وقتی مادر مینا اون خبرو 
داد نزدیک بود داد بکشم. خودمو گاز گرفتم تاصدام 
درنیاد!» 

چند روز بعد عودی خبر آورد که عروسی عقب 
افتاده. خواهرش رابه جاسوسی فر ستاده‌بود. علت 
عقب افتادن عروسی.به جراحی آپاندیس ربط نداشت 
ان‌گار مینا تغییر عقیده داده و گفته بوده با آن مهندس 
ازدواج نخواهد کرد.همان روز کد خداعیوض رادر 
گذر دیدم. حال دخترش راپرسیدم و حرف رابه 
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ازدواجش کشاندم. سری جنباند و گفت:«دختره‌جنی 
شده و پاشو کرده‌تویه کفش که شوهر نمی کنه.» 
براش توضیح دادم که او هنوز خیلی جوان است و 
حق دارد نخواهد عروس شود. سری جنباند و دستی 
بردست کوفت و گفت:«اینجاتهران نیس. یکی از 
دهات کر مانشانه. اگر بری(برای) دختری خواستگار 
خوب بیاد و قبول نکنه. مر دم هزار جور حرف می‌زنن 
وخدانکر ده‌میگن دختره‌عاشق شده.نه اقا مصطفا 
ازاین حرف انزنی توروخدا.اینجاجاش نیس.د ختر م 
می‌شنوه ودم درمیاره. قراره حاج اسمایل پْتکدار بیاد 
باشش(باهاش) حرف بزنه.» حاج اسمایل بنکدار را 
می‌شناختم. زبانش چنان چرب و نرم بود که به مار 
ثابت می کر د این پونه نیست. خر گوشی خوشمزه‌است 
که‌دملانه اش سبز شده.همین زبان کار خودش راکردو 
عصر کد خداعیوض به دیدنم آمد. پریشان بود.سیگار 
پشت سیگار می‌پیچید و دستش می‌لر زید و همه را 
خر ایی کرک یس دای که سراتجام مرت کد سیگار 
بپیچد. چند پک غلیظ و زرد زد وبالحنی دودناک گفت: 
«دختره می خواد آبروی منه ببره! عاشق راننده‌ی شما 
شده. هزار تا خواستگار پولدار و خوش‌هیکل داره‌مثل 
قارون گنجور وسهراب یل و پرزور اون‌وخ عاشق‌این 
خشکه چوب شده که اگه دماغشه بگیری, جانش در 
میره.» راست می گفت. خر اج نیم نگاه‌مینامُلک ری بود 
ومبتلای جوانی یک لا قبا شده بود. گفتم:.«عشق است 
وباعقل‌بی‌میانه است.» گفت:«اين حر ف‌هابه درد 
من نمی‌خوره. مینا بچه‌س و نمی فهمه خوشبختیش تو 
چیه اگهاز محمود نامید بشسه عاقل ميشه. کاری کن 
محمود ناامیدش کنه. بعد شم بفرستش بره‌از آبادان 
خودشان دفاع کنه و آبادی ماه ول کنه.» حرف زدن 
موزون و ردیفش را تحسین کردم وقول دادم موضوع 
رابا محمود درمیان بگذارم. 

محم ود تظاهر می کرد دارد رولورش راپاک 
می کند ولی از نگاه و دست لر زان وعرقی که می‌ر یخت. 
معلوم بود حتی گوش دل و هوشش هم به حرف‌های 
من است. وقتی که همه‌ی حرف‌های کد خدارا گفتم. 
رول ورش رافشنگ گذاری کردو آن‌رادر جلدش 
گذاشت وبه کمر بست و گفت: اگه شما دستور بدی از 
کوزران میرم آبادان خودمون.» باخنده گفتم:«معلومه 
که دوس داری همین جا شهید شی!» از جا جهید و 
گفت:«فکر کردی من حاضرم این دختره‌ی مغرور و 
نازپرورده‌روبگیرم؟ محالهدختری روبگیرم که فکر 
می کنه از دماغ فیل افتاده!»... و رفت. 

شب بود. عودی یکی از نگهبان‌های سر جاده بود. 
داشت گورانی سوزناکی می‌خواند و وّی‌وّی(وای‌وای) 
می کر د. گفتم‌های عودی!دل سنگ رو کباب کردی! 
گفت:«دل هر سنگی کباب شد الا دل مینا! دیدی چطو 
شد؟رک وراست گفته محمود رومی خواد.... شنیدم به 
کد خداقول دادی محمودروبفرستی | بادان...چکارش 
داری.بذار ببینیم قسمت چی میشه.» نشد جواب 
بدهم. سر پيچ ماشینی دیدم که با چراغ خاموش 
می آمد. به عودی و منصور اشاره کردم کنار خاکریز 
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از نگاه‌دیگر 


سهراب صفادار 


نگاه امیدوار؛ تاکلوبان -فیلیپین: این دختر بچه به هلیکوپترهایی که برای کمک 
آمده‌اند خیره شده است ودعامی کند که در این نوبت او راهم به پناهگاه ببرند. 
چندین هلیکوپتر برای جابجایی و خروج مر دم طوفان زده فیلیپین از مناطق خطر ناک 
به سمت پناهگاه‌در نظر گر فته شده اند اماباتعداد زياد مر دماین روند بسیار کند 
پیش می رود. 


۹ از نقاش معر وف «فر انسیس بیکن» می باشد. در حراجی که در نیویورک 
برگزارشد به قیمت نهایی ۱۴۲ میلیون‌دلار به فروش رسید که‌بااین قیمت گرانترین 
اثر هنری است که تا کنون به فر وش رفته است. 


صلح سیز؛ وارسا-لهستان: گر وه‌معتر ضین «صلح سبز» با نصب پیام‌های «چه 
کسی بر لهستان حکومت می کند ؟ صنعت زغال سنگ یا مردم؟» بر روی ساختمان 
وزارت اقتصاد در وارسابه نشست اخیر دولت اعتراض کر دند. درحالیکه لهستان 
در شرایط اقتصادی بحرانی قرار دار دو تمام کشورهادر حال‌روی آوردن به‌منابع 
انرژی جدید و پاک تر هستند. دولت این کشور میزبان یک نشست بین المللی درباره 
صنعت زغال سنگ شد که موجب نارضایتی مردم کشورش شده است. 
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ببرون از شیشه؛پکن-چین: کار گری در حال تمیز کردن‌بیرون شیشه های 

رنگارنگ مر کز خرید اصلی شهر پکن اسست. مرا کز خر ید شهر پکن به طراحی های 

جذاب و بکار بردن رنگ های مختلف در تر کیب ساختمان و فضای داخل معروف 

هستند که خود باعث جلب نظر مشتریان نیز می شود. 
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همراهان صبحگاهی؛ دهلی نو -هند:این ماهیگیر که صبح زود در حال قایق‌سواری 
در رودخانه یامونااست. بااستقبال هزاران پر نده‌مهاجر روبرو شده است. هر چند 
تماشای‌ این پر ند گان در زمان کوچ بسیار زیبا است اما امروز برای این ماهیگیر دیگر 
هیچ ماهی باقی نمی‌ماند و همه سهم پر نده‌ها می‌شوند. 


تس 


شکار خر چنگ؛ سانفرانسیسکو -آمریکا:یک ماهیگیر در حال سوار کردن تله های 
خرچنگ به روی کشتی است. با شروع فصل شکار خر چنگ هاء ماهیگیران بسیاری 
با اسستفاده زاين تله های مخصوص به سواحل و آب‌های کم عمق برای صید آنها 
می روند. یک قانون جد ید ماهیگیری تعداد تله هایی را که هر قایق مجاز است حمل 
کند محدودتر کرده است. 


گزارش 
بقیه از صفحه ۱۷ 


سال آینده‌طبق آیین‌نامه‌ای که بانظر استاد تدوین 
می‌شود. اعطا خواهد شد. 

مهنادر ادامه به اعطای جایزه‌ای از سوی‌جامعه پزشکی 
م رقو ورا رتم ال بیس اشا کرو که 
با توجه به دور بودن زمینه‌ی کاری «پروفسور رضا» 
(رشته مهندسی برق) با پزشکی مایه تعجب است. 
وی درادامه از د کت ر بر وجردی‌از مسئولان جایزه 
پزشکی «پر وفسور رضا» دعوت کرد که توضیحاتی 
دراین زمینه ارائه کنند. بروجردی در سخنان خود با 
نقد پر ار جا لی د ی رر 
رضا» گفت:ایشان 
در دوران تصدی 
ریاست دانشگاه 
تهران بالغو برخی 
1 - قوانین فرصت‌سوز 
که مانع از خدمت 


دانش آموختکگان 
اأ دانشگاه‌های 
خارج از کشور 
در دانشگاه‌های 
ایران می‌شد. به 
وو امپراتوری‌های 

| علمی صوری در 
۳ حوزه پزشکی کشور 
پایان داد. استاد 
قريب به ۱:۰ 
نفر از کسانی که به 
خاطر وخ بای 
ریاست دانشکده‌ها 
و بیمارستان‌ها را 
برعه ده داشته و 


که «مامان فخری» تو خونه سالمندان زند گی 
می کنه. همه باهم قرار گذاشتن به شماهیچی نگن! 
نمی‌دونم چرا. فقط یه با از ز بون بابام شنید م که به عمه 
مینومی گفت:«تاوقتی پدر مون زنده باشه نمی تونيم 
این خونه رو بفروشیم!» خلاصه تواین مدت همه به 
شمادروغ می گفتن. تااینکه من کم کم بز رگ شدم و 
دور از چشم بقیه رفتم دیدن مامان‌بزرگ. اون موقع 
بود که مامان‌فخری‌برام درد دل کردو گفت «ای کاش 
محمدحسین ایران بود.» ماد ربز رگ فقط همین رو 
گفت امامن فهمیدم که غر ورش اجازه‌نمی ده بیشتر از 
داش راما تیگ بش راسف ره هرس که 
بود شماره تلفن‌شر کت شماراپیدا کردم وبهتون زنگ 
زدم. درسته باباب ز رگ که حال مامان فخری الان خوبه 
امابالاخره یه روز: یه نفر بهتون زنگ می‌زد و می گفت 


بیمارستان را ملک مطلق خویش می‌پنداشتند بر کنار 
و اساتید برجسته‌ی پزشکی راجایگزین آنها کرد.اگر 
امروزچراغی‌درپزشکی کشور روشن است به‌واسطه‌ی 
چراغافروزی امثال «پروفسور رضا» است. به همین 
دلیل جایزه‌ای در حوزه گوش, گلو و جراحی پلاستیک 
در حاشیه‌ی کنگره خاور میانه‌ای راینولوژی و جراحی 
پلاستیک به نام «پر وفسور رضا» به پزشکان بر گزیده 
ایرانی وخارجی اعطاء می‌شود.استاد فضل الله رضا 
خود عصاره فضل‌ها و در یک کلام چشم ماست. 
اس د کر مد سین غلیفی از 
اساتید دانشکده‌هنر که اثری حجمی (شمسه) راجهت 
تقدیم به استاد با کمک دو هنر مند دیگر تهیه کر ده به 
بیان توضیحاتی درباره‌ی این اثر پرداخت. 

پایان بخش این مر اسم نیز اعطای لوح یاد بود دانشکده 
فنی یک اثر حجمی و یک اثر تذهیب نفیس به انتخاب 
استاد آیدین آغداشلو به «پر وفسور رضا» باحضور تنی 
چند از چهره‌های علمی و فرهنگی حاضر در مراسم و 
سخنرانی استاد فضل الله رضا بود. 


درادامه‌این مرا 


پروفسور رضا:جهان‌شناسی از ضرورت‌های 
قابل توجه‌جوانان‌هرکشور. 

درادامه پروفسوررضا که از بر گزاری این مراسم 
باشکوه و قد رشناسی و استقبال چشمگیر اساتید و 
دانشجویان به وجد آمده‌بود.باابراز خرسندی 
وتقدیراز بر گزار کنند گان‌مراسم اظهارداشست:با 
فروتنی,درود فراوان دارم به چهار میلیون جوان 
ایرانی که در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و موسسات آموزش 
معرفت آینده‌بهتری رابرای این سرزمین باستانی 
برنامه ریزی می کند تاوضع ۷۵ میلیون ایرانی محروم 
هر روز بهتر شود. 

وی گفت: برای من گواراتر است ‌اگراین بزر گواری 
شمارابه عنوان نماین ده‌ای از همکاران خود بپذیرم 
واين جسارت رانداشته و ندارم که در برابر چنین 
جمع دانشوری سخن بگویم. استاد فضل الله ر ضا 


که خدای نکر ده مامان بز رگ تموم کرده. 

سر فرزانه راروی سینه‌ام گذاشتم و همصدای 
گریهاش شدم و گفتم: این قشنگ‌ترین و 
دوست‌داشتنی‌ترین دروغی بود که تو همه زندگیم 
شنیدماحالا بگوببینم می‌تونی همین‌الان منوببری 
پیش مادربزرگت؟ منظورم اينه که به هیچ کس نگی 
من اومدم و منوببری پیش مامان‌فخری؟ 

فرزانه بلند شد.دستم را گرفت وراه‌افتادیم.دو 
ی تس وی زر 
اشک می‌ریختیم. انگار دیگر از آن غرور احمقانه در 
وجودمان خبری نبود. روبه روی هم نشستیم واشک 
رس 

ایک هفتهاول در هتل بودیم یعنی بعد از اینکه 
فخری رااز خانه سالمندان تر خیص کردم بلافاصله او 
راعقد کردم سپس به هتل رفتیم. فردای آن روز سراغ 
ار ار 


۲ نس 
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گفت:من در سال ۱۳۱۲ بعد از قبولی در کنکور وارد 
دانشکده‌فنی شدم.ما آزمایشگاه و کتابخانه نداشتیم 
ومعلمانی‌هم که داشتیم.مثل معلمان امروز دانشگاه 
چندان مجرب نبودند. جوان‌هایی بودند چند سال 
بز ر گت راز ما که در دوره‌ی رضاشاه به خارج اعزام 
شده و آموزش‌هایی دیده‌بودند. ما بچه‌هایی که به 
دانشگاه مدیم باشکیبایی با آن شرایط ومشکلات 
ساختيم. بسیاری از پیش رفت های هشتاد سسال اخیر 
صر فنظر از پیشر فت‌های فناوری مر هون استقامت و 
پایداری دانشجویان است که در بین فارغ‌التحصیلان 
این دانشگاه کسانی بودند که درراه آبادانی کشور 
قدم‌های بزرگی برداشتند. 

وی به جوانان توصیه کر د: شکیبا بوده و به مسائل 
فرهنگی نیز توجه داشته باشند و خصوصادر بر خورد 
با تبلیغات رسانه‌های خارجی به این مساله توجه داشته 
باشند که این رسانه‌ها که پول می‌گیرند تا کارهای 
کشورهای خارجی را بز رگ جلوه دهند بخشی از 
پروفسور رضا جهان‌شناسی را از ضرورت‌های قابل 
توجه جوانان هر کش ور دانست و گفت:به جوانانی 
تحقیقات کافی اطلاعات لازم را کسب کنند و دیگر 
این که سعی کنند بعد از مد تی به کشور بر گر دند. 
عظمت ایران در معنویت وروحانیت وعشق وشور بلند 
است که در غرب کمتر مشاهده‌می‌شود.البته منظورم 
از معنویت امور ظاهری نیست. 

ودرپایان بخوانیدعبار تی‌از گوهر کلام «فضل اه رضا» 
بر گرفته از ویژه‌نامه«حسب حال» به مناسبت 
نکوداشت این استاد نام‌آور ایران: «دانشجوی 
ی و پرواز خود رابه فضای 
ای کی محدود نمی کند ا ۳ 
گرانبهاتر از فروشدن در انبار کتابهاست...» 


مرادید خندید و گفت:«اون روز که عصبانی بودی 
و وا ی ا 
توزنده‌ای,بچه‌هات نتونن اونجارابفروشن جالبه 
برات بگم که تواين مدت. پسر و دخترت ده بار اومدن 
سراغ من. حتی به من پیشنهاد رشوه‌هم دادن تامن 
این و کالتنامه روبه نفع اوناعوض کنم. خداروشکر 
که شر منده‌ات نشد م!»وقتی از این قضایا باخبر شدم. 
بلافاصله و کالتنامه‌ام راباطل کردم تازه آن موقع بود 
که منوچهر و مینو به یاد مادر شان افتادند! 


جاج او عاو 


اينک من و فخری دوباره باهم زند گی می کنیم. 
در همان خانه دوطبقه! دراین مدت منوچهر ومینو 
خیلی سعی کردند به دیدن ما بیایند ولی من وفخری 
هیچکدام رانپذ یر فتیم وفقط روز گار مان رابانوه‌هایمان 
می‌گذرانیم. مخصوصاً با فرزانه که اگر او نبود. خدا 
می‌داند من چقدر بازنده می‌شدم! 


۵۷ 


۰ 


خو قد 


در خانه شماست یمه ده ان ر ادر 
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داخ 


همساده 
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هار کت لادل 


ورزشی 


گننگوبا «اروین ډولکو» 


I 


«اروین بولکو»نخستین بازی ر سمی د وران‌حرفه‌ای خود رادر سال ۱۹۹۸ ود رتیم«کی 
اف تیرانا» آلبان ی انجام داد.اوبه عنوان یک باز یکن ۱۸ ساله, در فصل اول حضورش در 
این تیم .در سیزده‌بازی ش رک ت کرداماد ر فصل ۲۰۰۰-۱۹۹۹ باجدایی چند تن‌از 
باز یکنان معروف تیم وبا اعتماد مربی جد ید به باز یکنان جوان, توانست در ۱ ۲مسابقه 
به میدان برود واولین جام د وران حرفه‌ای خود را در فصلی فوق‌العاده به‌دست اورد. 
درفص لآخر حضو ر خود د ر تیراناموفق شد به یک سه ‌گانه‌ارزشمند دست پید اکند. 
ار وین در به‌دس تآوردن قهرمانی‌های لیگ»جام حذفی وسوپ رکاپ نقش بسزایی 
داشت. د ر این سال‌هاء او یکی از بازیکنان ثابت ار دوهای تیم مل یآلبانی بوده و کاپیتان 


بولکوبعداز فصل درخشان ۲۰۰۷-۲۰۰۶ به‌لیگ 


1 


دوم تیم فوتبال کشورش نیز هس 

«اکراین کو چ کرد وبه تیم «کر یوباس» پیوست. بولکو بعد از ۳ سال زن دگی در اکراین: 
به کشو رکرواسی‌نقل‌مکا نکرد تاد تیم «هاید وک اسپلیت »ای نکشو رتوپ بزند.او 
در تنها فصل حضور خود درهاید وک. همراه این تیم به مقام دوم لیگ کرواسی رسید. 


آذربایجا نآخري ن کشوری‌است که او قبلا زآمدن به ایران.سابقه بازی د رآن رادارد. 


بولکودر یک سال حضور در تیم «آزال باکو),در ۲۴بازی,۳گل‌به‌ثمر ‏ .این‌هافیک 


آلبانیایی بعد از ٩‏ سال حضور باثبات د رکی اف تیراناء چند باشگاه عو ض کرد تا در نهایت 


اا ق ن EET]‏ ا کی ی تا خو کا زق فق ا 
× عملک رد سپاهان در نیم فصل اول چطور سپاهان رادار د. مشکل اصلی مااین است که بازیکنی ندارند «کرانچار»دراین تیم بماند وبه‌همین 
بود؟ رانداریم که بتواند بازی‌سازی کند و پاس‌های عمقی خاطر کیفیت واقعی خود راارائه نمی کنند. 
۷((سال قبل نیز اگر خاطر تان باشد. در نیم فصل مناسبی بدهد.امتیازاتی که از دست دادیم مقابل من در قلب باز یکنان دیگر نیستم و نمی‌توانم 


اول تا همین موقع دچار این نوسان‌ها بودیم. این چیز 
جدیدی نیست. سال قبل تعدادی از باز یکنان به 
یک باره به تیم اضافه شدند و نفرات اصلی به تیم های 
دیگر رفتند.از سال قبل تاهفته پانزدهم فقط یک 
امتیاز عقب هستیم. در دنیا تیمی وجود ندارد که 
در همه مس‌ابقاتش به پیروزی برسد ودچار نوسان 
نشود. سپاهان هم از این موضوع متمایز نیست وبا 
توجه به اینکه بازیکنان جدیدی به تیم 
اضافه شده‌اند. طول می کشید تا بتوانیم 
به شرایط ایده‌ال برسیم 

آ(به نظر می‌ رسد نبود محرم ۱ 
نوید کیا و رفتن مجتبی جباری آسیب 
زیادی به سپاهان وارد کرد؟ 

در اهمیت حضور و تأثیر محرم 
نوید کی او مجتبی جباری در یک تیم 
نیازی به صحبت نداریم. متاسفانه 
محرم نوید کیا ناگهان مصدوم شد و 
نمی‌توانست کاری انجام بدهد؛در این 
مورد کسی مقصر نیست آمادر خصوص 
جباری‌نیز باید بگویم اوهم یک بازیکن 
بسیار بزرگ و باشخصیت است اما وقتی به محیط 
سپاهان واصفهان آمد, نتوانست خودش رابااین 
وضعیت هماهنگ کند به همین دلیل نتوانست انتظار 
مدیران سرمربی وهواداران راب ر آورده کند.برای 
همین آرام آرام سرد شد واعلام کرد که قصد ترک 


تیم‌های میانی و پایینی جدول است. تیم‌هایی که این 
شرایط رادارند. وقتی مقابل سپاهان قرار می گیرند 
به عقب زمین می‌روند و دفاع رامی‌بندند. بازیکنی 
که بخواهد پاس‌های عمقی بدهد. »نداریم ودراین 
امر دچار مشکل هستیم .رقبای خوبمان را به راحتی 
شکست می‌دهیم اما وقتی تیم‌ه ای پایین جدولی 
به دفاع می روند دجار مشکل می‌شویم. . استقلال. 


پرسپولیس وفولاد راشکست دادیم اما در مقابل 
تیم‌ه ای‌ضعیف آنقدر خوب کار نکر دیم.انشالله 
بتواني نیم دو بازیکن خوب پیدا کنیم تا بتوانند جای دو 
بازیکنی را که اکنون کنار ما نیستند., بگیرند. 

× گفته می‌شود با ز یکنان سپاهان دوست 


مد هه 
اطلاعات کل ار ۳۵۸٦,‏ 


به جای آنها صحبت کنم. سؤال من این است که 
ایا بازیکن برای خودش یا کر انچار بازی می کند؟ 
بازیکنی که علیه سرمربی یا مدیرعامل یا باشگاه کار 
کند.در حقیقفت علیه خودش عمل می کند چر | که 
هیچ کدام از آنها آسیبی نمی‌بینند. سایر باشگاه‌ها 
به دلیل اینکه مدیرانشان بر اساس عقل و عملکرد 
بازیکن برای انتخاب نفرات مورد نظر خود اقدام 
می‌کنند. وقتی بفهمند یک بازیکن عمداً 
کیفیت خودش راارائه‌ نمی کندمطمتن 
باشید آن بازیکن راجذب نمی کنند. 
من این موضوع راباور ندارم و مطمتنم 
چنین اتفاقی در تیم مانمی‌افتد.نه تنها 
در ایران بلکه در کل دنیااگر یک مربی 
دراین باشگاه نباشد. در یک باشگاه‌دیگر 
فعالیتش راادامه می‌دهد. این نیست که 
یک مربی یا بازیکن وابسته به یک باشگاه 
باشد. سیاهان در این مدت عملکرد بدی 
نداشته است اما نتوانسته این عملکرد 
خوب رابه نتیجه بررساند که‌دلیلش 
نداشتن مهره قابل اتکا در همان پستی 
است که گفتم 

پس از پیر وزی سپاهان مقابل پرسپولیس 
بحث غش کردن‌داوربه سمت سپاهان به ميان 
آمد. آیاواقعاًداوران به سمت سپاهان غش 
کرده‌اند؟ 


دوست ندارم راجع به داوران صحبت کنم 
قاط می توف زاج بس یل مر باش اعت 
کنم. دربازی باپرسپولیس آن‌اتفاقی که درون 
محوطه جریمه رخ داد. فقط به شکل پنالتی دیده 
می‌شد.این داور که از او صحبت می کنید سال قبل 
۳ کارت قر مز پی در پی علیه بازیکنان سپاهان صادر 
کرد.در ۵دقیقه ۲ کارت زرد پیاپی به من داد که 
تصمیماتش کاملاد رست بود.احسان حاج‌صفی را 
نیز اخراج کرد. داوری او در سال گذشته منجر شد 
تاسپاهان امسال در شروع مسابقات بازی اول خود 
رابدون حضور هواداران بر گزار کند. همین داور بار 
دا رت نی را ناسوت م 
بازیکن هستم و نمی خواهم در مورد داوران صحبت 


۳2 ۰نسال اخیر یا قهرمان لیگ 
شده است یاقهر مان جام حذفی. امسال به شکل 
ناباورانه‌ای از جام حذفی کنار رفتید. فکر می کنی 
امسال بتوانید قهرمان لیگ بر تر شوید؟ 

در حال حاضر می توانم در مورد شرایط 
فعلی تیم صحبت کنم. شما به عنوان خبر نگار دلیل 
زیبایی فوتبال رامی‌دانید. غیر قابل پیش بینی بودن 
فوتبال دلیل زیبایی آن است. سال قبل هیچ کس 
باورش نمی‌شد که سپاهان در دو بازی مقابل ۱۸۰ 
هزار هواداراستقلال و پرسپولیس رادرورزشگاه 
آزادی‌شکست دهد.ش ما فکر می کر دید سپاهان 
بتواند پرسپولیس را در تهران شکست دهد؟ 

هر چند پیش بینی قهر مانی ممکن نیست. 
هواداران دوست دارند از تفکرات بازیکنان 
تیم شان اطلاع پیدا کنند؟ 

×۲ مطمئنا می‌توانیم قهرمان شویم و در 
لیگ قهرمانان آسیا تا مراحل خوبی 
پیش برویم امانبای د فراموش 
کنیم که سپاهان هنوز به جذب 
بازیکن نیاز دارد. حداقل ۱۵ 
بازی دیگر مقابل ما قرار داردو 
در این میان مصدومیت و انواع 
محرومیت‌ه پیش می‌آید. 
ممکن‌است یک روز بازیکنان 
در شرایط آمادگی نباشند. 
می‌دانید چرا سال قبل استقلال 
قهرمان‌لیگ برترشد؟ آنها 
در تیم خود ۲۰ بازیکن بسیار 
قوی‌داشتند که‌هر کس 
شرایط خوبی نداشت دیگری 
جایگزین‌اومی‌شد.درحالی که 
سپاهان این شرایط رانداشت ودر 
نیمکت بازیکنان. جایگزین قدرتمندی 
نداشت. به خاطر می آورید که سپاهان ۱۲۰ دقیقه 
در ورزشگاه آزادی در جام حذفی با استقلال بازی 
کرد و پس از یک روز استراحت برای بازی با الاهلی 
در اصفهان حاضر شد. آن مسابقه را ۴ بر یک واگذار 
کردیم واین باخت باعث شد نتوانیم به مرحله بعد 


صعود کنیم. اگر توجه داشته باشید در آن بازی ۲۵ 
به یک باره دچار افت شد. در آن بازی فر شید طالبی 
هم اخراج شده بود و مقابل استقلال ۱۰ نفره کارمان 
راادامه می‌دادیم.اگر بازیکن جایگزین داشتیم 
می‌توانستیم به نتیجه بهتری برسیمر 
از شرایط خودت در تیم ملی البانی صحبت 
×۲ ۱ سال است که‌ملی پوش 
هستم. از رده‌های پایه ملی. زیر 
سال و زیر ۲۱ سال عضو تیم ملی 
بودم واکنون کاپیتان دوم آلبانی 
هستم.دوس ال قبل که آغاز 
رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 
۴ برزیل بود. ۴بازیکن‌عالی 
از آلبانی رفتن د وهمه به دنبال 
جایگزین آنها بودند. نتایج ما در 
۵ مسابقه اول عالی بود.مشکل 
مانداشتن زمان بود..عده‌ای از 
بازیکن ان مامصدوم ومحروم 
می‌شدند. دو مسابقه خارج از 
خانه رابه دلیل همین مسائل واگذار 
کردیم وبه همین خاطر موفق نشدیم یک 
مرحله بالاتر برویم. دو سال دیگر به سرمربی فعلی 
آلبانی شانس دادند.اکنون ۲۴ تیم برای حضور در 
جام ملت‌های ارو پا می‌توانند به مرحله نهایی بروند. 
دیگر مثل گذشته ۱۶ تیم حضور ندارند. شرایط 
جام ملت‌های اروپا با سیامتفاوت است. آنجا 
تیم‌ه ای خوب و متعددی حضور دارند. 
دریک گروه ۶تیمی. ۲تا ۴تیم 
کیفیت عالی‌دارند.سر گروه 
فرانسه.هلند.انگلیس 
دوم کشورهایی مثل 
نروژ, بلژیک. سوئد و... 
هستند که آنها نیز بسیار 
قدرتمند هستند. حالا 
فکر کنید شمابافرانسه 
و نروژ هم گروه می‌شوید 
وفقط دوتیم ا زاين گروه 
می‌توانند بالا بیایند. این 
شرایط راسخت می کرد 
اماحالا تیم های اول و دوم 
صع ود می کنند وتیم‌های 
سوم و چهارم برای پلی اف 
جام ملت‌های ارویا شود 
۲(مقابل مسی بازی کردی. بهترین بازیکنانی 
که مقابل آنها قرار گر فتی. کدام نفرات بودند؟ 
همه آنه انفرات بز رگی بودند. مسی, 
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کریستینارونالد و شوچنکو, علی کریمی ومهدی 
مهدوی کی انفرات بزرگی بودند که مقابل آنهابه 
میدان رفتم. مهم نیست مقابل چه بازیکنانی بازی 
می کنیم. درست است که | کنون مسی ورونالدودر 
اوج بازیکن ان فوتبال هستند. تیم های دیگر نیز هر 
کدام‌نفرات بسیار بز ر گی دارند. آلمان و برزیل که 
روزی‌سرآمد تمام تیم های دنیا بود ند وحریفان خود 
رابااختلاف‌بالاشکست می‌دادند. 
اکنون اختلاف کمی با سایر 
تیم‌ها پیدا کرده‌اند. 
در مورد خداحافظی 
فرهاد مجیدی چه نظری 
داری؟درایران‌بازیکنانی 
مثل مھدی مهدوی کیا و 
فرهادمجیدی‌خداحافظی 
غریبانه‌ای داشتند؟ 
× ۷ این مشکل 
بازیکن نیست. مشکل از 
ساز ماندهی باشگاه‌ها است. 
مهدی مهدوی‌کیا یک 
بازیکن بز رگ در سطح دنیا 
است که در تیم‌هامبورگ 
سلل‌ها به میدان رفت. علی 
کریمی بازیکن بایرن مونیخ بوده 
است. جواد نکونام ويا اندرانیک تیموریان که‌در 
لیگ انگلیس بازی می کرد نفرات بز ر گی هستند. 
برای همه بازیکنان بز رگ و سرشناس ایران احترام 
قائل‌هستم. محرم نوید کیاهم بازیکن عالی است. 
ایران باز یکنان بز رگ وبا تکنیک زیادی دارد.اکنون 
نیز اشکان دژاگه در فولهام حضور دارد. مقابل تیم 
ملی ایران در استانبول بازی کردم کیفیت بازیکنان 
ایزاتی فو ق الغا د هانب تد ر آ نمس اقە یک رهش 
شکست خور دیم. ما تا کتیکی خوب بازی می کر دیم و 
ایران رابه خوبی پرس کردیم اما تکنیک ایران خیلی 
بالا بود بعد از دیدار مقابل پرسپولیس در فینال جام 
حذفی:وقتی دیدم مهد ی مهدوی کیابه آن شکل 
فوتبال را کنار گذاشت. قلبم به درد امد. مهدوی کیا 
فردی بود که تمام داشته‌هایش رادر فوتبال ایران 
ارائه کرد. او به فوتبال ایران بسیار خدمت کرد اما 
متأسفانه کسی آن را به یاد نیاورد. باید خیلی زود تر 
ازاینه ابر ای اومسابقه‌ای‌راب ر گزار می کردند تا 
بتواند فوتبال راکنار بگذارد نه اینکه بازی فینال 
راب رای خداحافظی اوقرار بدهند.می‌توانستنددر 
مسابقه‌ای با حضور صد هزار پرسپولیسی برنامه 
بازی خداحافظی برای اوقرار بدهند. این عدم توانایی 
مسؤولان فوتبال رامی‌رساند که بلد نیستند یک 
مسابقه راسازماندهی کنند. 
در مورد استقلال نیز این موضوع رادیدم. مگر 
می شود یک باز یکن قبل از اتمام نیم فصل بگوید از 
فوتبال خداحافظی می کنم در حالی که‌اودربهترین 
شرایط آماد گی بود؟ نمی‌توانم این مساله راباور 
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عمل زند گی ہی کنند. نه دا 


اذد 


دشه ععل 


۵ کار لوس کاستاندا 


ورزشی 


جرابسیاری از فوتالیست‌های ابرانی فوت و فن 
گریز از حاشیه رانمی‌دانند و در مواجهه با سوال‌های 
حاشیه‌ای. جواب جنجالی می د هند؟ بازیکنانی که نه 
تنها با ساق‌های خود کمکی به تیم نکر ده‌اند. چراپس 
از بازی بازبانشان.شدت | سیب وار ده‌راافزایش 
می‌دهند؟ 

«رضاقوچان‌نژاد» پس از مدت‌هانیمکت 
نشینی و گاهی سکونشینی درلیگ بلژیک مقابل 
به‌ورن برای نخستین بار در تر کیب اصلی استاندارد 
لیز قرار می گیرد.با کنترل خوب توپ. چرخش و 
نشانه گیری دقیق. اولین گل فصل خود رامی‌زند 
ودرادام هب رای خودش موقعیت خلق می کند 
اما هنگام تعویض, توسط تعدادی از هواداران هو 
می‌شود. انگیزه‌های این رفتار چنان مبهم است که 
نمی‌توان با قطعیت گفت هدف آنها قوجان‌نزاد بوده 
یاسرمربی.مهاجم تیم ملی ایران پس از بازی به 
خبرنگاران می گوید: «اتفاق خیلی مهمی نیفتاده. 
مشخص نبود به چه چیزی اعتراض می کنند. من 
کار خودم رامی کنم ودستور مربی‌رادرزمین 
اجراخواهم کرد.» 

همزمان, در لیگ برتر ایران؛ تیم صدرنشین 
فولاد خوزستان بازی خانگی ضعیفی مقابل گسترش 
تبریز انجام می‌دهد. اهوازی‌ها هو می کنند. «بختیار 
رحمانی» که افت او در هفته‌های اخیر محسوس 
بوده.ضمن تخطئه شد ید هواداران ومتهم کردن انها 
به اينکه «هوادار واقعی» نیستند. می گوید:«یک مرد 


بعد از اینکه صداو سیما سهم واقعی فوتبالی‌ها 
رااز حق پخش تلویزیونی نداد. حالا نوبت به 


الیبالی‌هارسیده.اگر بد قولی تلویزیونی‌هابرای ۳] 


فوتب ال تنهاضرر مالی‌دارد.اين بار بدقولی آنها 

نتیجه‌اش بر کناری از لیگ جهانی والیب ال ایران 
است. آن هم به خاطر بدهی ۰ هزار دلاری صدا 
وسیمابابت حق پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ 
جهانی به فدراسیون جهانی والیبال. بد هی که بعد از 
۵ماه هنوز تسویه نشده است. با عدم تسویه بدهی 
آنها؛ فدر اسیون والیبال ایران. هم مغضوب ۳۷ 
فدراسیون‌جهانی والیبال) شد وهم پاداش ۰ ۱۵ 
هزار دلاری‌اش بلو که؛ در حالی که درخشش تیم ملی 
ایران دراولین حضور لیگ جهانی.سودای میزبانی 
مرحله نهایی رابه سر رئیس فدراسیون والیبال ایران 
انداخت. تاحدی که بعد از آن همیشه مدعی گرفتن 
این امتیاز بود. »الکس‌اندرا بوریچیچ». رئیس کمیته 
مسابقات ۴1۷8و نماینده تام‌الاختیار «اری گراسا» 


۶. 


پرسش‌های‌رایج‌برای . . 
به دام انداختن کو تبا لیست‌های ایر انی 


پیدا شود و رضاین‌نامه مرا بدهد تا از فولاد بروم !» 

وا کنش قوچان‌نژاد به عنوان یک بازیکن نیمکت 
نشین, پایانی است بر تنشی که او در ایجاد آن مقصر 
نبوده‌اما وا کنش رحمانی به عنوان کاپیتان. دامن 
زدن به ماجرایی است که او در شکل گر فتنش 
سهم داشته است. فقط بختیار رحمانی نیست که با 
نخستین موج اعتراض هواداران تیمش, ساز جدایی 
سر داده. بسیاری از ستاره‌های سرشناس نیز هر گاه با 
ا فداران موه ند وان رضایت امه 
درخواست کرده و گفته‌اند: «می‌روم جایی که قدرم 
رابدانند.» 

بازیکنانی که اغلب به خاطر کار کرد زبانشان 
در رسانه‌ها حضور دارند. نه عملکرد فنی. در فوتبال 
ایران, «زبان تلخ و گزنده» فقط مختص بازیکنان 
نیست. هستند سرمربیان و مدیرعامل‌هایی که 
همواره طلبکار وپرخاشگر. مصاحبه‌ای رابه پایان 
نمی‌رسانند مگر بازخم زبان به اشخاص حقیقی 
یاحقوقی.اغلب بازیکنان ومربیان. حتی هنگام 
موفقیت نیز از شرح فنی مختصری درباره پیروزی 
تیمشان عاجزند وصر فا به خواست خداوقسمت 
SM Se Cl MS‏ 
استثناهایی, تمام تیم‌های ایران در لیگ برتر ودسته 
اول خبر نگارانی رابه‌صورت رسمی پاغیر رسمی 
پیرامون تیم خود دارند. از پست مشاور گرفته تا 


اي ری دلج 


در لیگ جهانی, بعد از شنیدن پیشنهاد ایرانی‌ها برای 
میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی بالبخندی گفت:«ما 
آماد گی داشتیم ایران رابه جای ژاپن در تورنمنت‌ها 
جایگزین کنیم چرا که تیم ایران کیفیت خیلی خوبی 
دارد و سطح مسابقات رابالا می‌برد اما باشرایط پیش 
آم ده‌در لیگ جهانی, حتی ممکن است تیم ایران 
راکناربگذاریم.تلویزیون ای ران هنوز به تعهدش 
برای پرداخت ۲۵۰ هزار دلار حق پخش بازی‌هاعمل 
نکرده است.» 

اعتراض دیگر ۷13 به نوع پخش بازی‌هاست. 
ظاهرطبق قانون. همه بازی‌ها باید به صورت 11.1 
پخش شوند اما تلویزیون ایران به رغم تعهد. بازی‌ها 
رابه صورت 5.2 پخش کرد که همین مساله صدای 


الاعات ی )۳0۸19 


روابط عمومی ومسوول امور رسانه‌ای»یاصرفاً 
دوست صمیمی اعضای کادر فنی و مدیرعامل. 

همین خبرن‌گاران می‌توانند اصول بدیهی در 
نحوه‌پاسخگویی به رسانه‌ها رابه بازیکنان آموزش 
دهند.به‌جای تا کید کلیشهای بر «فرهنگ‌سازی». 
می‌توان با تدوین جزوه‌هایی کم حجم. بازیکنی را که 
بیشتریا کمتر, قراردادی حدود یک میلیارد تومان 
بسته,باروش‌های‌دفع حاشیه ومقابله با آسیب 
دیدن تیم اشنا کرد. پرسش‌های جنجالی. چندان 
متنوع نیستند. حال به نمونه‌هایی اشاره می‌شود: 
پرسش‌های رایج و جنجالی که برخی از گزارشگران 
برنامه‌های صداوسیماء روزنامه‌ها و خبر گزاری‌ها با 
همین سؤال‌هاء هر هفته چند بازیکن رادر دام حاشیه 
گرفتار می‌کنند. 


×فلانی می گوید تو عملکرد خوبی نداشتی, 
نظرت درباره صحبت‌های او چیست؟ 

پاسخ‌های رایج در فوتبالایران: فلانی را 
نمی‌شناسم.برای فوتبال ایران متاسفم که این اقا 
شد ه کارشناس. او اصلا در حد و اندازه‌ای نیست که 
بخواهد درباره‌من نظر بدهد.عده‌ای با این حرف‌ها 
دنبال مطرح کردن خودشان هستند. 

پاسخ‌حرفه‌ای: به نظر منتقدان احترام 


اسپانسرهای ظ۷]را در آورد. البته عدم 

حضور بانوان و نبود تهویه مطبوع سالن هم جزو 
ایراداتی‌است که ناظران در گزارش خود برای 
میزبانی ایران‌درل یگ جهانی به ظ1۷داده‌اند. 


۸ تیم حاضردرلیگ جهانی باتک ماده‌قبول 
شود. در حالی که ۸ کشور ۲۰۰ امتیازی شدند 
وبقیه ۹۸ ۱.البته شایدا گر قرارباشد فدراسیون 
جهانی به اير آن ار فاق کند.نگه داشتن‌اير ان در لیگ 
جهانی باشد. 
دراین شرایط داورزنی درسفرش علاوه بر 
مذاکره‌برای جلب اعتماد 1۷ ۳باید نسخه قرارداد 
صداوسیماراهم با خودش به تهران بیاورد. «سعید 
درخشنده».دبیر سایق فدراسیون والیبال هم با 
«گابریل.رئیس امور مسابقات 1۷13 در این باره 
مذا کر ه تلفنی داشت تا راه رابر ای مذا کر ه بهتر هموار 
کند:«اگر بدهی تسویه نشود و تهدید جدی, والیبال 
ایران لطمه می‌خورد. البته من به خانم گابریل ایمیل 
زدم کهبامدن وزیر جدیدبرای‌حل‌اين مساله 
تعامل انجام می‌شود. حالا داورزنی باید ضمانت کند 
که این بدهی پر داخت می‌شود.» 


می کنم در بازی بعدی بهتر باشم. 

×اخیلی هاانتظار داشتند فیکس 
باشی‌مابازهم به‌عنوان باز یکن ذخیره 
وارد میدان شدی؟ 

پاسخ‌های رایج: برای خودم هم 
سوال است. از این وضع خسته شده‌ام. 
دیگر نمی‌دانم چکار کنم که در تر کیب 
اصلی قرار بگیرم.مگر چهار هفته پیش 
که فیکس بودم. بد بازی کردم ؟ شاید 
برای فیکس بودن باید در تمرین‌ها بد 
باشم ومثل بعضی‌ها کارهای دیگری 
بکنم! واقعا فوتبال‌زده شدم. 

پاسخ حرفه‌ای: این صلاحدید مربی بوده. هر 
زمان او تشخیص بدهد. به میدان خواهم رفت. 

می گویند این روزها تمر کز کافی در 
تمرین‌ها نداری و دلت دیگر با تیم نیست؟ 

پاسخ‌های رایسج:خیلی ممنونم که حداقل 
قبول دارید من هم ممکن است دلایلی داشته باشم. 
دشمنانی کنار تیم هستند که به موقع نامشان را 
خواهم گفت. بودن من باعث شده منافع بعضی‌ها در 
داخل باشگاه به خطر E‏ همه می داندد کومن متل 
بعضی‌ها اهل باج دادن نیستم. تحمل من هم حدی 
دارد. بازیکن هستم. آهن که نیستم. 

پاسخ حرفای این طور نیست. مثل همیشه با 
تمام وجود در خدمت تيمم هستم. 

)(منتظر بودیم نامت رادر جمع دعوت‌ شد گان 
به تیم ملی ببینیم؛ فکر می کنی چه عاملی باعث چرا 
دعوت نشدی؟ 

پاسخ‌های رایسج:باور کنید نمی‌دانم جواب 
مردم‌رادر کوچه وخیابان چه بدهم که دلیل عدم 


دعوتم رامی‌پر سند. تیم ملی جای از ما بهتران است. 
بازیکنان از قبل انتخاب شده‌اند. انگیزه‌های بقیه را 
کشته‌اند. بعضی‌ها تحت هر شرایطی در تیم ملی 
هستند. عده‌ای به سر مربی خط می‌دهند . 

پاسخ حرفه‌ای:بازی در تیم ملی بز رگ‌ترین 
آرزوی‌ه ‏ بازیکنیاست.تمام تلاش خودم را 
می کنم تادر اردوی بعدی نظر سرمربی تیم ملی 
راجلب کنم. 

(فلان پیشکسوت تیم شما گفته متاسف است 
که تو پیراهن این تیم را پوشیده‌ای ؟ 

پاسخ رای :این آقابرای دوره‌ای است که فوتبال 
رابا شلوار بازی می کر دند. مگر ما درباره فوتبال ۵۰ 
رم ده با رف ها ال 
پست گرفتن در کمیته فنی باشگاه هستند. 

پاسخ حر فه‌ای :امیدوارم باعملکرد خودم بتوانم 
رضایت خاطر پیشکسوتان باشگاه راجلب کم 

کار شناسان‌داوری تایید کر ده‌اند که داور 
باید توپی را که تسودرپایان‌بازی‌شوت کرده 
ودی کردر سس کرت لماک هت غد امه 


گربه‌های دوباره مهدوی کیا در بازی تار یخی 


دیدار دوستانه ستاره‌های میلان و پیشکسوتان 
پرسپولیس در حضور حدود ۰ ۶هزار تماشاگر بر گزار 
و بازی با نتیجه ۳بر ۱.به سود میلان به پایان رسید. 

«دانیل ماسارو» در ثانیه ۰۴۸«کریستین 
لانتیونیتی», در دقیقه ۶۶ «استفانو ارانیو» گل‌های 
میلان و در دقيقه ۶ ۲. «علیررضاامامی‌فر» تنها گل 
پرسپولیس رابه ثمر رساند. 

«مهدی مه دوی کیا» در پایان‌بازی,درمیان 
تشون امن هم ا دوراتار رم وان باردر 


روزی باشکوه خداحافظی کرد. گر چه خودش اعلام 
ک رده یود کیش ازاین از ل اک 


قطعا دور افتخار این بازی و اشک‌هایش در پایان بازی 
E‏ ای ادها ترا ما 

تر کیب پرسپولیس در نیمه اول: 

بهروز سلطانی, پژمان جمشیدی. محمد پنجعلی: 
کریم‌باقری.حمید درخشان.رضاشاهر ودی(از 
دقیقه ۲ علیر ضا امامی‌فر)؛ مر تضی فنونی زاده» فرشاد 
پیوس(از دقيقه ۲۲مهدی مهد وی کیا) محسن 
اور ات وتات مس ان اار دتم 
۰ مرتضی کرمانی مقدم) سرمربی: علی پروین 

ت ر کیب پرسپولیس در نیمه دوم: 

وحید قلیج( از دقبقه ٩‏ ۵نیما نکیسا), محمد پنجعلی( 


دلیل خاصی داشته؟ 

پاسخ‌های رایسج: همان کرنر 
می‌توانست به گل مساوی تیم ماتبدیل 
شود؛ متاسفم برای کمیته داوران. امروز 
مقابل ۱۲ نفر بازی کردیم.اگر این کرنر 
نیست س حبست ؟ صحنه آهسته‌اش 
رانشان‌بدهند.اگر کرنر نبود.من از 
فوتبال خداحافظی می کنم. بازی قبلی 
هم دو پنالتی ناحق علیه تیم ما گرفتند. 
نمی‌خواهم بگویم عمدی بوده‌اما 

پاسخ حرفه‌ای: من فوتبالیست هستم. درباره 
داوری حرف نمیزنم . 

کسرمربی تیم گفته در پست توء تیم اش را 
در نیم فصل تقویت خواهد کرد و یکی دوبازیکن 
جد ید رامد نظر دارد.در حالیکه به عقید ه خیلی‌هاء 
عملکرد تو بد نبوده. خودت چه فکر می کنی ؟ 
مختلف پیشنهاد داشتم, با آن همه اصرار مراجذب 
که تمام مشکلات فنی و تا کتیکی تیم و مسائل مالی 
که پدرتیم راد ر آورده نادیده‌بگیریم وفقط من‌را 
که غیر از خداهیچ پارتی و حامی ندارم. دلیل نتایج 
ضعیف تیم بدأفیم؟ 

پاسخ حرفه‌ای: ورود و خروج بازیکن در فصل 
نقل و انتقالات. حق باشگاه است. در حیطه اختیارات 
و وظایف من هم نیست که درباره‌اش نظر بدهم. 
به عنوان یک بازیکن, به قراردادم پایبند هستم و 


ار ۰ ۵۸ یوس باه راعلی اصاری ان علیرضا 
امامی‌فر (از دقیقه ٩رحیم‏ یوسفی), پژمان جمشیدی( 
از دقیقه۵۸مهرداد میناوند),رضا جباری( از دقیقه 
۶۵ پایان رافت).مهدی‌مهد وی کیاءبهنام ابوالقاسم پور. 
مرتضی کرمانی مقدم( از دقيقه ۶۲ ادموند بزیک). 
حسن‌شیرمحمدی (از دقیق ه ۷۵مجتبی محر می)؛ 
مهدی تارتار 

تر کیب ستار گان آث میلان: 

سا تن ار سس راک لو 
فرانکوباره‌سی,بوبان(از دقیقه ۵۲ابراهیم با کاربونه( 
ازدقیقه ۲۴ کر یستین لانتیونیتی) استفانواودو, آلبر گیو 
را را ال دل در 
از دقیقه ۵۶ پانکارو)سرمربی:باره‌سی 


مود فکو هی کنیا 


۰ 


دید گام 


و اند 


ده فا 


2 


تہ مید ان بر ددو شی (سانسورار اھر روز زر گت می کند 


حکم ار دار کت 


فرهاد حیدری: 


باطر حی که دار م» دولت از 
| پرداخت بارانه خلاص می‌شود 


یک جوان زنجانی مد تی است به تهران آمده تا 
| طرحش رابه دست دولتمر دان اقتصادی برساند. 

او مدعی است دولتی‌ها بارها اعلام کر ده‌اند. هر 
۱ کسی طرح وایده‌ای دار د که‌می‌تواند گره گشای 
این مملکت باشد.ارائه کند آساخودش از روزی 
| که دولت تدبیر وامید تشکیل کابیته داده‌است» با 
| طرحش به تهران آمده ولی همچنان اندر خم یک 

«فرهاد حیدری»‌هفته گذشته چند ساعت 
میهمان مابود.اودر گپ و گفتی خودمانی از چگونگی 
أ فراگیر بودن طرح خود گفت و مدعی شد که‌بااین 
| طرح.دولت می تواند هر ماه نزدیک به پنج هزار 
میلیارد تومان صر فه‌جویی و در | مدزایی داشته 
| باشد. او همچنین مدعی است که با اجرای طرح 


| سرمایه گذاری و با زیر ساخت‌های موجود می تواند 
آن رااجرا کند.ازاومی پر سیم مشکل چیست که‌بیش 
از سه‌ماه‌است طرح راارائه نکر ده‌اید؟ می گوید: 
«اشکال اینجاست که اگر به طور مثال به ساختمان 

۱ نهاد ریاست جمهوری مراجعه تاطرحم راارائه 
کنم. از همان ابتدای خیابان پاستور به خر د و کلان 
باید توضیح بدهم. که جزئیات طرح چیست و... آن 

| وقت آیا به ساختمان 

| پاستور راه پیدا کنم یا 


ببه‌دفتررییس جمهور | 
پیشک ۱ 

به حیدری 

می گوییم اما این مسأله 
کمی‌بودار است وبه 


شامورتی بازی دارد. 
| بیشتر برایمان توضیح دهد. 
می‌خند د ومی گوید باز رفتیم سر نقطه اول. آخر 

۱ اگر قرار باشد این طرح مطر ح شود که دیگر ایده 
وطرح نیست. من به امنیت نیاز دارم تا آن رابیان 
کنم حتی برای ثبت آن اقدام کردم ولی چون در 
| ایران مالکیت حقوق معنوی قابل ثبت نیست. دچار 
مشکل شده‌ام.اگر شرایطی پیش بیاید که بتوانم با 
دولتمردان اقتصادی صحبت کنم. جز ئیات آن را 
افشامی کنم...به عنوان سئوال آخر. از اومی‌پر سیم 
| قابلیت اجرایی طرح چقدر است؟...بااطمینان 
۱ می‌گوید:حتی لحظه‌ای هم به آن تر دید نکنید. بیش 
از ۲ سال است که زبده‌ترین کار شناسان اقتصادی و 
| بانکی آن راتائید کرده‌اند. من قرارنیست هندوانه 
دربسته تحویل دهم. 


قصه‌یک آه 


جاده کمین بگیر ند.وقتی که‌ماشین نز دیک شد. با 
چراغ‌قوه‌ایست دادم. ماشین ژیان بود. غير از راننده دو 
سرنشین داشت. یکی جوان و دیگری میان‌سال. غریبه 
بودند. عودی و منصور مشغول گشتن ماشین شد ند. 
چیز مشکو کی پیدا نکر دند. نفهمیدم عودی به راننده 
چه گفت و چه جوابی شنید که عودی در را محکم به 
هم کوفت. به او گفتم خودش را کنترل کند. منصور به 
من اشاره کرد که «نذار برن!» بعد گفت: «وقتی عودی 
در رو محکم به هم زد. یه صدایی شنیدم.» بعد مشغول 
جاساز بود. جند کیلو شیره‌ی تریاک و مقداری فشنگ 
وسه قبضه سلاح کمری پنهان کر ده بودند. یکی از 
سلاح‌ها ششلول کبری بود. شبیه همانی که محمود 
داسست. عودی آن رایر ای خودش بر داسست. فر دا؛ 
عودی و منصور رامآمور کردم آن سه نفر رابا بقیه‌ی 
بود که شیر را برادر کوچک مینامی آورد. پدرش اجازه 
نمی‌داد از خانه بیرون بياید. آن روز محمود شیر نخورد. 
به لیوانی چای تلخ بسنده کرد و خواست ماشین را کنار 
درک کنم ولی می دانستم دلش زغال گداخته‌ای است 
که دودش از آه‌نامرئی‌تر است. همراهش تا رودخانه 
رفتم. آنجا به جای‌ماشین شستن به حرف نشستیم و اقرار 


خاطرات کلانتر 
بقیه از صفحه ۴۱ 


جلو پاساژ مسئول قفل کردن در اصلی پاساژ که 
باید مطمئن می‌شد کسی داخل پاساژ نمانده و بالاخره 
سرایدار پاساژ. همه وهمه با دریافت پولهای سنگین به 
استخدام جمشید در آمده بودند. نقشه جمشید با ما این 
بود که: «پسرم داخل کالسکه می‌نشست و در اختیار 
یکی از نوچه‌های جمشید بود و فقط موقعی پدرام رابه ما 
تحویل می داد که امیر قفل گاوصندوق راباز کر ده باشد. 
تاتو یه فرصت مناسب بریزیم و جمشید و ادمهاش رو 
جمشید اون طفل معصوم رو به شما نخواهد داد. 

_خودم با چنگ و دندون می کشمش. 

این رازیبا گفت و محسن پاسخ داد: نه خانم... شما 
فقط کاری رو می کنی که من می‌گم! یعنی وقتی صدای 
افتادن یه سکه روی موزائیک‌ها به گوش رسید. که 
نیمه شب صدای تابلویی هم دار خودت رواز کنار 
کالسکه «پدرام» می کشی کنار و... زیبا زد زیر گریه و 
گفت:«پسرم چی؟ بگذارم بمیره؟» محسن سری تکان 
داد و گفت: «من هم به شما قول دادم هم به امام رضا(ع) 
پس به حرفم گوش کن! 


بالاخره موعد عملیات رسید و «امیر» که از سوی 


و | 
ای ا اش کش 
قانعش نکرد. گفت:«عود ی اهل همین منطقه‌س.رفیق منم 
هست. تصمیم گر فتم فردابرم کرمونشاهتقاضای اکال 
عودی بفهمه به میل خودم دارم میرم. فردا جلو بچه‌ها بهم 
بگوباید برم آبادان.» بعد خندید و گفت:«ما که حسابی 
ریا کاریم.این م روش!»وادامه داد:«فقط می خوام قبلاز 
رفتن یه بار دیگه مینا رو ببینم. تر تیب‌شو میدی؟» 

عودی و منصور شب بر گشتند. حسابی خسته بودند. 
درمرکزفرماندهی از آنها کار کشیده‌بودند. هر دو 
شام نخور ده خوابید ند. آن شب محمود پلک بر پلک 
نگذاشت. صبح وقتی که برادر مینا شیر آورد. پیش 
کدخدارفتم و موضوع رفتن جوانمردانه‌ی محمود و 
آخرین آرزویش را گفتم. فکر نمی کردم کدخداعیوض 
این خواسته را قبول کند ولی بی‌هیچ چانه‌ای پذیرفت. 
شاید دلش برای محمود سوخته بود. 

محمودسا کش رابر داشت وجلو پاد گان با بچه‌ها 
سکول عد جال کد عودیاورایهال کردوقامت 
ظریف محمود رادر آغوش فشر د و قطره‌ای اشک 
ریخت و برای شوخی خداحافظی بازی هفت تیر کبری 
راانجام داد و... دیگر نای نوشتن باقی ماجرا راندارم... 
را Sl‏ 
محمود راندیدم.از مینانیز هنوز بی‌خبرم. تنهادانستم 
که عودی پس از خداحافظی سوزناک هر گز مینا راندید 


و تاهميشه آهش در سینه ماند. 


زنش در جریان نقشه ما قرار گرفته بود. مخصوصاً | 
کار راپیچاند تا جمشید عصبی شود و بر سر او فریاد 
بکشد. در همین لحظه صدای افتادن یک سکه روی 
موزائیک. سکوت پاساژ رادر هم شکست ؛ استوار و 
پورهمت از دو مغازه که روبه‌روی صرافی قرار داشت. 
بیرون آمدند و فریاد زدند: «ایست!» ماموران محافظ 
جمشید اسلحه‌هایشان راپایین آوردند و... اما ناگهان 
جمشید به نگهبان پدرام علامت داد و آن مرد تا آمد 
از پدرام به عنوان سپر استفاده کند. شلیک محسن از 
فاصله هفتاد متری, دقیقا همان جایی نش ت که قرار 
بود بنشیند؛ روی بازوی راست مرد مسلح! 

دقیقه‌ای بعد وقتی ماموران. جمشید و دار و 
دسته‌اش رابازداشت کردند زیبا یسرش رادر 
آغ وش گرفته بود واشک می‌ریخت. جمله آخر را 
امیر گفت:«کلانتر: فکر می کنی من چند سال باید آب 
خنک بخورم ؟»...به جای من سر گرد صادقی جواب 
داد: «با قاضی زندان صحبت کردم و همه چیز رو بهش 
گفتم. بهم قول داده روز آزادیت. یک ساعت هم به 

| 
ببخشد اما در یکی از سرقت‌های مسلحانه که در 
نزدیکی کلانتری رخ داد. اتفاقاتی پیش آمد تا استوار 
مجبور شود بالای سر محسن بنشیند و هق هق کند. در 
خاطره آینده این ماجرا را برایتان روایت می کنم! 


پیغام‌بای‌روشنایی وت 


o O 

0 دک سوت گفته نماند که پیدا کردن آرامش 

N‏ مطلق.رویای‌همیشگی شماست وخوب می دانم سال‌ها 

70 دراین آرزوبوده‌اید.اماامیدوارم شماهم بپذ یرید که چنین شیوه‌ای به این 

ساد گی‌ها تحقق نمی‌یابد مگر اینکه آنرا در دلتان همراه عشق الهی بيابید. در 

چنین شرایطی وقتی صحبت از آرامش نسبی می‌شود. مسائل زیادی ذهن و روح شمارا 

باخودمی‌برند وهمراه‌می کنند واین‌یعنی شماساخته شدهاید تابه دل آرامی اطرافیان 
بیش از خود بیندیشید. در مورد نگرانی مالی هم موضوع به زودی رفع خواهد شد. 


قدم در مسیر جدیدی گذاشته‌اید. مسیری 
پررمزوراز.رویایی وپاک والهی.البته‌همه‌اینها 
نبرید ودرهر شرایطی به یاد داشته باشید که وضع موجود وشرایط آن‌می‌تواند خیلی 
بد ترا زاین‌هم پیش برود؛به نحوی که باپوست و گوشتتان‌بخشی از آن رااحساس 
کر دید و خواهید کر د. دوست خوبم. غرور هم مثل هر خلقت خداوندی می‌تواند مثبت 
پاشییه‌شرط آن که شرایط رادر نظر بگیرید وباتکیه بر رحمت‌الهی عمل کنید.نکته 
نهایی راهم بشنوید: گاه برخی افراد شگفتی می آفرینند اگر خداخواهد. 


تاکنون بااین تصور پیش رفتید که این شرایط 
سخت هم به امید خدابه انتها می‌رسد و آرامش: 
آ#هحتی برای مدت کوتاهی مهمان زند گی شمامی شود اما حالا خوب متوجه 
شده‌اید که آ رامش به این مسائل ار تباطی ندارد و درست نقطه مقابل به شکلی است که 
اصلاً تصورش راهم نمی کردید. ناگفته نماند قبول دارم که فشارهای زند گی و تحمل 
آنها باعث پخته‌تر شدن انسان می‌شود. این را هم قبول دارم که شما هم فشار زیادی را 
تحمل کردید ولی شماهم بپذ یرید که ز ند گی یعنی جهش»جنگید ن و به موفقیت رسیدن. 
در حالی که انسآن‌ها گاهی می خواهند بد ون رنج وزحمت پابر پله سوم بگذار ند وبعد 


خود را در مر حله جنگ می‌یابند و... 


خیلی دوست دارم بتوانم حقیقت واژه‌های 

مرب مره ساد وی مایت 

همیشه در پس واقعیتی تلخ نهفته است واين تلخی 

گاهی آنقدر حجم می‌یابد که حقیقت راد ر پس خود مخفی می کند. همه اینهارامی گویم تا 

نقشه رابه دست شماداده باشم که شاید بپذیرید شرایطی که شمادارید. مقدمه‌رسیدن 

به رحمت شسگر ف‌الهی است. در حال حاضر تحمل شر ایط بخشی از شگفتی کار است. 
آرام بگیرید. لبخند بزنید و شما با زند گی بازی کنید نه زند گی با شما. 


پررمز وراز وستودنی, تيز و تند وباورنکردنی! 
شگفتی شمامی تواند به یک شگفتی ستود نی تبدیل 
شوداگر به سمت وسوهای ناشناخته ز ند گیتان‌هم 
توجهی ویژه کنید و بپذیرید که باید هر چیزی رادر زمان مناسب خودش پی بگیرید 
وبه نتیجه برس‌انید. نه‌دیر تر ونه زود تر. شسمافردی زخم خورده‌امامهر بان هستید. تا 
حدی که تاثیر شگرف مهربانی شماز بانزد اطر افیان هم شده است.در مورد موضوعی 
که در شرایط خاص قصد انجامش رادارید. باز هم توجه داشته باشید که زند گی همیشه 
ممکن است شرایط پیچیده‌و ناشناخته خودش راتحمیل کند وا گر چنین نشود. این لطف 
حضرت دوست است و جز این چیزی نیست. 


خوشحال, قبراق» پرانرژی والبته در گیر برخی 
مسائل کوچک وتعیین کننده‌هستید اماهمه‌اینها 
دلیل نمی‌شود که لبخند شیرین آ رامش باارزش خود 
راقربانی کنید.ازاو تقاضای لطف کر دید ودریافتید که حضرت عشق هم چه شگفتی‌هایی 
می آفریند. پس حالا فقط باید به نتیجه دلخوش باشید و دل در گرو مسائل زمینی خاص 
نگذارید. در مورد نازنین یابه قول شمانازنین‌هایی که دل‌نگران شان هستید هم باید 
بدانید که پرورد گار به هر که دل پاک دارد. بهترین‌ها را می‌بخشد. 


کڪ خیلی خوشحالم که یگويم مبا زک اتا همین 
کا ا که‌اطرافتان شلوغ است اما شکل طبیعی به خود 
گرفته» جای شکر دار د.قبول دارم که شرایط به شکلی نسبت به قبل سخت تر 
هم شده است اما همین سختی یعنی پیشرفت در رسیدن به هد فی که با ارزش و نزدیک 
است. البته در مورد شبهه‌های ذهنی تان هم با قاطعیت می‌توانم بگویم که ماجراساده‌تر 
از اینهاست که فکرش رام ی کنید و به زودی روی واقعی خودش رانشان خواهد داد بعد 
می‌بینید که به چه ساد گی می شود از سختی‌های گذ شته پله‌های موفقیت ساخت اما با 
صبر و تامل و تکیه بر لطف دوست. 


خود راد ر گیر موضوعی می‌دانید که نظر تان 
درباره آن خیلی مثبت نیست امااین راهم قبول 
دارید که فهمی دن حکمت ماجراکه‌البته کار 
ساده‌ای‌هم نیست.ممکن است نظر شماراصددر صد تغییر دهد. شماهم که سابقه 
چنین موضوعی راتایید می کنید در مورد در گیری ذهنیتان هم. شلوغی ماجرارا کمی 
پیچیده‌ساخته اماوقت ساد گی این زیباترین هدیه‌الهی بر آن چیره‌می‌شودازاهمیت 


موضوع می کاهد. نکته دیگر, در مورد توجه ویژه شما به یک مبحث تعیین کننده است. 


خودتان هم خوب می‌دانید که قبلاً هم مشابه چنین مواردی راحل کرده‌اید.حالا اگر این 
موضوع را باور کنید ادامه کار برایتان ساده خواهد شد. اعتماد کتید! 


بالاوپائین‌پری دن‌وقتی ازنتیجه کارخوب 
مطلع اید بسیار تعیین کننده نخواهد بود در حالی که 
اگرتلاش کنید خودواقعی‌تان‌رابه‌نمایش‌بگذارید,به 
نتیجه دلخواه‌تان نز دیک تر می شوید.د وست خوبم. شما گاهی به طور ناخود آ گاه 
درگیروداریک فرار ذهنی قرار می گیری د و گاهی‌هم یک ترس ذهنی راپله آغاز حر کتی 
آرامش‌بخش می‌سازید. گویی در هر مرحله به طور ارادی فراموش می کنید که مرحله قبل 
راچگونه پشت سر گذاشته‌اید اما اگر به خود واقعی تان ر جوع کنید. به خوبی کشف می کنید 
که کلید آرامش در دستان شماست واین شمایید که تعیین می کنید مرحله بعدی زند گیتان 
راچگونه پیش ببرید. همین مسأله می‌تواند رفتار دیگران با شمارا تعیین کند. 


شاد ویر کار بودن شما گاهی ماجرای بین خنده 

و ناراحتی‌تان راطوری تحت تاثیر قرار می‌دهد که 

وقتی کسی از شما می‌پر سد خوشحالید. با زبان 

اعتراف می کنید ولی در عمل دچار شک وتر دید می‌شوید که آیاواقعاً چنین 

هستید یاوانمود می کنید. باید بپذیرید که شما هم همانند بسیاری از افر اد خوش شانس» 

اقبال خوبی دارید.ا گر کمی به جزییات توجه کنید؛باقاطعیت این موضوع راتایید 

می‌کنید. دوست خوبم. از آرزوی بز رگ شماخبر دارم امادلیل اینکه چرا می‌خواهید 

شکل اجرای آن راهم خودتان تعیین کنید و بر آن تاکید دارید. مشخص نیست. خوب 
من, فراموش نکنید که هميشه شیرینی و تلخی نسبی است. 

به شسگفتی که قول آن را گرفته بودید. نزدیک 


موضوع در یک زمان کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و امیدوارم بپذیرید که 
سکوت. آن هم از نوع الهی, چقدر می تواند در حل مسائل مختلف تعیین کننده باشد. دوست 
نازنینم, رازهای مگو همان طور که می‌دانید. ناگفتنی هستند اما وقتی باز گو شوند.دیگر این 
قانون را ندارند. در مورد احساستان هم خوشحالم که به نتیجه خوبی نزدیک می‌شوید. 


در این تصور هستید که از گیر و دار موضوعی 
رهایی یافته‌اید و کمی آسوده‌تر بازند گی و مسائل 
پیرامون آن روبرو می‌شوید اما گویی توجه ندارید که با ان ژی بی‌انتهایتان 
ممکن است هر لحظه ناخود ‏ گاه وارد مسأله جدیدی شوید. البته اینها هیچ 
کدام امتیاز منفی برای زند گی محسوب نمی‌شوند. چون گاهی بعضی از گره‌ها هنگام 
گشایش با خود خیر ورحمت به همراه‌می آورند. دوست نازنینم. انرژی خاصی که از 
حضرت دوست گر فته‌اید و می گیرید. یک هد یه ساده‌الهی‌نیست که هر کسی لذتش 
راچشیده باشد. امیدوارم قدر سهمیه ویژه خود را بدانید. 


۳ 4 
۳ الاعات ی 


ادد 


ی د گر ان رامہدل به نگاھھای بر از شاد 


ی نمو دن هتر .ین 


۰ 


خو ۳ کد 


هاست 


E 


۸ ۲ ۲ ۷ 


IranAir 


The Aline of the 
talamic Republic of Iran 


® 
:م۸ و .۲۷ داد پام ناه ۰۳۳۲ ۷١١‏ ۰ 

تهران- خضابان ولی کح - حتب ستما اقفر نا - نله سوم ود 

A AAA ۰۸۳۲۳ ۸ 


برس تاج کل 
عر اسفوشن ۷ ۳۷۱۸۸۱ 
= ۳ لخن ۱۳۳ AAAI‏ 


3 ف ۷۰ 4 چ 
د 
e ¥‏ ۳ و 
23 ۵ 
ط یر 5 #۹ <9 9 ار 
اتناابراهیمی ضحی قجر فاطمه میرزایی امیر حسین مردانی 


7۳ 
الاعات کک ار ۳۵۸٦‏ 


ار و" 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 7 ۳ 
محمد عزیزم.زیباترین تولدها آنهایی است که در رویابرای کسانی می گیریم 
که عاشقانه دوستشان داریم. عزیزم ۱۳ آذر تولدت مبارک 
لادن معتمدی -گرگان 
H4 ۰‏ + 5 ۳ 5 
*انیای عزیزم. »تو باشکوه‌ترین هد یه خداوند بودی؛ ورق خوردن دهمین سالر وز 
زند کیت را قبریک می گویم زهرا خاونگاران -شیراز 
۶ نامزد مهربانم حسین جان.اگر تورابرای دنیا منع می کردم خورشید هر گز 
غروب نمی کرد ۹ آذر سالروز تولدت مبار ک 
نامزدت عاطفه بهادری -تربت حیدربه 
۶ دایی علی وساراجون عزیزم. نامزدیتان راصمیمانه تبریک می گوییم و برایتان 
رزوی خوشبختی و عاقبت به خیری داریم 
سارا قنادان و مائده و امیر محمد گلچین -مشهد 
۶ معراج جان, خوشحالم که به دنیا آمدی و همه دنیای من شدی. ۲ آذر سالروز 
تولدت مبار ک همسرت راحله سپاهی - تهران 
* آقاربیع گلم. همسر مهربانم. ۵ ۱ آذر بیست ونهمین سالروز تولدت مبارک: 
دوگ دارم همسرت زهرا اشکوری -چالوس 
مهری خانم خاله عز یز م. قدم نورسیده‌تان « کیهان عزیز» مبار ک, دوستتان 
دارم شراره قاسم زاده-ورامین 
م ۳ 4 5 ۳ 
محمد ر ضای عز یز و بهناز مهربانم. | ذر ماه برایم عزیز و دوست داشتنی است 
زیراشما دو گل زیبا در این ماه پا بر عرصه وجود گذاشته‌اید. تولدتان مبارک 
مادرتان سهیلاشیرعلی -اند بشه 
#۶ شیرین و شهره مهربان شما دو شاخه گل مهربان ودوست داشتنی ما هستید 
۳ آذر تولدتان مبارک پدر ومادرتان.احسان وزینب دبلو-ورامین 
میر محمد م» میلادت طلایی تر ین رویداد فصل زرد من است افسانه نیست گر 
بهار شود پاییز من که تو معجزه روز گارانی, تولدت مبار ک 
خاله نیره-شهر بهاران 
a‏ 
۳ مهربان خویم»ءتمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به دنبال 
کوچکترین فرصت بودم تابزر گترین تبر یک رانثار قلب مهربانت کنم. عزیزم ورق 
خوردن برگ سبز دیگری از زند گیت را تبریک می‌گویم 
نامزدت سیده کاظمی -اصفهان 
۵ و ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۳ و مره و 
۶*فرزند دلبندمان روشان جان.صدای خش خش بر گهای زرد و نارنجی روی 
پاییز هدیه نمودی, ۱۷ آذر سالروز تولدت مبار ک 
۱ پدر و مادرت سعید و زهرا ربیعی -آمل 
حمید جان پسرم و عروس نازنینم» تولد فرشته آسمانی رابه شما زوج مهربان 
تبریک می گوییم و خدارا شا کریم که وجود شماها رادر پناه خود حفظ گرداند 
مادر و پدرت پشت باغی 
۵ . 
۶ رضای عزیزم. وجود عزيزت رابه دستان خدای مهر بان می‌سپارم و از او می‌خواهم 
لد ۱۰۰ سالگیات راجشن بگیری مامانزینب‌وداداش عباس‌محمدی-کرج 
احمد جان برادر گلم. ۱۵ آذر سالروز تولدت را تبریک می گویم 
خواهرت زهرانادری -کرج 
#۶ پدر وماد ر عزیزم» ۶ آذر بیست و هفتمین سالر وز ازدواجتان مبار ک. خداوند 
وجود ناز نینتان را همیشه صحت و سلامت و در پناه خود حفظ گرداند 
فرزندتان فاطمه بابایی -رباط کریم 
**سیمین عزیز همسر مهربانم. ۱۵۰ آذر دومین سالروز پیوند قلبهایمانمبارک 


دوستت دارم 


1 


م ره ۹ moe‏ 0 2 

مریم جان, خواهر عزیزم»تولدت رادر ٩‏ اذر باهزاران شاخه گل رز و عطر 

یاس تبریک می گویم. سلامتی و تندرستی با دلی شاد رادر کنار همسرت از خداوند 
از طرف مامان معصومه و خواهر و برادرانت.فاطمه و مجید. حمید و سعید 

*راستین مهربان پسر عزیزم.۱۷ آذر بیست وسومین سالر وز میلادت رابا ۲۳ 
شاخه گل رز جشن می گیریم. دوستت داریم 

پدرت احمد مومنی و مادرت غزاله-قم 

2 
مادر عز یز تراز جانم ؛ ستایش می کنیم مادری را که برای لمس دستانش هم 
باید وضو گرفت.۵ ۱آذرسالروز میلادت مبارک. 

فرزندانت اميد محمود مسعود وملیحه بابانی -قم 
ٌفرزند عزیزم علی اصغر آقابابایی؛ عزیز پدر تولدت مبا رک 
پدرت علی آقابابایی شهرستان برخوار -شهر گمشچه 

2 ا 2 ۴ 
همسر عزیزم آزاده جان, تولد زهراجان رابه تو گلم تبریک می گویم 

۱ همسرت امید -خمینی شهر اصفهان 
سیر وس خوبم همسر مهربانم» ۱۷ آذر دومین سالروز پیوند قلبهایمان مبارک 
همسرت زهره درودیان -تبریز 
*خاله سرور خوبمان. ۱۶ آذر اولین سالگرد ازدواجتان را بامحمد آقا تبریک 
می‌گوییم دوستتان داریم خواهرزاده‌هایت سوسن و سیمین محمدی -کاشان 
*#برادر عزیزم آقا فر زاد. قدم نورسیده‌تان (کتایون کوجولو) مبار ک 

۲ خواهرت فرناز -رفسنجان 
5 قاجواد همسر مهربان,پانز ده آذر دومین سالر وز ازدواجمان راجشن می گیریم 
همسرت فوضیه صالحی يزد 
۶ ثریاخانم عمه عزیز قدم نورسیده‌تان (ستایش کوچولو) بر شما و خانواده 
محترمتان مبارک. امیدواریم هميشه در صحت و سلامت باشید 
۱ فاطمه شهبازی -احمد و اکبر صنوبری -گرگان 
امیر محمد برادر عزیزم. ۱۵ آذر اولین سالروز پیوندتان بازن داداش عزیز 
(دختردایی مهربان) راتیریک می گویم خواهرت سودابه سلیمانی -رشت 

ات و و یی ای ری و 
به خاکه ۴ همسرت عاطفه علائی -بوبین میاندشت 
#۴تسبحان و سحر عزیز پدر و مادر شدنتان راتبر یک گفته و از خداوند متعال 


دوستت دارم 


دوشگ دارم همیشه 


۱ آذر زادروزت مبارک 
برایتان صحت وسلامتی آرزومندیم پدر و مادرت راضیه محقق -همدان 
محمد جان همسر عزیزم؛ »روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی دانستی زمانی 
خواهد رسید که آرامش بخش روح و روان کسی هستی که با بودن تو دنیا برایش 
زیباتر است خیلی دوستت دارم... ۷ آذر سالروز تولدت گلباران 

, مهسا رستمی -اهواز 
۶ رویاجان. همسر مهربانم۸۰ ۱ آذر روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی 
دارد تولدت مبار ک همسرت علیرضا ساعدی -سنندج 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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! همین حالا با یک تماس 
سردوش ویژن پلاس 
/ رادریافت نمائید... 


فوائد ویژن پلاس: 


ی ون مر ومقاوم نمودن آن زفق ۹ 


| مغناطیسس سطح پوست را متعصادل میسازد که همی 
مسئله باعسث انسسجام پوست سر و جلوگیسری از ربسزش | ر 
مو میشود. 


کلسر آب را بسه خود جذب نمسوده مانسع از برخورد کلسر 
با سطح پوست شده و مانع بساز شدن مناف: پوست و 
ریزش مو میگردد 


آب را كاملا آغشته بسه ونتامیسن نمسوده و آن را معظر 
وخشبو میکنسد ابن مستئله باعست ونتامیشه شدن 
سطح پوست میشود. 


ی کان 
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